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 1صفحه: 

رود. ]پس[   دیکه از او درخواست شود، و بدو ام  یکس   نی اوست بهتر

 یراه را[ به ما ارزان  ن یکه سپاس ]بودن در ا  میآن خواه  قیاز خدا توف

است که نعمت موجود را نگه دارد   یریسپاس همچون زنج  رایکناد. ز

 نشود جز آنچه خدا خواهد. چیکند و ه دیتر را صو نعمت فزون
 ( یمولو  ،ی)برگرفته از مقدمهٔ دفتر چهارم مثنو 

 

تلاشها  ستهیشا از  آقا  یاست  جناب  ماندگار  و  مستمر  در   یشهباز  زیپرو   یمتعهدانه، 

جان، در کنار     یمولانا  سازیزندگ   یهااشاعه و بسط درس   ،یبرنامه و روشنگر  نیا   یاجرا 

را به   یکمال سپاس و قدردان  ،ینوران ریمس نیا  انیبا راه شانیا  مانهٔیرابطهٔ صم یبرقرار

 . می جا آور

 

 کار رفته در برنامه و به  اتیارسال مجموعهٔ اب  بابت  فرهنگ  ماین  یاز جناب آقا   نیهمچن 

گنج حضور کمال تشکر   یرسم   تیساها در وب الصاق برنامه   یبرا شوشتری    سای خانم پر

 .می را دار یو قدردان

 

 های گنج حضور سازی متن برنامه گروه پیاده 
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 2صفحه: 

 ۱۰۱۵برنامهٔ گهربار  ینیو بازب  شیرایو پ،یعشق در تا همراهان

 از خوزستان  یکوه فرشاد ی از تهران نیروز عابدشه زد یاز  یعابس سیپارم

 از سمنان فاطمه مداح از فرانکفورت زادهینق  مژگان زی از تبر  زادهی نقلیحس یلیل

 از تهران  یمهدو لدای رویا اکبری از تهران آتنا مجتبایی زاده از ونکوور

 از اصفهان  اینالهام فرزام از مرودشت  یعماد هیراض راز یاز ش یهمت شاپرک

 ناهید سالاری از اهواز  رضا جعفری از تهران علی  شهر نیاز شاه یاعظم امام

 پور از تهران الهام بخشوده از سنندج یمحمود کمال آباداعظم جمشیدیان از نجف 

 از سنندج انینصرت ظهور  از تهران یف ی شر حانهی ر ریحانه رضایی از استرالیا

 از مرودشت یالهام عماد از لرستان یگودرز محمود کنارفاطمه جعفری از فریدون

 ن یاز قزو یزند فاطمه پور از کرج بهرام زارع ار ی اسدپور از شهر  شبنم

 عارف صیفوری از اصفهان  مهران لطفی از کرج  ستاره مرزوق از مشهد 

 مریم مهرپذیر خیابانی از تبریز  از آلمان  یاریالناز خدا پویا مهدوی از آلمان

 کرماناز  رضایفرزانه پورعل از کرج  یاطمه انارف آباد مرضیه جمشیدیان از نجف

   نیاز قزو یزند می مر 

 

 های گنج حضور با آیدیجهت همکاری با گروه متن برنامه

zarepour_b 

 در تلگرام تماس بگیرید. 

 های گنج حضور در تلگرام: لینک کانال گروه متن برنامه

https://t.me/ganjehozourProgramsText 
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 3صفحه: 

    گنج حضور ۱۰۱۵وار از برنامهٔ فهرست یاخلاصه   

 :۱۰۱۵برنامه  یموضوع کل
داشته  یذهناگر من ای یواقع یندا ای رسد؛یها ندا مبه جان انسان یلحظه از طرف زندگ نیا در

  یذهن که خانهٔ فرع  یدر فضا دیخواهیکه چقدر م رسدیصورت درد مباشند انعکاس آن ندا به
 .دییایمن است ب شیکه پ تانیخانهٔ اصل یسوبه د؟یشماست معطل کن

 
 اول بخش✓
 سوم غزل  تیب ریو تفس ،رهیچهار دا یهمراه بررساول و دوم غزل به تیب  ر یتفس -
 از جمله: م؛یاچرا ما در ذهن مانده دهدی که نشان م یاتیاب -
 یغامیهر لحظه در خود حاضر باشد تا بتواند پ  دیانسان با دیگوی که م ید یکل تیمجموعه پنج ب -

 متوجه اشتباهات خود شود.  کند و افتی را در فرستدی خانهٔ تن مبه مهمان  یکه زندگ
درد، اقامت در ذهن  جادیو ا تیدفتر سوم علت عدم موفق  ۴۴۷۲تا  ۴۴۶۹ اتیبراساس اب -

صادقان به زور شکسته   نیبنابرا خورد،ی به درد نم یذهنبودنِ من نیاست. صداقت و راست
 است.  یگر ید ز یچ کنندیم یی. اما شکست عاشقان که فضاگشاشوندی م
 از جمله:  طان«؛ ی»نفس و ش یهاتی بو تک اتیمجموعه اب -
هستند، و دشمن   یکیهردو  طانیکه نفس و ش کندیم انیدفتر سوم ب ۳۱۹۹تا  ۳۱۹۶ اتیاب -

 طانینه با نفسمان و نه ش دینبا چگاهیه نیبنابرا ؛یشدن ما به زندگ لیو تبد ییحالت فضاگشا
با عقل کل و   یمشورت کرده و کار طانیما در ذهن هرلحظه با ش که یدرصورت م؛یمشورت کن

 .می ارطرب و صنع ند
 
 دوم  بخش✓
 طان«ی»نفس و ش  اتیاتمام اب -
 یاول و دوم غزل اصل تیهمراه ببه یذهنمثلث همانش و شکل افسانهٔ من یبررس -
 عدم رهٔیو دا های دگی همان  رهٔیهمراه دااول و دوم غزل به تیدوبارهٔ ب یبررس -
 شکل  نیبه امربوط ات یهمراه ابمثلث پندار کمال به یبررس -
 شدن  دیو دچار شک و تقل یدر استفاده از عقل جزو یذهنمن ی ژگیو انیجهت ب یاتیاب -
ذهن   یرفتن از فضا یبرا  دیگویکه م گران،ید یخود و عدم تمرکز رو یتمرکز رو اتیمجموعه اب -

 خودمان باشد. یرو دیحواس ما با ،ییکتای یبه فضا
  یاز موانع رفتن از فضا یکی یذهنمن نی انتخاب قر  کهنیبر ا دیو تأک ن،ی قر  اتیمجموعه اب -

 شده است.گشوده یذهن به فضا
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 4صفحه: 

است نه درک و تجربهٔ   دنیفهم یذهن فضا دی گوی دفتر چهارم م ۳۱۱۳و  ۳۱۰۸ یاساس تیدو ب -
ابزار   نیجهان تا در طول عمر کوتاهم و قبل از مردن، با ا نیام به اآمده دانمی م قدرن یهم  ق،یعم
 چراغ حضور را روشن کنم.  دنی فهم
 اول غزل   تیهمراه دو ببه یوجود قتیدوبارهٔ مثلث واهمانش و شکل حق  یبررس -
 رون یب مییایذهن ب یاز فضا  می ر یگ ی م میها تصمآن که با خواندن یاتیاب -
رسا   اریاربسیبس یهااز واژه یکیعنوان کننده، بهخراب یمعنواژهٔ »خرّوب« به انیجهت ب یاتیاب -
 م؛یاز ذهن برو ییذهن حرکت کرده و با فضاگشا یاز فضا کندیکه ما را مجبور م ،یذهنمن یبرا

 از جمله:
صورت  نیبد کند،ی م یخودش را با عملش معرف یذهندفتر چهارم من ۱۳۷۸تا  ۱۳۷۶ اتیدر اب -

تو را  ی: من خروبم و زندگدیگویشاهد و ناظر در ماست م یاریکه نماد هش مانیکه خطاب به سل
 . یتا مرا وِل کن کنمیخراب م

از آن   یر یگ جه یشد و نت ر یتفس ۱۰۱۴و سُنقر« از دفتر سوم که در برنامهٔ  ر یداستان »ام  خلاصه -
 .ییکتای یفضا یتو میبرو میتوانی نم م،یکه اگر خرّوب باش

 کهن یا نیاست. و همچن یذهنعلت ماندن در ذهن استفاده از عقل من دهدی که نشان م یاتیاب -
 . میچارهٔ آن را بکن دیبا  میکار ما شرح دل و انبساط است و اگر منقبض شد

 »جفّ القَلم«   اتیاب -
 اتیاب م،یتا به ما القا کند که در ذهن نمان کندیبر واژهٔ خروب م دیکه تأک یاتیدر ادامهٔ اب -

 . دهدیبد را نشان م اری نیاز ا ییدفتر چهارم راه رها ۱۳۸۶تا  ۱۳۸۳
 
 سوم بخش✓
 دنیبودن و د یشتاب و عجله، مدّع  ،ییگوادهیمانند ز یذهنمن گر ید یهایژگیو انیدر ب یاتیاب -

 هابا غرض 
  صِم«یُو  یٖعمیُ»  اتیاب -
 اول غزل تیهمراه دو ببه ،یوجود قتیمثلث واهمانش و شکل حق  ی بار بررس نیسوم ی برا -
 عدم  رهٔ یو دا های دگیهمان رهٔیهمراه دااول و دوم غزل، به تیب یبار بررس  نیسوم یبرا  -
 میتوانیم اتیاب نی. با کمک ایذهنغلط من دیو د یاصل یاریدرست هش دیدربارهٔ د یاتیاب -
بار رفته و   ر یز میو مجبور هست میاخودمان را خراب کرده یعنوان خروب زندگکه ما به  می نیبب

 تندتند و بدتر خواهد شد.  مانیخروب م،یبار نرو ر یچون اگر ز م،ی را قبول کن تیمسئول
 
 غزل )چهارم تا دهم(  ات یاب ر ی ادامهٔ تفس -
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 5صفحه: 

 چهارم بخش ✓
 
شد، و   حی دهم تشر  تیاز غزل که تا ب یاشد و خلاصه انیب جانیچه تا ابه آن ینگاه کل کی -

 تا پانزدهم( ازدهمیغزل )  اتیاب یمابق  ر یسپس تفس
 
 از جمله:  ات؛یاب نیاز ا کیجهت روشن شدن هر  یاتیاول تا سوم غزل، و اب اتیدوباره اب  ر یتفس -
 
عنوان آب  که ما به کندیم انیدفتر سوم ب  ۲۲۵۹تا  ۲۲۵۱ اتیدوم غزل، اب تیب حی در تشر  -

  یفضا یای خداوند در در شیپ میبرو میخواهیو م میاافتاده ر یگ های دگیدر همان یاریهش
و انعکاس آن در   یشراب ناب زندگ دی. ما بادهدیاجازه نم های دگیشده، اما گِل همانگشوده

 . میگِل جذب کن نیاست را از ا یو سازندگ  ییبایکه ز رونیب
 
  دیگوی م «،یدفتر چهارم از داستان »سه ماه ۲۲۸۶تا  ۲۲۷۴ اتیسوم غزل، اب تیب نییجهت تب -

او را در آتش   یاز ذهن؛ اما اگر ماند، احمق  رودیم گذاردی م عاقلمهین ایعاقل است  یاگر کس
 دردها خواهد نشاند.
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 6صفحه: 

 ( ۹۴۵)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 پایید؟ ها که چند میندا رسید به جان
 به سویِ خانهٔ اصلی ِّ خویش بازآیید 

  

 چو قافِ قُربتِ ما زاد و بودِ اصلِّ شماست
 به کوهِ قاف بِپَّرید خوش، چو عَنقایید 

  

 ست بر پاتان ایز آب و گِل چو چنین کُنده
 پاره بُگْشایید پا پارهبه جهد کُنده زِ 

  

 سفر کنید از این غربت و به خانه رَوید 
 از این فِراقْ ملولیم، عَزم فرمایید 

  

 ها به دوغِ گَنده و آبِ چَه و بیابان
 حیاتِ خویش به بیهوده چند فرسایید؟

  

 استخدای پَرِّ شما را ز جهد ساخته
 اید بِجُنبید و جهد بنْمایید چو زنده

  

 پوسد پَر و بالِ امید میبه کاهلی  
 چو پَرّ و بالْ بریزد، دگر چه را شایید؟

  

 از این خَلاص ملولید و قَعر این چَهْ نی 
 پایید هلا، مبارک، در قَعرِ چاه می

  

 ندایِ فَاعْتَبِروا بشنوید اُولُوالْاَبْصار 
 خایید؟ نه کودکیت، سرِ آستینْ چه می

  

 جَستن؟جز ز جو خود اعتبار چه باشد به
 هلا، ز جو بِجَهید آن طرف، چو بُرنایید 

 
  



   Program 1015                                              ۱۰۱۵شمارۀ  برنامه

 7صفحه: 

 کوبید درونِ هاوَن شهوت چه آب می
 چو آبتان نَبُوَد بادِ لاف پیمایید 

  

 حُطامْ خوانْد خدا این حشیشِ دنیا را 
 خایید؟در این حشیش چو حیوان چه ژاژ می

  

 هَلا که باده بیامد، ز خُم برون آیید 
 پِیِّ قَطایف و پالوده تن بپالایید 

  

 جوید هلا که شاهدِ جانْ آینه همی
 ها را ز زنگ بِزدایید به صیقلْ آینه

  

 ها را هِلند که مَخلَص بگویم ایننمی
 ز اصلِّ چشمه بجویید آن، چو جویایید 

 
 پاییدن: درنگ کردن، پایدار ماندن 

 قربت: نزدیکی 
 زاد و بود: کنایه از هست و نیست و تمام سرمایه و اسباب 

 پنداشتند سیمرغ بر فراز آن آشیانه دارد.ها که مینام کوهی در افسانهکوهِ قاف: 
 عنَقا: سیمرغ 

 بستند. کنُده: هیزم، قسمت پایین درخت، قطعهٔ چوبی که برای شکنجه به پای زندانیان می
 مَلول: اندوهگین، دلتنگ 

 گنَده: بدبو
 فرساییدن: فرسودن، نابود کردن
 شاییدن: شایسته و سزاوار بودن

 (. ۵۹، سورهٔ حشر )۲فَاعتْبَرِوا: عبرت بگیرید. اشاره به آیهٔ 
 ( ۵۹، سورهٔ حشر )۲بین. اشاره به آیهٔ اُولُوالْاَبْصار: صاحبان بصیرت، مردمان روشن
 خاییدن: جویدن، چیزی را با دندان نرم کردن 

 جَستن: جهیدن، خیز کردن 
 برُنا: جوان

 کوبیدن: کار بیهوده کردن آب در هاون 
 لاف: گفتار بیهوده و گزاف 

 ریزد. مجازاً مال و ثروت حُطام: خرده و ریزهٔ گیاه که زیر پا می
 ( ۵۷، سورهٔ حدید )۲ارزش دنیا. اشاره به آیهٔ حشیش: گیاه خشک، مال بی

 معنی گفتن مزه، بیهوده، و بیژاژ خاییدن: سخنان بی
 قَطایف: نوعی حلوا

 پالوده: فالوده، نوعی خوراکی شیرین 
 پالودن: پاک کردن، صاف کردن
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 8صفحه: 

 زُدودن: پاکیزه ساختن، صاف و روشن کردن 
 هِلیدن: اجازه دادن، گذاشتن 

 مَخلصَ: خلاصهٔ کلام، چکیدهٔ سخن
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

 »… فاَعْتَبرُِوا يَا اوُلِي الْابَْصاَر.« 
 »… پس اى اهل بصيرت، عبرت بگيريد.« 

 ( ۲(، آیهٔ ۵۹)قرآن کریم، سورهٔ حشر )

 ومََا الْحَياَةُ الدُّنْياَ اِلَّا متََاعُ الْغُرُورِ.« »… 
 »... و زندگى دنيا جز متاعى فريبنده نيست.« 

 ( ۲۰(، آیهٔ  ۵۷)قرآن کریم، سورهٔ حدید )
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 9صفحه: 

 کنم. از دیوان شمس مولانا شروع می  ۹۴۵پرسی برنامهٔ گنج حضور امروز را با غزل شمارهٔ با سلام و احوال 

 پایید؟ ها که چند میندا رسید به جان
 به سویِ خانهٔ اصلی ِّ خویش بازآیید 

 ( ۹۴۵)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 پاییدن: درنگ کردن، پایدار ماندن 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

رسد، از طرف چه کسی؟ از طرف زندگی، خداوند که چقدر  ها ندا می معنی سادهٔ بیت این است که به جان انسان 

 آیید؟ چرا بیش از حد در ذهن ماندید؟ سوی من نمی به کنید و در فضای ذهن معطل می 

 پایید؟ ها که چند میندا رسید به جان
 به سویِ خانهٔ اصلی ِّ خویش بازآیید 

 ( ۹۴۵)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 پاییدن: درنگ کردن، پایدار ماندن 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

بینید که یک کمی که بیت را خوب توجه کنیم و تکرار کنیم،  طرف خانهٔ اصلی خودتان برگردید بیایید. می یعنی به 

دهند، مثلاً ندا، شکل رسیدنش، کدام جان، جان چیست و چند یعنی  های پُر از بار معنا خودشان را نشان می واژه 

پایید؟ پاییدن یعنی ماندن و ادامه دادن. و آیا ما یک  چقدر مثلاً دو سال، یک سال، ده سال، هشتاد سال، می

گوید خانهٔ اصلی خویش؟ و باز  من اصلی، یک من فرعی داریم؟ یک خانهٔ اصلی، یک خانهٔ فرعی داریم که می 

قدر ما عاجز هستیم در برگشتن و  طرف خانهٔ اصلی خودمان چگونه است؟ چرا این آمدن یعنی برگشتن رفتن به 

رسد و باید جوابش را بدهید. و  ها همه سؤالاتی است که به ذهن شما می د برگردیم و برویم؟ این رفتن؟ و چرا بای

 اگر جواب بدهید، ممکن است که هدایت بشوید به راه درست. 

فرستید، آن ندا است،  دانید که آن صدای اولیه است. مثلاً شما در کوهستان یک صدای بلندی می اما ندا می 

توانیم ندای خداوند را بشنویم، زندگی را هرحال دو جور ما می گوییم، نه صدِا. بهانعکاسش صَدا است. صَدا می 

 شنویم یا اصلش را. بشنویم. یعنی آن ندای اولیه را یا انعکاسش را می 
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ی ۱شکل  )دایره عدم اولیه( ۰شکل   )دایره عدم( ۲شکل  ها()دایره همانیدگ

 

)دایره عدم    ۰]شکل  ها توجه کنیم، دوباره برگردیم.  که ببینیم که ما چند جور جان داریم، به این شکلاما برای این 

گوییم الَسَت هستیم، از جنس خدا هستیم.  بینید که قبل از ورود به این جهان ما از جنس اصطلاحاً می می   اولیه([

کند  این از جنس خدا بودن را، از جنس زندگی بودن را یا از جنس هشیاری بودن را مولانا با واژهٔ الَسَت بیان می 

 آید که بارها توضیح دادیم. که از آیهٔ قرآن می 

طور که شود تعریف کرد آن را. و همین پس از جنس هشیاری هستیم با مرکز عدم. عدم هیچ است، با ذهن نمی 

اصطلاح قوه یا پتانسیل خالص است و از جنس ماده نیست، ولی هشیاری است که  بینید خالی است. و این بهمی 

 که درواقع از جنس آفریدگار است و ما هم از جنس او هستیم. چیز را دارد، برای اینخاصیت تبدیل شدن به همه 

چیز  نهایت آفریننده هستیم. خاصیتی هستیم که از او همه پس ما از جنس زندگی هستیم، خداوند هستیم، بی

اش کننده هستیم. انگلیسی توانیم بگوییم متحدکننده هستیم، یکی شود درست کرد. و یک اصطلاح دیگر میمی 

کننده. این خاصیت هم در ما هست، قبل از ورود به این ( یعنی یکی unitive(، یونیتیو )unitiveهست یونیتیو )

 جهان. 

زنند. ما هم خاصیت فکر  شویم، پدر و مادرمان با ذهن حرف میوقتی وارد این جهان می   ها([)دایره همانیدگی   ۱]شکل  

دانم خود پدر و  دهند که چه چیزی برای بقای ما مهم است که مثلاً پول است، نمی کردن را داریم، به ما یاد می 

ها است مثل همین پدر و مادر و برادر و فامیل و دوست و  مادرمان است، تصاویر ذهنی است، بعضی نقش 

شود نشان  چین می صورتِ نقطه کند چه باشد به ها را هیچ فرق نمی طور باورها از انواع مختلف که همهٔ این همین 

 داد.

ها در بیرون هستند. پول در بیرون  کنیم و اینها را با ذهنمان تجسم می ها این است که ما این و خاصیت این 

 آوریم به مرکزمان. ها را می کنیم و اینها را ما تجسم می هست، پدر و مادرمان در بیرون هستند، این 
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شود. یک تعریف دیگر همانیدن این ها اصطلاحاً همانیدن نامیده می حسبِ آنها به مرکز و دیدن برآوردن این 

ها حس وجود بدهیم، حس وجود را تزریق کنیم به  توانیم به ایناست که ما چون الآن گفتم خلاق هستیم، می 

 ذهنی. نامِ منها یک چیز تصویری درست کنیم به ها و با ایناین

می و همین  نقطهطور که  این  می چین بینید  اینها چیزهای مختلفی  به  بستگی  باشد.  در  تواند  در  که  یا  خانواده 

ها شویم و ذهناً از روی این ها همانیده می گذاریم مرکزمان، با این ها را می فرهنگ چه چیزی ارزش دارد ما این 

 شویم.سریع رد می 

کنیم.  کنند، ما یک تصویر ذهنی پویا درست می ها هرچه را نمایندگی می ها یا حالا این چیندراثر گذشتن از این نقطه

 ذهنی است. پویا یعنی در حال تغییر، همیشه در حال تغییر است و اسمش من 

)دایره    ۰]شکل  گرفتیم  گرفتیم، از خدا می بینید که قبلاً عقل و حس امنیت و هدایت و قدرت را از عدم می الآن می 

شود که اسمش عقل  و درنتیجه یک عقلی درست می  ها([)دایره همانیدگی  ۱]شکل گیریم  ، الآن از این اجسام می عدم اولیه([

جهانی است و عقل محدود است. این چنین هشیاری، هشیاری جسمی نامیده  حسب اجسام این حاصل از دیدن بر 

شناختی است، زمان مجازی است. پس یک چیز  ذهنی در آن هست زمان روان شود و زمانی هم که این من می 

که زمان حقیقی، فقط این لحظه مجازی داریم، تصویر ذهنی است در یک زمان مجازی. حقیقی نیست، برای این 

 است.

پس دو جور زمان داریم یکی این لحظه هست که همیشه این لحظه هست. خداوند در این لحظه هست، اصل  

کنیم و یک  شما که الآن نشان دادیم همیشه در این لحظه هست، ولی دراثر همانش یک تصویر ذهنی درست می 

شود و زمان  شود، کوچک و بزرگ می بینید این تصویر پویا است، هِی حالش خوب و بد می زمان مجازی که می 

 بینید فضای ذهن است.دهد. و این فضا هم می ذهنی را نشان می مجازی تغییرات این من 

خواهد باشد، ممکن است یک انسان  ها هرچه می چین دانید با هر چیزی که همانیده بشویم، این نقطهاما شما می 

باشد، ممکن است پول باشد، ممکن است بدن آدم باشد، ممکن است در بدن موی آدم باشد، زیبایی آدم باشد،  

سن آدم باشد، جوانی آدم باشد، دانش آدم باشد، مقام سیاسی آدم باشد یا اجتماعی آدم باشد، یک نقشی باشد  

هستند، همه آفل هستند یعنی    چین شویم و این چیزهایی که نقطه ها همانیده می مثل نقش پدر و مادر، ما با این

 رونده هستند. درست است؟ ازبین 
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که وارد این جهان شدیم که مولانا اسمش    )دایره عدم اولیه([ ۰]شکل  بینید ما یک جوهری بودیم  طور که می پس همین 

 گوید:گذارد که می را جوهر می 

 جوهر آن باشد که قایم با خود است 
 ست آن عَرَض باشد که فرعِ او شده

 ( ۸۰۸)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

)دایره    ۱]شکل  شود با چیزها  و همانیده می   )دایره عدم اولیه([  ۰]شکل  صورتِ قوه  شود به الآن این جوهر وارد این جهان می 

وجود آمده، اسمش عَرضَ  شود عَرضَ. و هر چیزی که غیر از این هشیاری خالص یا جوهر در ما بهو می   ها([همانیدگی 

ها که بدن ما هم  گوییم حادث است. و مولانا مثلاً در مورد این حادث است. یا عَرَض است یا گاهی اوقات می 

جزوش است، فکرهای ما جزوش است، هیجانات ما، دردهای ما جزوش است، حتی جان ذهنی ما هم جزوش  

 گوید که است، می 

 من سبب را ننگرم، کآن حادث است 
 که حادث، حادثی را باعث است زآن

 ( ۲۶۴۰)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 کنملطفِ سابق را نِظاره می
 کنم هرچه آن حادث، دوپاره می

 ( ۲۶۴۱)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

توانند سبب  چین هستند، همانیدگی هستند، می ها که نقطهکنم چون هر کدام از این ها نگاه نمی یعنی من به این 

باشنده  این چنین  بگویم که  در ضمن  و  با سبب ای که منبشوند.  با هشیاری جسمی،  سازی کار  ذهنی است، 

 کنند. می 

چیز حادث است، حتی  آید، همه مان، الَسَتمان که از طرف خدا می پس هر چیزی غیر از جوهرمان، آن هشیاری 

ذهنی را هم  ها را. و من سازیم اینبدن ما. هر چیز حادثی از بین خواهد رفت. حادث است که ما بعداً خودمان می 

 گوید عَرضَ یا حادث. ذهنی را می سازیم. من خودمان می 

کنم  سازی هم نگاه نمی کنم، به سببگویید »من سبب را ننگرم، کآن حادثِ است«، به سبب نگاه نمی پس شما می 

آییم،  که حادث، حادِثی را باعث است«. و »لطفِ سابق«، سابق همین خداوند است که ما از طرف آن می و »زآن 
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بینید این سابق است یا خداوند است، ازلی است و ابدی است، از جنس این لحظه هست می   )دایره عدم اولیه([  ۰]شکل  

 کنم. کنم و هرچه که حادث است دوپاره می و ما هم از آن جنس هستیم. لطف سابق را نگاه می 

دهد. این را شما  آید به ما درد می کنیم. از طرف دیگر هرچه که در مرکز ما می ذهنی نمی اما ما دوپاره در من 

جا فضای  ها و این شویم با همانیدگی عنوان هشیاری، امتداد خدا، وارد فضای ذهن می دانید. پس بنابراین ما به می 

 اید.دهد و شما آن را تجربه کرده درد است، چون هر همانیدگی درد خودش را می 

ها الآن  ها«، به جان گوید »ندا رسید به جان پایید؟ درست است؟ ولی قبل از آن می پرسد چند می و اولاً که می 

بینید دو جور جان داریم ما، یکی قبل از ورود به این جهان داشتیم که جان زندگی ما است. آن جان تبدیل به  می 

کنند، دردش  ذهنی که دارند تجربه مییک جان دیگری شد که جان ذهنی است، جانی که بیشتر مردم با من 

 شود. شود، بزرگ می آید، کوچک می می 

گویند که ما آمدیم دوباره آن جان ازلی بشویم که آمدیم، درنتیجه یک فنی را  هایی مثل مولانا به ما می اما آدم 

ازلی ابدی  بلد شدند به  را از جنس آن هشیاری  این لحظه که ما  اتفاق  عنوان تسلیم یا فضاگشایی در اطراف 

، وقتی  )دایره عدم([  ۲]شکل  بینید  طور که در روی صفحه می کند که قبلاً وارد شدیم. یعنی به این ترتیب که همین می 

کنید از آوردن آن به مرکزتان، فضا  گویید این مهم نیست و پرهیز می دهد شما می آن چیزی را که ذهن نشان می 

 شود.شود، مرکزتان دوباره عدم می باز می 

که بروید دهد در این لحظه، پذیرش کاملش قبل از این چه را که ذهن الآن نشان می پس تسلیم یا پذیرش آن 

سازی بکنید، علت و معلول بکنید، استدلال بکنید در ذهن، درست است؟ قبل از آن اگر شما پذیرش  سبب

دهد این مهم نیست، این  گویید که این چیزی که ذهن من نشان می اش این است که شما می داشته باشید، معنی 

 شود.فهمم، درنتیجه این فضا خودش باز می نباید به مرکز من دیگر بیاید، من بالغ شدم این را می 

چیز یا جوهر  ها، این نه این چیزی که ما آن هستیم قبل از ورود به این جهان، الآن فشرده شده دراثر همانیدگی 

گوید گوید، می . و مولانا این را اولاً فضاگشایی می بینید می )دایره عدم([ ۲]شکل خاصیت باز شدن دارد. در این شکل 

. این شعر را بعداً هم خواهیم خواند،  ها([)دایره همانیدگی   ۱]شکل  گوید برکه  جا را می »شرح دل«. درست است؟ و این

 گوید: می 
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 مَنفَذی داری به بحر، ای آبگیر
 ننگ دار از آب جُستن از غدیر

 ( ۱۰۷۰)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

شود شده هست که وصل می بینید، فضای گشوده است که می   گوید که منفذ همین این غدیر است، برکه است. می 

نهایت نهایت و ابدیت است، ما هم از جنس بی جنس بی به دریای زندگی یا فضای یکتایی یا به خداوند. خداوند از  

خاصیت کش  ما  پس  هستیم،  ابدیت  به  و  و  داریم  این   آمدن  و  شرط  جسمی  هشیاری  دیگر  ما  بگوییم  ما  که 

خواهیم که دراثر همانش و ادامهٔ همانش و زندگی خواستن  خواهیم، این وضع زندگی را نمی سازی ذهن را نمی سبب

 ایم.ها ما دچار درد شده چین از این نقطه 

ذهنی باقی بماند و با آن زندگی کنیم، ما زندگی را تبدیل به مانع و دشمن دانید اگر منطوری هم که می و همین 

ذهنی پس از یک مدتی مقدار زیادی درد  کنیم، درنتیجه زندگی با من کنیم، مخصوصاً درد می و مسئله و درد می 

 آورد. وجود می ها در ما به مثل حسادت و خشم و ترس و حس تأسف و نگرانی و این

دانید یک آبگیر. درست است؟  گوید برکه با هشیاری جسمی. برکه می پس مولانا گفتیم که این فضای ذهن را می 

گوید که آری،  شود و هشیاری جسمی مثل آن است. پس می جا جمع می آید آنیک جایی که یک نشتی از آب می 

یواش این  شده است. یواش ، فضای گشوده )دایره عدم([  ۲]شکل  »مَنفذَی داری به بحر ای آبگیر«، منفذ همین است  

 شود. ننگ دار از آب جسُتن از همین غدیر.یواش دریا می شود و یواش تر می منفذ خیلی گشوده 

 که اَلَمْ نَشْرَحْ نه شرحت هست باز؟
 ساز؟ جو و کُدیهچون شدی تو شرح

 ( ۱۰۷۱)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

گوید آیهٔ »الََمْ  رسیم که می شده هستیم، ولی به جایی نمی سازی دنبال گدایی فضای گشودهجا ما براثر سبب در این

باز کردهنشَْرَحْ« که سینه  را  می تان  است،  قرآن  آیهٔ  و  خوانده ایم  بارها  این دانید  یعنی  است،  تو  باز  ایم، شرحِ 

 گوید: شود. پس بعد می خود باز می بهخود 

 درنگر در شرحِ دل در اندرون 
 تا نیاید طعنهٔ لاتُبْصِرُون 
 ( ۱۰۷۲)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 
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سازی نکن در این فضای ذهن، در نگر در باز کردن فضا در اندرونت تا طعنهٔ ملامت خداوند نیاید  یعنی تو سبب 

را نمی  جا هستم، باز  ات عمل نکنی، من آن ذهنیبینی. یعنی خودت با من که من همیشه با تو هستم، تو من 

 دهم. بنابراین درنگر در فضاگشایی، شرح دل، شرح یعنی باز کردن درون. شوم خودم را به تو نشان می می 

 درنگر در شرحِ دل در اندرون 
 تا نیاید طعنهٔ لاتُبْصِرُون 
 ( ۱۰۷۲)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

بینید که دو جور جان شد. یکی فضا را باز  بینید« خداوند نیاید. خلاصه، پس الآن می یعنی طعنهٔ »که من را نمی 

رسد به جانتان، مثل  شود جانتان. خب اگر فضا را باز کنید و آن جانتان بشود، ندا مستقیم می کنید آن می می 

می  نقطه وحی  فضای  این  در  شما  اگر  اما  بشود.  دیگری  جور  ندارد که  لزومی  دیگر  )دایره    ۱]شکل  ها  چین شود، 

رسد و معمولاً انعکاس این صدا درد است.  صورت صدا می صورت دوباره ندا به اینباقی بمانید، در   ها([همانیدگی 

 پس شما آن بیت هم همیشه یادتان است که 

 پاست که مراداتت همه اِشکسته
 پس کسی باشد که کامِ او رَواست؟

 ( ۴۴۶۸)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

کنیم ذهنی ما هر کاری می بینید که با این منشود. می کس برآورده نمی چین کام هیچ یعنی در این فضای نقطه 

شود، بچه بزرگ کردن ما با درد همراه  رسد. مثلاً زندگی زناشویی ما با درد همراه می درواقع به نتیجهٔ درست نمی 

 توانیم عمل کنیم. »پس کسی باشد که کامِ او رَواست؟« نه. هایمان را مثل پدر یا مادر درست نمی شود، نقش می 

آید. پس ندا  صورت درد می ذهنی داشته باشید، پیغام به ذهنی. اگر من حالا، پس دو تا جان شد. یکی جان من 

رسد. بنابراین الآن خشم شما درواقع انعکاس ندای زندگی  ها از طرف زندگی، کیِ؟ هر لحظه می رسید به جان 

 جا کشش بدهی، معطل کنی؟ خواهی در ذهن باقی بمانی، این گوید که چقدر می است، دارد می 

سوی خانهٔ اصلی ِّ خویش بازآیید«. پس بنابراین این  پایید؟« درست است؟ »بهها که چند می »ندا رسید به جان 

جا ما منِّ فرعی داریم، عَرضَ داریم. درست است؟ این منِّ اصلی ما  خانهٔ ذهن، خانهٔ فرعی ما است و در آن

خواهیم فضا را باز کنیم. درست  خواهیم چکار کنیم؟ تازه می نیست، منِّ اصلی ما همین منی است که تازه ما می 

 است؟
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جا  بینید که این پایید؟«، مگر نمی ها که چند می کنید؟ »ندا رسید به جان قدر معطل می گوید که چرا این و اما می 

کنید؟ با فضاگشایی و عدم کردن جا زندگی می رسید، خب چرا این فضای درد است، خرابکاری است و به کام نمی 

سوی  مرکز من را بیاورید به مرکزتان، من به شما کمک کنم تا شما این خانهٔ فرعی ذهن را رها کنید بیایید به 

 من. 

چینی  شود، وقتی هیچ همانیدگی در شما نماند، هیچ نقطه شود، گشوده می شود، گشوده می پس این فضا گشوده می 

، اتحاد ما  )دایره عدم اولیه([ ۰]شکل بینید  واقع شکلی که الآن روی صفحه می شود خانهٔ اصلی ما. این در نماند، این می 

سوی خانهٔ اصلی  یعنی اتحاد مجدد ما، هشیارانهٔ ما با خداوند است، اسمش عشق است. درست است؟ الآن ما به 

 خودمان بازگشتیم. 

رویم؟ این سؤالی  بیرون نمی   ها([)دایره همانیدگی   ۱]شکل  رویم؟ چرا ما از این فضا  حالا سؤال این است که چرا ما نمی 

خصوص، اسمتان را بگویید، که  است که شما باید جواب بدهید. بله، باید یک انشا بنویسید شما که من، منِّ به 

روم؟ و انشای هر کسی مخصوص  جا چرا نمی دانم این فضای ذهن جای زندگی نیست، من از این که می من درحالی 

 شود.خودش می 

روید، خبر  گوییم که شما باید بروید، که ثابت بشود به شما باید بروید. شاید نمی جا می ما امروز یک دلایلی را این

طوری زندگی  گوید دیگران ایناش است. می بینید و مثلاً تقلید از جمع یکی دارید که باید بروید، ولی لزومی نمی 

طوری هستند، من  کنند، پس اگر جمع اینکنم. دیگران در ذهن زندگی می طوری زندگی می کنند، من هم این می 

 طوری باشم.خواهم اینهم می 

کنند و شما دارید  های شما در ذهن زندگی می دانید یک علتش خواهیم گفت قرین است. ممکن است قرینشما می 

ترین  ترین کار و مشکل گذارد. شاید حواستان به دیگران است. گفتیم مهم توانید بروید، قرین نمی کنید نمی سعی می 

کار این است که برای رفتن از ذهن به فضای یکتایی، این یک کار شخصی است، فردی است، مختص شما  

 رود. است، باید حواستان روی خودتان باشد، حواستان به دیگران می 

بر توجه کنید  درست ذهن،  بیرونی  چیزهای  می  اساس  دائماً  را  ما  تمرکز  پس  این شده،  تمام  بیرون.  به  برد 

 ها چیزهای بیرونی هستند، درنتیجه سبک زندگی ما این است که حواس ما، تمرکز ما برود به بیرون. چین نقطه

ذهنی  عقل من ها([)دایره همانیدگی  ۱]شکل جا کنید، نگاه کنید در این ذهنی عمل می دانید با عقل من که شما می و یا این 

خواهد به حضور  ذهنی شما را می خواند و من ذهنی می ها را من ذهنی حاکم است و این حرف حاکم است، من 
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کنیم، در ذهن ذهنی ما عمل می است و با عقل این من   جا که این زندهبرساند، به فضای یکتایی برساند ولی تا آن 

دهید یا  کنید، قانون جبران را انجام نمی اندازهٔ کافی کار نمی دانید باید بروید، به باقی خواهیم ماند. یا شما می

 کنید. گاهی کار می گه

 نرسد مَر تو را که تو زآن مزدِ کار می
 گهی پیوسته نیستی تو در این کار، گه

 ( ۲۹۸۱)مولوی، دیوان شمس، غزل  

خوانند  هایی که مولانا را می رسند. آن پردازند، به جایی نمی گاهی، روزی ده دقیقه به این کار می هایی که گاه پس آن

ها کافی نیست، ما متعهد به یک سبک زندگی با  رسند. ولی اینکنند، به جایی نمی شان عمل میذهنی با عقل من 

 فهمیم، ولی فهمیدن کافی نیست.دهیم، درست است که می ذهنی هستیم و ادامه می من 

امروز هم شعرش را خواهیم خواند که این فهمیدن با ذهن فقط برای این است که ما درواقع با این شمعِ فهمیدن، 

کنیم.  فهمیم عمل نمی فهمد، درک عمیق ندارد، برای همین است که چیزهایی که ما می فهمیدنِ ذهن، ذهن فقط می 

را    گوییم که از این فضای شلوغ و پر از درد باید برویم به فضای یکتایی، این و با این فهمیدن مثلاً ما الآن می 

گوید این شمعِ فهم  را مهم بدانید، ممکن است ندانید. ولی مولانا می   که عمل بکنید و این فهمید، ولی این شما می 

 برای روشن کردن شمع حضور است. 

دیدیم و الآن هم  نام نظر می را هم در نظر بگیریم که قبل از ورود به این جهان ما با یک هشیاری دیگری به   این

 بینیم. ، فضای باز شده با هشیاری نظر می )دایره عدم([ ۲]شکل شود که فضا باز می 

بیت اول ابیات زیادی برایتان خواهم خواند که شما بدانید چرا    به سهو بعد از یک خرده صحبت کردن راجع 

 توانید بروید. نمی 

شویم، ناامید  ، پس از یک مدتی مأیوس می ها([)دایره همانیدگی   ۱]شکل  کنیم  ذهنی عمل می وقتی مثلاً ما با عقل من 

رسد. اما عمل با هشیاری نظر و  ذهنی به جایی نمی توانیم بکنیم، چون عمل با منشویم و دیگر عمل نمی می 

 گوید:. و مولانا می )دایره عدم([ ۲]شکل کند رسد و پیشرفت می گشایی به جا می فضا 

 ای گر جهدِ تو افزون بُوَدذرّه
 ترازویِ خدا موزون بُوَد در 

 ( ۳۱۴۵)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 
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که آن چیزی که در مرکز من  یعنی اگر شما فضا را باز کنید و خواهیم دید با صبر و با شکر و با آگاهی از این 

شوم، دوباره از جنس ذهن  ترسم، دچار هیجان می کند، من می هست آفل است و این آفل هِی مرتب تغییر می 

 توانید بگویید که جهد شما افزون شده.موقع می ها را اگر شما تکرار کنید، آن شوم، این می 

 ای گر جهد تو افزون بودذره
 در ترازوی خدا موزون بود 

 ( ۳۱۴۵)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

گوییم که نه، هر کاری هم  شویم، می شویم، ناامید می کشِد. ولی وقتی ما مأیوس میرا می   یعنی ترازوی خدا این 

 شود.بکنم در ترازوی خدا سنجیده نمی 

شود، ما کنیم، در ترازوی خدا سنجیده نمی عمل می   ها([)دایره همانیدگی  ۱]شکل  واقعاً هم وقتی ما با هشیاری جسمی  

شده است یا عقل فضای بستهٔ  بریم باید ببینیم الآن عقل فضای گشوده کار می رویم. پس عقلی که به تر می عقب

 ها. درست است؟ ذهنی، فضای همانیدگی من 

ها را باید شما یاد بگیرید و در ذهن نباید از  ذهنی پیش برویم، به جایی نخواهیم رسید. این و اگر با عقل من 

ذهنی فکر و عمل  که شما با من شرط اینشود بهشود. فضا خودش باز می جوری باز می خودتان سؤال کنید فضا چه 

 کنید؟ نکنید. توجه می 

درآورده است،  سازی عمل نکنیم، با علت و معلولی که من اگر این سبک زندگی را کنار بگذاریم که ما با سبب 

می  مرکز عدم  وقتی  بگویم  این هم  و  نکنیم.  شود فضا گشوده  خودساخته است، یک چیز حادث است، عمل 

 کنید. درست است؟ شود، شما با صنع یعنی آفریدگاری، با طرب عمل می می 

پس صنع و طرب را در نظر بگیرید. طرب ذات اصلی شما است، جنس اصلی شما است، یعنی آن هشیاری که از  

کنیم، غم هم جزو عَرضَ ما است و ما  ور آمده خودش طربناک است. غم هم حادثی است که ما درست می آن

 آمدیم از آن طرف از پیش خدا ما غم نداشتیم. وقتی می 

کنیم ما و حادث است،  درست می  ها غم راکند. دراثر همانش و دیدن بر حسب همانیدگی درست نمی غم را خدا  

شود، این کار غلط است. داریم یاد  کنیم. غم یک چیزی است که با ما حمل می ولی این حادث را دوپاره ما نمی 

 گیریم. می 
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گوید که »چو قافِ قُربتِ ما«. »قربت« یعنی نزدیکی، نزدیکی در این مورد یعنی یکی شدن. »قاف«  در بیت دوم می 

 دهد، کوه قاف. نهایت و ابدیت خداوند را نشان می طور حدی بییعنی کوه قاف و کوه قاف البته به 

 چو قافِ قُربتِ ما زاد و بودِ اصلِّ شماست
 به کوهِ قاف بِپَّرید خوش، چو عَنقایید 

 ( ۹۴۵)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 قربت: نزدیکی 
 بود: کنایه از هست و نیست و تمام سرمایه و اسباب زاد و 

 پنداشتند سیمرغ بر فراز آن آشیانه دارد.ها که می کوهِ قاف: نام کوهی در افسانه 
 عَنقا: سیمرغ 

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
قدر بالا  توانیم با ذهنمان این را تجسم کنیم، یکی ارتفاع است. ارتفاع یعنی ما این خداوند در ما، سه جور می 

رویم  برویم که پای هیچ، کشش هیچ همانیدگی به ما نرسد. ثمثیلش همین نیروی جاذبهٔ زمین است که وقتی ما می 

تواند ما را به خودش بکشد. ولی خیلی بیشتر از این در نظر بگیرید که »قافِ قربت«  بالای جو زمین، زمین نمی 

 شوید.تر می شوید، به من نزدیک نهایت هستم و شما هم هرچه بلندتر می یعنی من بی

اید، یعنی جا زاده شده »چو قافِ قُربتِ ما زاد و بودِ اصلِّ شماست«، نه فرع شما است. »زاد و بود« یعنی این

اش این جا هم باید زندگی کنید. زاد و بود معنی اید، ایناید، از من زاده شده گوید پیش من زاده شدهخداوند می 

 جا به معنی توشه نیست. است. زاد در این 

گوید »چو قافِ قربتِ ما زاد و بود اصل شماست«. اصل شما الست یا از جنس خدا است و این فرعی که پس می

عنوان  رویم به بین نمی   ریزد دیگر، ولی ما از که بعد از هشتاد نود سال حادث می این  ایم ما حادث است، کما ساخته 

 امتداد زندگی. 

طور کامل تجربه کنیم، توانیم به »چو قافِ قُربتِ ما زاد و بود اصل شماست«. حالا »قافِ قُربت« را ما الآن نمی 

شود،  ، درست است؟ یک خرده هم که فضا باز می )دایره عدم([  ۲]شکل  دهید فضا باز بشود  ولی هرچه شما اجازه می 

 تجربهٔ قافِ قربت است. 

نهایت هم که گفتم سه  نهایت و ابدیت است. ابدیت یعنی این لحظهٔ ابدی، بی کنم، خداوند از جنس بیعرض می 

داری است. مثلاً شما انسانی را ببینید که به خداوند زنده است،  شود. یکی ارتفاع است، یکی ریشه جور تجربه می 

ماند. چرا؟ ریشهٔ عمیق  خورد، مثل کوه می ریشه در اعماق زندگی دارد و هر اتفاقی هم که بیفتد، این تکان نمی 

 نهایت دارد. بی
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آید دیگر. گوییم، دریا الآن هیِ می ها مثل مثلاً اقیانوس که می نهایت وسعت است. اینگشایی و بییکی دیگر فضا 

ها تشبیهاتی است به اصل ما و به خداوند.  درست است؟ دریا، دریا بزرگ است، آسمان مثلاً بزرگ است، این

 درست است؟ هر خاصیتی خداوند دارد، ما هم داریم. 

توانیم هِی برویم بالا، بپریم به قافِ قربت، به زاد و بودمان. ولی الآن که ما خیلی  پس شما نگاه کنید که ما می

شویم،  قدر قافِ قربت است. یک خرده هم که نزدیک می گشایی هم تجربهٔ همینایم، همین یک ذره فضا پایین آمده 

 کنیم. باز هم شروع می 

شود، مقاومت ما است  که فضا باز نمی کند. علت این شوید که این سریع کشِ پیدا می یواش متوجه می و شما یواش 

 پایید.گوید چقدر می و میل ما به زندگی در ذهن است، برای همین می 

گوید. قاف، یعنی باید بیایید خلاصه خیلی  را از زبان خداوند می   »چو قافِ قربتِ ما زاد و بود اصل شماست« این

خواهد پول  خواهد انسان باشد، می ای شما را نکشِد به خودش، می بالا. یعنی یک روزی که دیگر هیچ همانیدگی 

خواهد درد باشد، درد، درد،  خواهد مقام باشد، هر چیزی، قدرت باشد، می خواهد مِلک باشد، می باشد، می 

 کنیم. کِشند. ما درد حمل می دردها می 

اید. البته این هم  ها اگر شما را نتواند بکشِد حتی یک ذره، شما تا حدودی به قاف قربت رسیده کدام از اینهیچ

 گیرد.ذهنی دخالت نکنید، این صورت می با کریمان کارها دشوار نیست. اگر شما با من 

گوید »به کوه قاف  چو قافِ قُربتِ ما محل تولد و زندگی شما است، یعنی ذهن محل زندگی شما نیست، حالا می 

ذهنی. پس »چو عَنقایید«، چو عنقایید یعنی  بپرّید خوش«. خوش، یعنی نه با آه و ناله، نه با هیجانات منفی من 

 حتماً عنقا هستید. 

گوید مانند عنَقایید یعنی خود عَنقایید. عنقا درواقع وجود ما است، همان  جا چندتا »چو« آمده، »چو« نمی این

 تواند بپرد. درست است؟ ها، هشیاری خالص ما عنقا است که می شود از همانیدگی جوهر ما است که آزاد می 

ها، از این فضای ذهن، فضای درد  پس بنابراین با طرب من، با صنع من، با عقل من بپرید از روی همانیدگی 

پیش من، »به کوهِ قاف بپّرید خوش«، خوش, نَه با درد، »چو عَنقایید« یعنی حتماً عنقایید. عنقایید یعنی از جنس  

خداوند در این فرم بدون همانیدگی عنقا است، سیمرغ است. درست است؟ اما اجازه بدهید من هستید. جنس  

 به بیت بعد از این هم یک توجهی بکنیم. 
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 ست بر پاتان ایز آب و گِل چو چنین کُنده
 پاره بُگْشایید به جهد کُنده زِ پا پاره

 ( ۹۴۵)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 بستند. درخت، قطعهٔ چوبی که برای شکنجه به پای زندانیان می کُنده: هیزم، قسمت پایین  
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

ذهنی  ست بر پاتان«، الآن دیدید چه درست کردیم. ما هشیاری بودیم، آمدیم یک من ای »ز آب و گلِ چو چنین کُنده

 درست کردیم، این مثل آهن یا چوب است، کنُدهٔ سنگینی است با زنجیر بسته شده بر پای زندگی ما. 

ها، یعنی هم هشیاری هست هم گلِ، گلِ یعنی گلِ همانیدگی، درست است؟ یعنی هشیاری  آب و گلِ یعنی همانیدگی 

کیلویی را ببندند به پای یک حیوانی،  جسمی. هشیاری جسمی مثل یک آهن است، مثلاً فرض کن که آهن بیست 

 ها. تواند تکان بخورد، مثل بز و گوسفند و این خب نمی 

گوید »به جهد«، شما باید جهد را برای خودتان  تان، حالا می ست بر« پای زندگی ای »ز آب و گلِ چو چنین کُنده 

ذهنی عمل کردن جهد نیست،  ذهنی جهد نیست، باورمندی جهد نیست، برحسب من تعریف کنید. جهدهای من 

تکه،  پاره، تکه باز هم باید انشا بنویسید. »به جهد کُنده« یعنی این آهنی که یا چوبی که بسته شده بر پای ما پاره 

 تکه بگشایید. تکه و تأنّی را نداریم، تکه ما حوصلهٔ تکه 

تان ها منتظر هستند یکی بیاید باز کند. شما باید باز کنید، شما از پای زندگی جا سؤال این است که خیلی خب این 

تکه شناسایی کنید، باز  صورت کندهٔ درخت درآمده، باید تکه ها را که جمع شده، به اصطلاح همانیدگی این به

ها را  یکی این ها شما را گرفته در ذهن، باید یکی ها، ترکیب اینتا درد دارید و مخلوط این کنید. مثلاً اگر پنجاه 

شناسایی کنید، یعنی شخص شما، نَه من، نَه کس دیگر، شناسایی کند، فضا را باز کند، شناسایی کند، بیندازد،  

 پاره بگشایید. درست است؟ تکه، پاره تکه

کنید؟ یا  شود. توجه می دفعه نمی دفعه باز کنم، یک گویند من یک تکه باز کنند، می اما مردم حوصله ندارند تکه 

به منتظر هستند یکی دیگر بیاید باز کند. پس شما قرار شد بگویید جهد چیست. یک ابیات دیگری داریم که راجع 

سازی جهد نیست، ضد  ذهنی با هشیاری جسمی و سببجهد است، برایتان خواهیم خواند، ولی هیچ اقدام من 

 جهد است، جهدی که مولانا، جهد فضاگشایی و کار برحسب هشیاری نظر است، جهد.

 درگذر از فضل و از جَلْدی و فن 
 کارْ خدمت دارد و خُلقِّ حَسَن 

 ( ۲۵۰۰)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 
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 جَلْدی: چابکی، چالاکی 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

ذهنی،  های من زدن، همین فن   شده، جَلدی، حاضرجوابی، تیزهوشی و فنّ یعنی از این دانش ذهنی، دانش همانیده 

شده، خُلق حسََن، خُلق زیبا.  دادن دارد و خُلق فضای گشوده   ها را بینداز دور. کار خدمت کردن، سرویس این

 درست است؟ 

نمی  شما  بنابراین  به حالا،  خودتان  برای  زریّن توانید  آن  حَدثَ اصطلاح  حَدثَ،  در  فروکنید  را  خودتان  بیل 

 کنید؟ سازی ذهنی کنید و اسمش را جَهد بگذارید. توجه می ها و سبب همانیدگی 

مانع مسئله  ذهنی،  و کینه سازی  شکایت  و  ناله  و  آه  درد،  به  زندگی  تبدیل  ذهنی،  و  سازی  رنجیدن  و  ورزی 

ذهنی بکند اسمش جهد باشد،  ها ضد جهد است. هیچ کاری نیست که من ها جهد نیست، اینجویی و این انتقام 

 چه فکر کردنش، چه حرف زدنش، چه عملش، عمل کردنش، این جهد نیست، ضد جهد است.

پاره بُگْشایید«، باید ببینید که جهد چیست. صبر کردن جهد است، گوید »به جهد کُنده زِ پا پاره پس بنابراین می 

آورد که شما حرف بزنید جهد  که ذهن فشار می شُکر کردن جهد است، فضاگشایی جهد است، اَنصِْتوا درحالی 

 است، زهد جهد است، یعنی پرهیز جهد است و عمل واهمانش جهد است. 

ها  آید، اتفاقات، ایندهد و پدید می که شما دائماً به خودتان یادآوری کنید که آن چیزی که ذهن نشان می این

جایی کِز کنم    بازی است، این جهد است، فضاگشایی جدیّ است جهد است، من در حرکت باید باشم، نباید یک 

 بنشینم جهد است، انتظار نداشتن که دیگران به شما کمک بکنند جهد است. 

شود. حالا تا  خوانیم انشا بنویسید تا ببینیم چه می یعنی باید انشا بنویسید خلاصه. با توجه به همین ابیاتی که می 

 کنیم. درست است؟ و جا هم که مقدور است امروز ما صحبت داریم می آن

 کند چون ز زنده مُرده بیرون می
 تنَد نفْسِ زنده سویِ مرگی می
 ( ۵۵۰)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 گراید.جا یعنی می تندَ: از مصدرِ تنیدن، در این می
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

خوانیم که شما احتمالاً قبلاً دیدید، که شما دوباره از خودتان بپرسید من برای چه توی ذهن  می ما داریم ابیاتی را  

سازی، شما خودتان را متقاعد  ام؟ اولین شرط این است که حداقل در سطح ذهن، همین فکر کردن، سبب مانده 

ها و دردها و مسائل را که سر من ریخته من خودم ایجاد  کنید که بابا ذهن جای زندگی نیست، تمام مصیبت 
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که آماده هستید  اصطلاح متقاعد شدن، حالت اینذهنی و این ابیات را حفظ کنید، تکرار کنید تا این بهکردم با من 

 از ذهن بروید از بین نرود. 

کند، خداوند از جنس زندگی است، ما هم از جنس زندگی هستیم، الآن  خداوند چون از زنده مُرده را بیرون می 

سوی مرگ یا خودکشی  ذهنی دائماً بهکند، بنابراین من ذهنی را از این دائماً بیرون می نشان دادیم، مرُدگی من 

 کنیم.زنیم و خرابکاری می ذهنی دائماً به خودمان لطمه می عنوان من رود، یعنی ما به می 

بینید  خوانیم دوباره، پس شما می ذهنی »خرَّوب« است که الآن می ای که مولانا درست کرده برای منبهترین واژه 

دهد رود. این نشان می رود، لطمه زدن به خودش می سوی خودکشی می ذهنی دائماً به ذهنی دارید، این من وقتی من 

 که شما در ذهن نباید بمانید، نفسْ نباید داشته باشید. 

سالگی،  ذهنی چیز لازمی نیست. موقع ورود به این جهان لازم است تا هفت هشت این را هم یادمان باشد من 

سالگی، ولی بعد از آن لازم نیست. بعد از آن ما باید به صنع و طرب دست بزنیم. اصلاً انسان یعنی صنع و  دَه

فَکان و خرَِد  طرب، هر فکری باید خلاّق باشد، همین الآن از پیش خدا بیاید فکر. تماماً باید زیر ادارهٔ قضا و کُنْ 

 کل باشیم ما، درنتیجه هر لحظه یک فکر جدید، هر لحظه شأن جدید. درست است؟ 

 هر لحظه و هر ساعت یک شیوهٔ نو آرَد
 تر و نادرتر زآن شیوهٔ پیشینش شیرین

 ( ۱۲۲۷)مولوی، دیوان شمس، غزل  

ها«، آیا این سه بیت را بخوانید، بگویید که این لحظه به من ندا  گوید »ندا رسید به جان درست است؟ اما می 

گیرید، رسد. عرض کردم یا شما فضا را باز کردید ندا را مستقیم از زندگی می رسد از طرف زندگی، حتماً می می 

ذهنی دارید، جان دیگری دارید، جان  صورت یک شادی جدید، یا نَه من صورت صنع، یک فکر جدید، بهحتی به 

 شود.صورت درد به شما تحمیل می ذهنی دارید، این به 

 ای جوان  این تن، خانههست مهمان
 هر صباحی ضَیفِ نو آید دوان 

 ( ۳۶۴۴)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 هین مگو کاین ماند اندر گردنم 
 اکنون باز پَرَّد در عدم که هم

 ( ۳۶۴۵)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 
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 وشَ هرچه آید از جهانِ غَیب
 است، او را دار خَوش  در دلت ضَیف

 ( ۳۶۴۶بیت )مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، 

 ضَیف: مهمان 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

مانَد بدن ما، این لحظه یک ندایی، یک  کنم. این لحظه مثل هتل می این ابیات را خیلی خواندیم، فقط خلاصه می 

مرادی است، ناکامی است، خشمگین نشو، فضا را باز کن، ببین صورت بی آید. اگر بهمهمانی از طرف زندگی می 

آید لحظه میبههای عالی زندگی که لحظه رود. تمام پیغام گردد می پیغامش را نگیری، برمی پیغامش چیست؟ اگر  

 شود.صورت درد و ناله تبدیل می توجهی ما به به علت غفلت ما، بی

طوری درآمد. پس  کنیم چرا من به کامم نرسیدم؟ من ازدواج کردم، بعد از این همسرم اینما دائماً اعتراض می 

می  همسرتان  و  مردم  و  خداوند  لحظهگردن  نه،  اشتباهت چیست، بهاندازید.  که  شما  به  رسیده  پیغام  لحظه 

آید مهمان است، ضیف است، به او  ور می اشتباهت چیست، شما توجه نکردید. بنابراین این لحظه هرچه از آن 

 احترام بگذار و این دو بیت: 

 لیک حاضر باش در خود، ای فتی 
 تا به خانه او بیابد مر تو را 

 ( ۱۶۴۳)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 ورنه خِلْعَت را بَرَد او بازپس 
 کس هیچ  که نیابیدم به خانه

 ( ۱۶۴۴)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 مرد، جوان فَتی: جوان 
 دهند، مجازاً هدیه ای که خانوادهٔ داماد به عروس یا خانوادهٔ او هدیه می خِلْعتَ: لباس یا پارچه 

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
ذهنی  گیرید؟ اگر من جوری تحویل می ها«، ببینید شما این ندا را، مهمان را، پیغام را چه پس »ندا رسید به جان 

خواهید پیغام را بگیرید. خداوند ما را  ذهنی می خواهید بگیرید. شما با من دارید، پیغام خشن است، چون نمی 

سازی نیامدیم،  خلق نکرده که ما هر لحظه مسئله درست کنیم، بیندازیم گردن دیگران و، اصلاً ما برای مسئله 

 شویم.رو می این اشتباه ما است، یعنی ما با عقل غلط، راه غلط با خداوند روبه 

پس »لیک حاضر باش در خود، ای فتی«. حاضر باش یعنی در این لحظه باش، فضا را باز کن. حاضر بودن یعنی  

تا در   ناظر بودن  این فضای گشوده این، حاضر بودن،  شده که خانهٔ  این خانه، خانهٔ خودش، خداوند فقط در 
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صورت درد  دهد، وگرنه به خودش است، گفت زاد و بود شما پیش من است. اگر فضا را باز کنید، پیغام را می 

 گیرید. شوید، پیغام را نمی کنید یا خشمگین میکنید یا ناله می کنید یا گریه می شود، شما هم اعتراض می تجربه می 

شده من را پیدا کند، وگرنه این خِلعت را، این ندا را، این  پس حاضر باشم در خودم و در این خانهٔ فضای گشوده 

بَرد که گفت در این خانه من کسی را پیدا گرداند می پیغام را، این چیز زیبا را که از طرف خداوند آمده بود، برمی 

 نکردم. درست است؟ 

گوید ژاژ  گذارد، اسمش فضَُول است. یعنی در غزل هم هست، می تند حرف زدن نمی او با ما است، منتها این تند 

اش اضافی است، زند، همه هایش به ما لطمه میزند، با حرف گویی، یعنی این ذهن دائماً حرف می خاییدن، یاوه 

 خوانیم. لازم نیست. امروز باز هم شعرهایی می 

 پاست که مراداتت همه اِشکسته
 پس کسی باشد که کامِ او رَواست؟

 ( ۴۴۶۸)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

پاست، آیا این نشان خواهیم به آن برسیم شکسته خب وقتی مرادات ما، همهٔ مرادهای ما که در این جهان می 

زنم  دهد که از این فضای ذهن باید برَویم؟ چرا، این نتیجه را از آن بگیرید. بگویید من به هر کاری دست می نمی 

 ام. که توی ذهن اقامت کرده کنم، برای این که فضا را باز نمی شوم، چرا؟ برای این آید، موفق نمی می   یک دردی پیش 

 و این سه بیت دوباره: 

 اش آن صادقان پس شدند اشکسته
 لیک کو خود آن شکستِ عاشقان؟ 

 ( ۴۴۶۹)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 اش از اضطرار عاقلانْ اشکسته
 عاشقانْ اشکسته با صد اختیار 

 ( ۴۴۷۰)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 اند عاقلانش بندگانِ بندی
 اند عاشقانش شِکّری و قندی
 ( ۴۴۷۱)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 
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ذهنی ممکن است صادق باشید، ولی اگر فضا را باز نکنید، از جنس زندگی  بیت اول بسیار مهم است. شما در من 

خورد. برای  ذهنی به درد نمی گویی و مثلاً راستین بودنِ من خورد. یعنی صداقتِ حتی راست نشوید، به درد نمی 

مانند، اما شکست عاشقان  ذهنی می ذهنی، توی من شوند، اما با منگوید که صادقان به زور شکسته می همین می 

 کنند یک چیز دیگری است. که فضا را باز می 

گوییم حالا دیگر نشد  ای ندارند. ما جزوش هستیم، می شوند، وقتی چارهشوند، خَم می عاقلان به زور شکسته می 

سالگی  ذهنی امتحان کردیم و کردیم، الآن دیگر هفتاد سالمان شده باید تسلیم بشویم. نه، در ده دیگر، با من 

 کنند. شوند، فضا را باز می شوند، یعنی خمَ میناچار، از روی ناچاری شکسته می   کار را بکنیم. به  توانستیم این می 

گوید من الآن با  کنند. عاشق کسی است که می که هزار جور اختیار دارند، اول فضا را باز می اما عاشقان درحالی 

می  زندگی  سبب خِرد  اول  نه  باز کنم،  را  فضا  باید  اول  عمل کنم،  »بندگانِ  خواهم  عاقلان  بنابراین  را،  سازی 

 های ذهنی، درست است؟ اند«. عاشقان دائماً شیرین و طربناک هستند و عاقلان، من بندی 

هایی هستید  بینید اگر این بلاها سرتان آمده، درُست جزو آن رَویم و شما می کنیم که چرا ما نمی داریم صحبت می 

مان، آن منی که  شویم، آن فضا ابتدای زندگی که بیش از حد در ذهن اقامت کردید. آن فضایی که ما وارد می 

توانیم  ذهنی اصل ما است، نه آن فضا جای زندگی ما است، ولی ما این را نمی ذهنی، نه من نام من کنیم به درست می 

 جا بیندازیم. 

روشنی ببینند که  ها هم به الآن بیشتر از هزار برنامه من اجرا کردم، فقط همین را به مَردم بتوانم بیان کنم که آن 

ها زندگی  ها را زیاد کردن و از آن ها و همانیدگی ذهنی در فضای ذهن از طریق همانیدگی این سَبک زندگی با من 

 خواستن این دُرست نیست. این سبک زندگی را ما باید عوض کنیم. 

طوری زندگی کنید، بلکه شما آفریده شدُید که با من، پس از یک  توانید اینگوید که نمی خود زندگی یا خداوند می 

تان  مدتی اقامت در ذهن متحد بشوید، به صنع و طرب من دست پیدا کنید، هِی بیایید به قاف قربت من، اندازه 

توانیم  نهایت و ابدیت بشوید، بالاخره بیایید در این لحظه ساکن بشوید، ولی خب نمی بیشتر بشود، از جنس بی 

 کنند. درست بیان کنیم، مردم هم توجه نمی 

الآن راه را پیدا کردیم که شما باید این شعرها را خودتان تکرار کنید، تکرار کنید، تکرار کنید تا برای خودتان  

 اند.بفهمید. مردم از این راه نتیجه گرفته 
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 اِئْتِیا کَرهْاً مهارِ عاقلان 
 دلان اِئْتِیا طَوْعاً بهارِ بی

 ( ۴۴۷۲)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 مِیلی بیایید، افسار عاقلان است، اما از روی رضا و خرسندی بیایید، بهار عاشقان است.« »از روی کراهت و بی 

خواهید در ذهن  گوید که در غزل چقدر می زور بیایید. الآن می گوید چه؟ بیایید، به »اِئْتِیا کَرْهاً« یعنی خداوند می

گوید دهیم، می گویید، ولی ما گوش نمی گوییم فعلاً هستیم، در ذهن هستیم خدایا، شما بله می باشید؟ حالا، ما می 

 زور بیایید.  باید به

زور »بیایید«، این »افسار عاقلان است«، عاقلان در    مِیلی« و به»اِئْتِیا کَرْهاً مهارِ عاقلان«، »از روی کراهت و بی 

ذهنی هست، »اما از روی رضا و خرسندی«، الآن شما خودتان را متقاعد کردید که بله  جا همین عاقلان من این

ام دخالت نکنم، هر لحظه مقاومت نکنم، هر لحظه قضاوت  ذهنی که من با من شود، درصورتی این فضا گشوده می 

 شود.نکنم، این گشوده می 

دهد آفل است، آفل در زندگی من مهم نیست، این فضا  و استنباط من این است که آن چیزی که ذهنم نشان می 

توانید فضا باز کنید. پس »از روی رضا و خرسندی بیایید،  ذهنی نمی شود. شما با من یواش باز می خودش یواش 

 گوید: خوانیم و این هم می دانید که دائماً این بیت را می بهار عاشقان است«. می 

 طاَئعِِينَ.« »ثُمَّ اسْتَوىَٰ الَِى السَّمَاءِ وهَِيَ دُخَانٌ فَقاَلَ لَهاَ ولَلِْارَْضِ ائتِْياَ طَوْعاً اَوْ كَرْهاً قَالتََا اَتيَْناَ 

»سپس به آسمان پرداخت و آن دودى بود. پس به آسمان و زمين گفت: خواه يا ناخواه بياييد. گفتند: فرمانبردار 
 آمديم.«

 ( ۱۱(، آيهٔ  ۴۱)قرآن كريم، سورهٔ فصّلت )

بیاورد. الآن این نهایت را بیرون  خداوند وقتی انسان را آفریده، چکار کرده؟ از این دودِ ذهن خواسته آسمان بی

ها است. »سپس به آسمان پرداخت«، آیهٔ قرآن است، »و آن  نهایت ما توی این دود ذهن است، همانیدگی بی

 ذهنی دودی است. دودی بود«، یعنی من 

»پس به آسمان و زمین گفت: خواه ناخواه بیایید.« آسمان اصل شما است که باید باز بشود و زمینِّ شما هم  

هایی که ذهن است، باید ساده بشود. گفت هم ذهن هم آسمان، هم درون شما باید باز بشود، هم این ذهن آن 
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گوییم نه. خب اگر گوش بدهیم،  ایم می ها را، هر دو گفتند باشد. ولی ما نشسته خورده پس بدهد، همانیدگی

 »گفتند: فرمانبردار آمدیم«. 

دانستیم، الآن آمدیم. پس از این فضاگشایی  پایید؟ ما جوابمان باشد، ببخشید ما نمی گوید چقدر می یعنی الآن می 

 کنید. اگر فقط بدانید، بفهمید که باید برَوید و نروید، خب دیگر کوتاهی کردید، باید درد بکشید. 

یک جور دیگر گفتن این است که یعنی چقدر شما باید درد بکشید در ذهن که بگویید دیگر من بروم؟ چقدر درد 

جوری برای خودتان پایید؟« این چند، چند، این چند را شما چه ها که چند می بس است؟ »ندا رسید به جان 

 اش این است که چقدر باید درد بکشم من تا خودم را متقاعد کنم که باید بروم؟ کنید؟ معنی معنی می 

شده که از جنس طور فضای گشوده به نفْس و شیطان است و همین و اجازه بدهید این چند بیت هم بخوانیم راجع 

ایم، باز هم نظیر آن را  ها را خواندهشویم و این بیتکنیم، از جنس فرشتگی می خداوند است. ما فضا را باز می 

 ذهنی که اسم دیگرش نفْس است از جنسِ شیطان است. خوانیم که شما بدانید که این من می 

 اند تن بوده نَفس و شیطان هردو یک
 اند در دو صورت خویش را بنْموده

 ( ۴۰۵۳)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 چون فرشته و عقل کایشان یک بُدند 
 هاش دو صورت شدند بهرِ حکمت

 ( ۴۰۵۴)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 دشمنی داری چنین در سِرِّ خویش 
 است و، خصمِ جان و کیش  مانعِ عقل

 ( ۴۰۵۵)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت

ذهنیِّ من و شیطان هر دو یکی است، از یک جنس هستند، منتها شیطان یک فضای همانیدهٔ پُر از درد پس من 

است در بیرون، بزرگ، درست است؟ اما نفْس من هم یک جزیی از آن است که دارای درد است و همانیدگی  

سازی مشغول است و از جنس هشیاری جسمی است. پس شیطان هم از جنس درد و هشیاری  است که به سبب 

 جسمی است. 
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ها هم یکی هستند. پس بنابراین عقلِّ کلُ،  شده و عقل کلُ این بعد آن موقع فرشته و عقل یعنی این فضای گشوده 

های  خاطر حکمت وری است، طرف زندگی است. بهشدهٔ من، این هم اینعقل خدا یا خدا و این فضای گشوده 

شده شما هستید، جنسِ فرشتگی شما است و جنس عقل  اند. پس این فضای گشوده خداوند به دو صورت درآمده 

 ذهنی. شما است، عقل واقعی شما است، نه عقل من 

گوید که اگر نفس و شیطان یکی است، یک چنین دشمنی را در درون خودت داری که مانع عقل درست بعد می 

ات است.  ور آمده و دینت است، دین یکتایی ات است که از آن ست و«، و دشمنِّ جان اصلی است، »مانعِ عقل 

ذهنی و  داری حقیقی این است که شما فضا را باز کنی از جنس خداوند بشوی دوباره. اگر بیفتی به من دین، دین

داری حقیقی  جوری زندگی کردن هم دین که دین نیست و آن همانیده بشوی با باورها، بگویی این دین من است، آن 

 نیست.

های  کنم؟ در بیت اند، الآن ما زیر سلطهٔ شیطان هستیم و شیطان هم گفته چکار می پس این نفس و شیطان که یکی

 آفرینم. بعدی هست، درد می 

 یک نَفَس حمله کند چون سوسمار 
 پس به سوراخی گریزد در فرار 

 ( ۴۰۵۶)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

خواهید ببینید  دهد و بعد می کند و درد می لحظه به شما حمله می بهذهنی با دردهایش لحظه بینید که این من می 

همه  کنید؟ چرا شما ایناست؟ چرا شما مسئله ایجاد می توانید ببینید. چرا شما حالتان گرفته کند، نمی فرار می 

توانم موفق بشوم.  توانم زندگی کنم، من نمی گویید به این علت، به این علت من نمی موانع زندگی دارید که می 

 ذهنی. های من ذهنی، حمله کند؟ همین منکند، ناامید می چیزی شما را مأیوس می چه 

ذهنی حمله خواهد کرد، ولی باید صبر کنید  دانید که اگر شروع کنید حتی به کار روی خودتان، این من و شما می 

توانید در امان باشید. من  ذهنی نمیهای من تا این فضا باز بشود. صبر، صبر کلید است و تا صبر نکنید از حمله 

ذهنی خودتان را به شما  های منتان برود بالا تا حمله ها را تکرار کنید، تکرار کنید هشیاری گویم این بیتمی 

 بفهمید. 

خواهم بروم به فضای  دهم، می یعنی شما اگر عزمتان را جزم کنید امروز به حرف مولانا، بله من فهمیدم، گوش می 

هاست زیر سلطهٔ شیطان است، دیو است.  کند به شما چون مدت ذهنی حمله می ذهنی بروم، من یکتایی، از این من 

 کنید؟ توجه می 
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که فضا گشوده شد    کند. وقتی کند، حمله می کند، حمله می کند شما مأیوس نشوید. ابتدا حمله می وقتی حمله می 

 سازد. برایتان می  گذارید تا داوود صد زِرِه کنید با سُلیمان پا در دریا می با سُلیمان، شما هر لحظه فضا را باز می 

 با سلیمان پای در دریا بِنِهْ 
 تا چو داوود آب سازد صد زِرِه

 ( ۳۷۸۱)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

شده، هشیاری  شوید تا آن فضای گشوده کنید، با سُلیمان وارد دریا می « یعنی لباس جنگی. شما فضا را باز می »زِرِه 

 کند. های ذهنی به شما اثر نمی ذهنی خودتان و من های منسازد، یعنی حمله می  برای شما صدتا، صد جور زِرهِ

خوانم که بدانید اگر در ذهن بمانید، روی زندگی نخواهید  به نفس و شیطان چند بیت می طور دوباره راجع و همین 

های  ها، آدمدانم وضعیت توانیم در ذهن زندگی کنیم، شروع کنیم به ملامت همسرمان، جامعه، نمیدید. ما نمی 

 فهمیم که خودمانیم، اشکال کار همین است دیگر. دیگر. ما خودمانیم، اما نمی 

 هم مَلَک، هم عقل، حق را واجدی 
 هر دو، آدم را مُعین و ساجدی 

 ( ۳۱۹۶)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 نفس و شیطان بوده ز او ل واحدی 
 بوده آدم را عدو و حاسدی 

 ( ۳۱۹۷)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 های خداوند است، کسی که دارای وَجد است. واجد: دارَنده، انسانِ به حضور رسیده، از نام 
 عدو: دشمن 

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
شده از جنس هر دو است. »هم مَلَک«، هم  پس بنابراین هم فرشته، هم عقل، عرض کردم این فضای گشوده

های  جا واجد، در ضمن واجد از نام فرشته، هم عقل کل دارای جنسیت خدا هستند. واجد یعنی دارنده. در این 

 شده به خداوند. شده به او، تبدیل خداوند است، واجد یعنی تبدیل

کنند. آدمی  کنند و تعظیم می پس »هم مَلکَ، هم عقل« از جنس خداوند بودند و هر دویشان هم به آدم کمک می 

کنید،  خودتان سجده می   به  کنید. خودتان خودتان سجده می   به  که، یعنی شما اگر فضا را باز کنید، دائماً خودتان 

کند، ولی جنسیت خودش شود. خَلق می چیز دیگر نمی شود، هیچشوید. خداوند دائماً خودش می دائماً خودتان می 

 دهد.را از دست نمی 
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شوید. عاشق  شوید عاشق خودتان می در ضمن خداوند عاشق خودش هم هست. هر موقع شما از جنس او می 

ها توانید انسان کنید. نمی شوید، چون آن جنسیت را در دیگران شناسایی می خودتان بشوید، عاشق دیگران هم می 

بینید، ولی  ها را می ذهنی آن بینید و شما من ها هم می ها متنفر بشوید، چون آن جنس را در آنرا بکُشید، از آن 

 ها را دوپاره کنید. ذهنی چیز فرعی است، حادث است. شما قرار شده حادث من 

کنیم  ذهنی مقابله می عنوان من گیرد، این خیلی مهم است. ما بهذهنی دیگران را جدی نمی انسان زنده به عشق من 

گیرم، قانون جبران را  گوییم چرا این کار را کردید؟ من انتقام می کنیم، می ها تقلید می های ذهنی، از آن با من 

 ذهنی داریم. دهد که ما من آوریم، این غلط است. این نشان می جای می به

یکی بودند، »بوده آدم را عدو و حاسدی«، پس   اما »نَفْس و شیطان بوده ز او ل واحدی«، پس نَفْس و شیطان هم

ذهنی ما که زیر سلطهٔ شیطان است از اول یکی بودند. آدم که از این فضای  ها، هم نَفْس و شیطان، یعنی من این

کند، از اول بوده ها! نمرده، آدم نمرده، جنسیت اصلی دهد، نمایان می اصطلاح خودش را نشان می شده به گشوده

 کنید. صورت خورشید از مرکزتان طلوع می دهد. شما بهشما نمرده، ولی با فضاگشایی خودش را به شما نشان می

از اول یکی بودند و دشمن و حسد  نَفْس ما و شیطان  کنندهٔ آدم »بوده آدم را عدو و حاسدی«، پس بنابراین 

نهایت خدا زنده بشویم. درست است؟ این را که فضا را باز کنیم و به بی هستند. آدم هم ما هستیم درصورتی 

 فهمیدیم؟ 

های خداوند است، کسی که دارای وَجد است. حالا عدو: دشمن. و  واجد: دارنَده، انسان به حضور رسیده، از نام 

 گوییم. دانید واجد یعنی دارنده، مثلاً واجد شرایط می می 

 آنکه آدم را بَدَن دید او رَمید 
 و آنکه نورِ مؤتمن دید، او خَمید 

 ( ۳۱۹۸)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 روشنان بودند ازین آن دو، دیده
 وین دو را دیده ندیده غیرِ طین 

 ( ۳۱۹۹)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 مؤتمن: موردِ اعتماد 
 طین: گِل 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
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بینید، بنابراین بینید، جسم می بینید که شما اگر هشیاری جسمی داشته باشید، خودتان را بَدَن می پس بنابراین می 

واقع حضرت آدم است که همهٔ ما هم مثل او هستیم و او تنها کاری که کرده فضا را  جا در رَمید. آدم در این می 

و گذاشتن چیزها در مرکزش به خودش ستم کرده. شعرهایش را خیلی    گشوده و متوجه شده که با فضابندی 

 خواندیم. 

علاوهٔ فکرهایم؟ نه. شما  گویید این بدنم بهبینید؟ می پس هر کسی که آدم را بَدَن ببیند، شما خودتان را جسم می 

که نورِ مؤتمن دید، او خَمید«،  بینید. مؤتمن یعنی موردِ اعتماد. طین یعنی گلِ. »وآن خودتان را نور قابل اعتماد می

کنید. اگر صورت سجده می بینید؟ که دراین شما خودتان و دیگران را نور قابل اعتماد زندگی، امتداد زندگی می 

 رَمید. بَدَن ببینید، می 

دانید که »غیرِ طین«، غیر گلِ  روشنان بودند ازین« و نفس و شیطان هم می »آن دو«، یعنی فرشته و عقل، »دیده 

بیند، جسم ذهنی ما و شیطان یکی است، فقط گلِ می دانیم نفس یا من چیزی ندیدند. پس نفس و شیطان ما، می 

 بیند. برای همین است که اتفاقاً بسنده شده، بسنده کرده به گلِ، هشیاری جسمی. بیند، انسان را گلِ می می 

شویم و چشمانمان روشن  اما ما جسم نیستیم، ما از جنس الَسَت هستیم. با فضاگشایی دوباره از جنس او می

کنیم هم خاصیت فرشتگی داریم ما،  طوری شما در نظر بگیرید، فضا را که باز می شود. فرشته و عقل، حالا اینمی 

 و ذهن که نفَْس و شیطان است.  هم عقل کل، این را باید بگیریم. نه فضابندی 

 نَفْس و شیطان هم، فهمیدیم که دشمن این حالت فضاگشایی و تبدیل شدن ما به زندگی است. بنابراین هیچ 

ها هم ما نَفْس هستیم، هم هر لحظه موقع نباید با نَفسْمان مشورت کنیم نه با شیطان، ولی در ذهن با همانیدگی 

 کاری نداریم.  فَکان و عقل کل و طرب و صنع هیچ کنیم. با قضا و کُنْ با شیطان مشورت می 

ذهنی که  آوریم و خاصیتی دارد من وجود می صورت فردی و جمعی برای خودمان به همه مسئله بهبرای همین این

کند که الآن خواهیم دید، یک پندار کمال درست می رود، برای ایناندازد گردن دیگران، زیر بار مسئولیت نمی می 

گوید من که ایرادی ندارم، هر اشکالی هست از دیگران است، از وضعیت است، از خدا  و پندار کمال به او می 

زیر فرمان شیطان عمل می عنوان من که به حالیکنید؟ در است. توجه می  کند. خوب  ذهنی در داخل ذهن دائماً 

 خوانم که خوب بفهمیم. ها را می بفهمیم، این 

 �💠💠�پایان بخش اول�💠💠�
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شده، اصلِّ ما خاصیت فرشتگی و  ذهنیِّ ما و شیطان یکی است و فضای گشوده کنیم که من پس داریم صحبت می 

 عقل دارد، عقل کل را دارد، عقل خداوند را دارد. 

 لیک نفْسِ نحس و آن شیطانِ زشت 
 کَشَندت سویِ کفران و کِنِشت می

 ( ۲۹۱۵)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 خانه جا یعنی بت کِنِشت: در این
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

افتد و آن شیطان  فضای ذهن نحس است، یعنی همیشه اتفاقات بد می ذهنی نحس است،  بینید که من بنابراین می 

داری حقیقی، نه به سوی کفران، »کفران و کِنشِت«، کفران و کِنشِت یعنی نه به دینکشند بهزشت دائماً ما را می 

شناختی داریم،  فضاگشایی. در فضای ذهن مثلاً ما تعجیل و شتاب داریم، تأنی نداریم، درست است؟ زمان روان 

و زمان »قضا و کن  این لحظه هست  اجازه  زمان اصلی که  ما  ما،  نداریم  با صبر همراه است  فکان« است که 

دهم، تو  گوییم که دو دقیقه به تو فرصت می که به یک غنچهٔ گل می دهیم ما مثل گلُ باز بشویم. ما مثل این نمی 

ا زمان خاص زندگی که تعیین کرده، با آهنگ او کنم. چنین چیزی نیست، آن بباید باز بشوی، وگرنه قطعت می 

با آهنگ »قضا و کن حرکت می  زندگی حرکت می کند. ما هم  و  قوانین  فکان«  با  نه  او،  با صنع و طرب  کنیم، 

 کنید؟ ذهنی. توجه می من 

جا فضای ذهن است، درست است؟  ها و »کِنشِت«، کنِشِت در این حسبِ همانیدگی کَشَندت سویِ« دیدن بر»می 

 که بُتخانه است. و 

 نفس و شیطان خواستِ خود را پیش بُرد 
 وآن عنایت قهر گشت و خُرد و مُرد 

 ( ۲۹۱۹)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 ته بساط، چیزهای خُرد و ریز  خُرد و مُرد: 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

برای شیطان هست،  بینید که ما در ذهن زیر نفوذ شیطان هستیم. عرض کردم یک تعریف ساده پس بنابراین می 

 کند.نیروی همانش و دردِ جهان که در این جهان زندگی می 

فکان« و فضاگشایی، به صنع و طرب خداوند کاری ندارند، با کنند؟ به »قضا و کُن نفس و شیطان چکار می 

گوییم برند و عنایت خداوند که می شان را پیش می برند. »نفس و شیطان« خواست خود سازی کار را پیش می سبب
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شود  شود به قهر، تبدیل می لحظه او عنایت و رحمت اندر رحمت است، دراثر بودن ما در ذهن تبدیل می بهلحظه

 به درد و »خُرد و مرُد«. 

ها و  ذهنی. »خُرد و مرُد« همین دردها و همانیدگی »خرُد و مرُد« یعنی ته بساط، همین ببخشید چیزهای بد من 

ها است دیگر. آقا شما در بساط چه دارید؟ خانم چه دارید؟ بله از گذشته یک مقدار بساط ما، ته بساطِ ما همین 

ها خرُد و مرُد ما  ها، این جویی و حسادت و خشم و نگرانی و اضطراب و حسِ خبط و اینرنجش و کینه و انتقام 

 ها را هم خواندیم؟ ها شده، درست است؟ این است، تبدیل به این 

که همانیده  ها دلیل بر چیست؟ دلیل بر این است که در ذهن نمانید که در ذهن چاره نداریم ما. درحالی این

زنیم، یعنی  سازی می زنیم، در یک فضای توهمی، توجه کنید، ما دست به سببسازی دست می هستیم و به سبب 

شود اگر این کار را بکنم با توهمم، تبدیل به این گوییم این چیزِ توهمی سبب می کنیم، می کار علت و معلول می 

که مرادات  این  دانید که! برای آید، می ها هم جور درنمی شود، هر دو توهم است، خیلی موقع یک چیز توهمی می 

 پاست«. ما »اشِکسته 

برای همسرمان می  این ما یک کار خوبی  بیشتر دوست بشود، خشمگین  کنیم، عوض  ما  با  بیاید،  که خوشش 

سازیِ ذهنمان فکر  کنیم. ما در سبب کنیم، با توهمّ می که با عشق نمیکنیم. برای این شود. ای بابا! تعجب می می 

 شود.کردیم این کار را بکنم، درست می می 

کنند که اگر یک خانهٔ بزرگ بخرند، پول زیاد دربیاورند، این خانواده رفت دیگر به عرش خیلی از مردها فکر می 

بینند که باید  آورند، می رسند و پول زیاد درمی خرند و به آن مقام بالا می که خانهٔ بزرگ را می اعلی. پس از این 

ذهنی عمل کرد، در توهّم بود،  که با من هایش هم از او جدا شدند رفتند! نشده! چرا؟ برای این طلاق بگیرند، بچه 

کند،  شده، با عشق، هر لحظه با صنع و طرب عمل می سازی توهّمی بود. خداوند با فضای گشوده در یک سبب 

گفت »به کوهِ قاف بِپَّرید خوش«، »خوش«. شما باید ببینید این لحظه همراه با صنع و طرب  شما، برای همین می 

 یا نه؟ هست 

شود، یعنی  زنیم، ولی درد هشیارانه فوراً تبدیل به طرب می به درد هشیارانه حرف می توجه کنید ما دائماً راجع 

 سمت فضای یکتایی. رویم به که ما داریم از ذهن می دهد، ولو این زندگی هر لحظه به ما طرب می 
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 امر و نهی و خشم و تشریف و عِتاب 
 جیب نیست جز مختار را ای پاک
 ( ۲۹۷۳)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 اختیاری هست در ظلم و ستم
 من از این شیطان و نفس، این خواستم 

 ( ۲۹۷۴)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 اختیار اندر درونت ساکن است 
 تا ندید او یوسفی، کف را نَخَست 

 ( ۲۹۷۵)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 عِتاب: نکوهش 
 دامن جیب: نجیب، پاکپاک
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

جِیب که باز هم این را جیب خواندیم، یعنی  خوانیم. پاک خاطر قافیه عِتیب می دانید به عِتاب یعنی نکوهش، می 

 مان پاک است. درست است؟ مان سینه قلب، یعنی ما همه دامن، خوش پاک نجیب، 

خواهد  گوید که امر و نهی و خشم و لطفِ یا و نکوهش خداوند فقط برای کسی است که مختار باشد، یعنی می می 

ذهنی و  ای ممکن است بگویند که اصلاً ما اختیار نداریم، انتخاب رفتن از من بگوید ما اختیار داریم. یک عده

طوری زندگی کنیم، ما  ترک این سبک زندگی که در اختیار ما نیست. آقا ما دچار جبر هستیم، مجبور هستیم این

 مان را عوض کنیم. توانیم زندگی نمی 

دهند،  دهند، چیز خوب می گیرند یا به کسی جایزه می کنند یا خشم به کسی میگوید نه، امر و نهی به کسی می می 

گیرند که قدرت انتخاب داشته باشد. پس این وضعیتی که در ذهن  کنند، ایراد می کنند و یا نکوهش می تشویق می 

شود، یعنی ما  برای ما پیش آمده که خشم است، قهر زندگی است، همین الآن خواندیم گفت تبدیل به قهر می

گویید که پس کو؟ رحمت اندر رحمت کجا بود؟ قهر اندر قهر  گوییم خداوند رحمت اندر رحمت است، شما می می 

بینید و  ها می که شما در ذهن هستید، از طریق همانیدگی شود! برای اینتر می روز خراب است، وضع من روزبه

سازی توهّمی ذهن هستید، شما در شتاب هستید، تعجیل هستید، زیر قوانینِّ درواقع  کنید، در سبب عمل می 

 گویید رحمت اندر رحمت چه شد؟ شیطان هستید، بعد هم می 

رسد، کو؟ تبدیل به  پایید؟« هر لحظه می ها که چند می رسد، »ندا رسید به جان هر لحظه یک پیغامی به شما می 

 شود. پس شما مختار هستید، یعنی اختیار دارید، قدرت انتخاب دارید. قهر می 
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طوری معنی کنیم که در این گرفتاری ما، در ظلم  گوید که، حالا اینگوید »اختیاری هست در ظلم و ستم« می می 

ذهنی  عنوان من عنوان نفس، به گوید من از نفس و شیطان این را خواستم، پس ما به و ستم، ما اختیار داریم. و می

گویی  گویی، یاوه ذهنی اختیار دارید در این لحظه بگویید که من این زیادهعنوان من هنوز اختیار داریم، یعنی شما به

بندم،  کنم، من به چیزهای آفل دیگر دل نمی کنم، مقاومت نمی گذارم کنار، من قضاوت نمی ذهنم را دیگر می 

  کنم از آوردن چیزها به مرکزم. اختیار دارم، مجبور نیستم این سبک زندگی را ادامه بدهم. فهمیدم. من پرهیز می 

گوید من از شیطان و نفس این را خواستم. از  بنابراین در ظلم و ستم، در تاریکی ذهن، ما اختیاری داریم و می 

 خواهد. ذهنی این را می عنوان من شما هم خداوند به 

شود. »شرح اندر  اختیار در درون تو ساکن است. اتفاقاً خداوند در درون ما ساکن است. فضا در درون ما باز می 

 کنی؟ حواست باید به خودت باشد. ایم«، کجا داری نگاه می ات بنهاده سینه 

 اختیار اندر درونت ساکن است 
 تا ندید او یوسفی، کف را نَخَست 

 ( ۲۹۷۵)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

های مصری که زلیخا دعوت کرده بود، با چاقو دستشان را بریدند و پرتقال هم بریدند،  دانید که آن خانم می 

 شوی. دستشان را هم بریدند، بنابراین یوسف را تا نبینی متوجه اختیار نمی 

بینی،  بینی یا یوسفی، با خواندن این ابیات مولانایی می کنی خداوند را می جور است، یا فضا را باز می یوسف دو  

 بینی. یک انسان به حضوررسیده را می 

ذهنی شما  توانید از این قدرت انتخابت استفاده کنید، نگذارید من پس اختیار در درون تو ساکن است. شما می 

گشایی ببینید در درون خودتان، یا نه  را فریب بدهد. بنابراین یوسف را ببینید یا یوسف درون خودتان را با فضا 

ها به صفر  قدر تکرار کنید، تکرار کنید تا بالاخره این فضا باز بشود. این مقاومت بعضی موقع ها را این این شعر 

 رسد، اگر ابیات را بخوانید.می 

)دایره    ۲]شکل ، ها([)دایره همانیدگی  ۱]شکل خب الآن دیگر من فکر کنم این دو بیت را خوب فهمیدیم. بین این دو شکل 

، جان اصلی شما  )دایره عدم([  ۲]شکل  که فضا باز شده در مرکز شما  گذارید، درست است؟ این  شما فرق می   عدم([

، جان ذهنی ها([)دایره همانیدگی   ۱]شکل است و درواقع عقل و فرشتگی شما است و این هم جان مصنوعی شما است  

شناختی را  ذهنی را رها کنید، زمان روان جا باید حرکت کنید، من گوید از اینخورد، می درد نمی شما است، این به
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)دایره   ۲]شکل شناختی را رها کنید، بیایید فضا را باز کنید شناختی را رها کنید، دید روان رها کنید، نیازهای روان 

یواش کند و مثل عنقا یواش جور تجربهٔ قاف قربت خداوند است و شما را خوش می   و هر فضاگشایی یک   عدم([

 پرید. دارید می 

 

   
 )مثلث پندار کمال( ۱۶شکل  )مثلث همانش( ۵شکل ذهنی( )افسانه من  ۹شکل 

  
 )مثلث واهمانش(  ۶شکل  )حقیقت وجودی انسان(  ۱۰شکل 

بینید که به یک صورت  ، می )مثلث همانش([  ۵]شکل اجازه بدهید به این مثلث هم توجه کنید، این مثلث همانش است  

آن   از  را  قدرت  و  هدایت  و  امنیت  حس  و  عقل  مرکزتان،  به  بیاورید  را  چیزها  اگر  دادیم که  نشان  دیگری 

 آید.وجود می دفعه دوتا خاصیت مقاومت و قضاوت در شما بهها بگیرید، یک ها، همانیدگی چین نقطه

دهد مهم است برای شما. قضاوت هم خوب و مقاومت یعنی درواقع آن چیزی که ذهنتان در این لحظه نشان می 

بد کردن آن است، در ذهن قوانینی دارید که چه چیزی خوب است، چه چیزی بد است. معمولاً چیزی که زیاد  

شناختی  ها آفلین هستند، گذرا هستند. و زمانِ روان چین شود بد است. و تمام آن نقطهشود خوب است، کم می می 

اش جسمی است، از جنس نظر نیست. پس اگر  شناختی که گذشته و آینده است، هشیاری دارد این جسمِ روان 

باشد   جانتان  به دراین   )مثلث همانش([  ۵]شکل این  زندگی،  ندای  زندگی،  پیغام  تجربه صورت  ناکامی  و  درد  صورت 

 خواهد شد. درست است؟ 

کنید، مسئله  بعد شما اگر آن را ادامه بدهید، خواهید دید که زندگی را تبدیل به مانع می   ذهنی([)افسانه من   ۹]شکل 

کنید. پس هشیاری جسمی دارید. اگر قرار باشد که زندگی را در این لحظه کنید و درد می کنید و دشمن می می 

 روید به هپروت ذهنی. شما به مانع، مسئله و دشمن تبدیل کنید، می 
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اصطلاح بدون عقل دارد، چرا  و بهسازی خودساخته  ذهنی که یک سببگوید که در این افسانهٔ من الآن به شما می 

 اید شما؟ ذهنی بیش از حد مانده جا هستید؟ چرا در این افسانهٔ من در این

 پایید؟ ها که چند میندا رسید به جان
 اصلیِّ  خویش بازآیید به سویِ خانهٔ 

 ( ۹۴۵)مولوی، دیوان شمس، غزل  

شده است. باید فضا را باز کنیم و هر  ذهنی خانهٔ اصلی ما نیست. خانهٔ اصلی ما فضای گشوده پس این افسانهٔ من 

 صورت »عَنقا«، به »قافِ قربت« است. کنیم، گفتیم. فضاگشایی تجربهٔ صعودِ ما به لحظه فضاگشایی می 

گوید من  نام »پندار کمال« که می سازد به ذهنی انسان یک چیزی می دانید که در این افسانهٔ من و درضمن شما می 

کنیم ما کامل  همه گرفتاری و درد، این است که ما تصور می ایرادی ندارم. خب یکی از دلایل اقامت در ذهن با این

 هستیم و انتظار کمال از دیگران هم داریم. 

کنید من  آید. نه! این توجه می آید، از بیرون می ای هست از دیگران می ام نیست. هر مسئله آقا، خانم، من چیزی 

ذهنی دارید حتماً، اگر تا حالا هشیارانه  ذهنی نسازید، شما ممکن است من توانستید من کنم، شما نمی هی تکرار می 

ذهنی خلاص بشوید که هنوز در فضای ذهن با  هایی مثل مولانا که از شر این من اقدام نکردید، به کمکِ مثلاً آدم

 گوید: کنید و حتماً پندار کمال دارید. مولانا می شناختی، شما دارید زندگی می هشیاری جسمی، با نیازهای روان 

 علّتی بتّر ز پندارِ کمال 
 نیست اندر جانِ تو ای ذودَلال 

 ( ۳۲۱۴)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 ذودَلال: صاحبِ ناز و کرشمه 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

دهد، ای پُر از فریب، »ذودَلال« یعنی همین که خودت و دیگران را فریب  ای کسی که دائماً خودش را فریب می 

 دهی. دردی، مرضی بدتر از همین پندار کمال در زندگی تو وجود ندارد. می 

پندار کمال([  ۱۶]شکل  بینید که این یک مثلث است، یک ضلعش پندار کمال است، یک ضلعش ناموس  می   )مثلث 

 است، یک ضلعش درد است و یکی باشد، دوتای دیگر هم حتماً هست، درست است؟ 

ام هست. ام نیست. شما بگویید من چیزی گوییم که من چیزی می  پس یک دلیل ماندن در فضای ذهن، نرفتن،

ام هست. این دردها را من  تمام آن چیزهایی که سر من آمده و من الآن دارم، خودم ایجاد کردم. حتماً چیزی 
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خواستم به من نداده من رنجیدم. حق  خودم جمع کردم، من قوه یا پتانسیل رنجش را داشتم، از کسی چیزی می 

نداشتم برنجم، من اصلاً حق نداشتم از کسی انتظار داشته باشم. آن بیت را بخوانید، گفت پیغمبر که بهشت را  

ها را از همه  چین ذهنی آن نقطه اش این است، ولی یک من خواهی، از کس چیزی مخواه، خلاصه از خداوند می 

 خواهد. می 

 گفت پیغمبر که جنّت از اِلٰه 
 خواهی، ز کَس چیزی مخواه گر همی

 ( ۳۳۳)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 ها را حفظ هستید شما. دیگر این

خورد. ناموس یکی از  چیزها برمیذهنی است که به او  اما پندار کمال ناموس هم دارد. ناموس حیثیت بدلی من

ما علت به  بگیرند  ما  به  ایرادی  هر  داریم.  ایراد  ما  نداریم که  قبول  اصلاً  ما  است که  در ذهن  ما  اقامت  های 

خورد. یعنی چه من عوض بشوم؟! کجا بروم؟! من کامل هستم. نه، این پندار غلط است، این یک توهم  برمی 

 خوانید: کنید؟ پس بنابراین شما این را می است، توجه می 

 در تگِ جو هست سِرگین ای فَتی 
 گرچه جو صافی نماید مر تو را

 ( ۳۲۱۹)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 تگ: ته و بنُ 
 مردفَتی: جوان، جوان 

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
 ها یعنی درد، زیر ظاهر آرام شما درد وجود دارد. و: این

 کرده حقْ ناموس را صد من حَدید 
 بسته به بندِ ناپدید ای بسی 

 ( ۳۲۴۰)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 حَدید: آهن 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

گوید  قدر سنگین است. این در غزل هست که می ذهنی ما، صد من آهن است، یعنی این پس ناموس ما، آبروی من 

ای از این کُنده ناموس است، پندار کمال است و درد  ست بر پاتان«، قسمت عمدهای »ز آب و گلِ چو چنین کنُده 

 است.
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انتقام ما درد داریم، می  از نزدیکگوییم نداریم! ما رنجش داریم، ما حس  هایمان،  ترین آدمجویی داریم، حتی 

گذارند که ما فضای ذهن را رها کنیم  ها نمی ایم، داریم! پس این مان رنجیده پدرمان، مادرمان، همسرمان، بچه 

 ها سرمایهٔ ما هستند در ذهن! برویم. درضمن این 

بینید که علت ماندن در ذهن چیست. دچار یک توهم هستیم، دچار هپروت هستیم. گرچه که این مثلث  پس می 

های اساسی مولانا است که من هم  ها درس ایم، ولی این ها را ما خیلی تکرار کرده و این  )مثلث پندار کمال([  ۱۶]شکل 

 ماند. ام که یادتان می ها را درآورده این شکل

گیرد؟ عقل را از  شما نگاه کنید کسی که دچار ناموس است، پندار کمال و درد هست، این عقل را از کجا می 

گیرد. آخر شما اگر خشمگین بشوید، پا شوید یک کاری بکنید، بگویید به من برخورده، من کوچک  دردش می 

کردیم؟! یا  شدم پا شوید یک کاری را بکنید، این عقل است؟! این همان عقل کل است که الآن صحبتش را می 

 همان زیرِ شیطان قرار گرفتن است؟! 

ذهنی، زیر نفوذ شیطان هستم یا فضا را باز کردم، صنع و طرب  عنوان من شما باید تعیین کنید که من الآن به

فَکان« هستم؟ این را برای خودتان تعیین کنید. منصفانه برای  دارم و زیر تلقینات خداوند هستم، »قضا و کُن 

جوری  خواهید بگویید. دیگر کلاهتان را قاضی کنید، بگویید وضعیت من چه خودتان تعیین کنید، به من که نمی 

صورت کار کنید، قانون جبران را انجام بدهید. باید روی خودتان کار  است؟ اگر دیدید باید کار کنید، دراین 

 کنید. بعد هم بگویید باید تمرکزم روی خودم باشد. 

ترین کار است. شما بگویید  که مشکل خواهد از ذهن برود، دائماً تمرکزش روی خودش است که این اگر کسی می 

بینید چقدر مشکل است! اش تمرکز روی خود است. میشود؟ یکی چه کاری مفید است؟ چه کاری جهد حساب می 

گوید ما  رود به یک جای دیگر. کسی یک چیزی می خواهیم حواسمان به خودمان باشد فوراً می ما یک لحظه می 

زند، از طریق  کنید. اگر کشیده شدُید به ذهن، دیگر ذهن حرف می شود. پس جهد نمی کشاند به ذهن، نمی را می 

 که اسمش کار نیست که! کنید که، اینبینید، زیر نفوذ دردهایتان هستید که دیگر، دیگر کار نمی ها می همانیدگی 

 سَر، دوزخ بُوَد اژدهایِ هَفت
 ست و، دوزخ فَخ بُوَد حرصِ تو دانه

 ( ۴۶۵۷)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 
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 دام را بدِْران، بسوزان دانه را
 باز کن درهایِ نو، این خانه را 

 ( ۴۶۵۸)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 چون تو عاشق نیستی، ای نَرگدا
 خبر، داری صَدا چو کوهی بیهم

 ( ۴۶۵۹)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 فَخّ: دام 
 نَرْگدا: گدای سمج 
 صَدا: طنین صوت 

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
انعکاس، همان سروصدایی  درست است؟ فَخ یعنی دام. نَرْگدا یعنی گدای سمج. صَدا یعنی طنین صوت، همان  

 کنیم. درست است؟ که فضا را باز نمی شنویم ما، برای این که ما در ذهن داریم این صَدا است که گفتیم ندا را نمی 

این اژدها که به ما حمله  سَر« حالا فرض کنید که این »هفت« اشاره می »اژدهای هفت  کند به کثرتِ سرهای 

که    )مثلث پندار کمال([  ۱۶]شکل جا  کند، همین جهنم است، دوزخ است. فضای، همین فضا که الآن نشان دادم این می 

، این دوزخ  ذهنی([)افسانه من  ۹]شکلذهنی، دوباره نشان بدهم، این شکل  همراه پندار کمال، ناموس، درد و افسانهٔ من 

 است.

کنیم به موانع، موانع ذهنی.  در فضای ذهنِّ پیشرفته، جهنم است که ما این زندگی فرخنده را، عالی را، تبدیل می 

سبب  هستند،  ذهنی  موجودات  ذهنی  می سازی موانع  هستند،  سبب هایی  این  سبب که  این  به  هم  گوییم  ها 

 ها موانع زندگی من هستند. توانم خودم را عوض کنم، این توانم زندگی کنم، نمی است، که من نمی درآورده من 

کنیم برای اتلاف وقت، انرژی. مثلاً جنگ مسئله است، ما برای  هایی هستند که ما ایجاد می ها وضعیت مسئله 

 کنیم. خداوند گفته شما بروید با هم بجنگید؟ کنیم؟ ما درست می چه جنگ درست می 

سر ایجاد دشمن، ایجاد دشمن، ایجاد قطب برای ایجاد درد. شما الآن دیدید جهنم را. پس این اژدهای هفت 

ذهنی تله است. شما باید حرص را بگذارید  است. و حرص ما دانه است و دوزخ، تله است. فخَ: دام. این من

 کند.ها که ما را خوشحال می ها، زیاد کردن این کنار. حرص این همانیدگی 

گوید توی  دهد می که ذهن نشان می کشِد، آن گوید دام را بِدَر، »دام را بدِران«. دانه همان چیزی که شما را می می 

 دهیم دوباره: شده. الآن نشان می این زندگی هست، با آن همانیده شدیم، بسوزان با فضای گشوده 
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 در دلش خورشید چون نوری نشاند 
 پیشش اختر را مقادیری نماند 

 ( ۲۸۷۵)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

کنید، خداوند در دل شما نوری مستقر  دفعه در هر برنامه بخوانیم. وقتی فضا را باز می   این ابیات را شاید ده 

توانند شما  دهند، دیگر نمی ها، ارزششان را از دست می ها، همین دانه کند، نور خودش را، اخترها، همانیدگی می 

 را بکِشند. کار، همین فضاگشایی است.

 در نگر در شرحِ دل در اندرون 
 تا نیاید طعنهٔ لٰاتُبْصِرُون 
 ( ۱۰۷۲)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 بینید؟ »لاٰتُبصِْرُون« یعنی چرا من را نمی 

 دام را بدِْران، بسوزان دانه را
 باز کن درهایِ نو، این خانه را 

 ( ۴۶۵۸)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

»درهایِ نو« یعنی فضا را باز کن. اما ما چون عاشق نیستیم، میل نداریم با خداوند یکی بشویم، گدای سمج  

 شنویم.جهانی هستیم، دائماً مشغول سروصدای ذهن هستیم مانند کوه، نداها را نمی این

می  ندا  بگویید  من  به  می شما  را  ذهن  سروصدای  و  هیاهو  یا  فقط  شنوید  را  ذهنتان  سروصدای  اگر  شنوید؟ 

خواهد، از  کند، از این جهان حتماً زندگی می شنوید، اسمتان »نَرگدا« است. نَرگدا یعنی گدای سمج که ول نمی می 

می  زندگی  می همانیدگی  زندگی  پول  از  می خواهد،  زندگی  در ذهنش گذاشته  تصویر کسی که  از  خواهد،  خواهد، 

خواهد،  ها زندگی می دهد، از وضعیت دانم از مقام، از باور، از الگوها، از دانش، هر چیزی که ذهن نشان می نمی 

 کند. نَرگدا، ول نمی 

کن نیستیم. از هرچه که بوده در ذهنمان گدای زندگی کردیم، وِل ها ندادند ولی  »نَرگدا« یعنی گدایی کردیم سال 

روند، آقا یک پولی به  ها دنبال آدم راه می بینید بعضی کنیم. می گدایی زندگی کردیم، نداده، ولی باز هم ما وِل نمی 

آید که شما، ندارم، باز هم  بینید صد قدم پشت سر آدم می گوییم آقا ندارم، ندارم، تو را خدا! هی می ما بده! می 

 آید! این نرگدا است. و: می 
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 عقلِّ جُزوی گاه چیره، گَه نگون 
 الْمَنون عقلِّ کلّی ایمن از رَیبُ

 ( ۱۱۴۵)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 المَْنون: حوادث ناگوار رَیْبُ 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
ها پیروز  کنید، بعضی موقع ذهنی کار می منآوریم که شما توی ذهن نمانید. با عقل  ها دلایلی است که ما می این

موقع می  بعضی  می شوید،  سرنگون  افتاد،  ها  خواهد  بد  اتفاقات  حتماً  جزوی کار کنید،  عقل  با  اما  شوید. 

 کند.ذهنی را برطرف می الْمَنون« اتفاقاتی است که شک من الْمَنون. »رَیبُ رَیبُ

ذهنی یک اشِکال دارد، هزارتا اشِکال دارد، این اشِکال خیلی مهم است که شک دارد به خدا،  دانید که من می 

که شک برطرف بشود، اتفاقات بد کنید؟ شک دارد و تقلید دارد، این دوتا خاصیت را دارد. برای این توجه می 

 افتد حتماً. می 

دانم دربیاورید، خانه بخرید، خانواده تشکیل بدهید، ولی  شما ممکن است موفق بشوید یک مقدار پول، چه می 

خواهم توانید بگویید من می توانید توجیه کنید، نمیدرببرید. و شما نمی الْمَنون جان سالم به توانید از دست رَیبُ نمی 

 ذهنی باشم و اتفاقات بد نیفتد! این امکان ندارد، توجه کنید. پس بنابراین ما از فضای ذهن باید برویم. در من 

 عقلِّ جُزوی، آفتش وَهْم است و ظَن 
 که در ظُلْمات شد او را وطن زآن

 ( ۱۵۵۸)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 ظنَ: شک 
 ظُلمات: تاریکی 

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
اش برای ما وهم و ظن است. یعنی از جنس این لحظه و صنع و طرب نیست، وهم  ذهنی آفتش، گرفتاری عقل من

ذهنی برای اداره کردن زندگی شما من  تان را درست کنید.توانید زندگی است و وهم آفت است. شما با وهم نمی 

جا نباید بمانید. یک حالتِ فهمیدن دارد، پس از  نیامده، فقط برای این آمده که به شما نشان بدهد که شما این 

»زآن  بزنید.  باید به صنع و طرب دست  اینیک مدتی  را وطن«، برای  او  ظلُْمات شد  که دیدن برحسب  که در 

 ها ظلمات است، تاریکی است. همانیدگی 

 که با عقلی چو عقلی جُفت شد زآن
 مانع بَد فعلی و بَد گفت شد 

 ( ۲۰)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 
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 نفْس با نفْسِ دِگر چون یار شد 
 کار شد عقلِّ جُزوی عاطِل و بی

 ( ۲۱)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 بهره کار، بی عاطلِ: بی 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

صورت این مانعِ عملِّ بد، فکر بد و گفتار بد  افتاده. اگر عقل ما با عقل مولانا جفت بشود، دراین و دومی اتفاق  

صورت  افتد، دراین ذهنی دیگر جفت بشود، یار بشود، که بیشتر این اتفاق می ذهنی من با من شود. اما اگر من می 

ذهنی داریم باید  ماند. پس ما اگر عقل من که دیگر عقل جزوی می شود، برای اینکار میعقل جزوی عاطل و بی 

 با یک آدم خردمندی که اسمش مولانا است جفت بشویم، ابیاتش را بخوانیم. درست است؟ 

این »نفْس با نفْس دگِر چون یار شد«، این همین گرفتاری قرین است. یکی از موانع ما، در رفتن از فضای ذهن  

دهم شعرش را. شما شده، فضای یکتایی، قرین است، قرین، که الآن امروز هم باز هم نشان می به فضای گشوده

را انتخاب کنید. اگر شما من  صورت این عقل هر  ذهنی دارد، دراینذهنی دارید، قرینتان هم من باید قرینتان 

 کنید. تان را خراب می رسید، فقط زندگی کنید به نتیجه نمی کار است، یعنی هر کاری می دویتان عاطل و بی 

را باز کنید خرِد بریزد به  کار سازنده آن است که با فضای گشوده  شده، با خرِد کل صورت بگیرد. باید فضا 

 فکرتان و عملتان. درست است؟ 

 بی آن خمیرمایه گر تو خمیر تن را 
 صد سال گرم داری، نانش فطیر باشد 

 ( ۸۳۹)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 فطَیر: نانی که درست پخته نشده باشد.
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

صورت صد سال هم این  ای به این خمیر شما اضافه نشود، دراینمایه ور یک خمیر یعنی تا فضا را باز نکنی، از آن

خمیر را گرم کنی یا تنور ذهن را گرم نگه داری، زحمت بکشی، هی فکر کنی عمل کنی، فکر کنی عمل کنی، کمک  

 کار شد. رسی. عاطل و بی جا نمی های دیگر، به هیچبگیری از این و آن، از نفْس 

دانید که مشکل در این کار تمرکز روی خود است. برای رفتن از فضای ذهن به فضای  و شما این سه بیت را می 

یکتایی، حواس ما باید روی خودمان باشد. ما نیامدیم دیگران را هدایت کنیم، نصیحت کنیم، حبَر و سنَی کنیم.  

ذهنی، باید این را ما درست کنیم و از مردهٔ خودمان نجات پیدا کنیم و به حال  نام من ای داریم به و ما یک مرده 
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دیگران گریه نکنیم، به حال خودمان گریه کنیم. این سه بیت بسیار مهم هستند و اگر شما بتوانید تمرکزتان را  

 کنید؟ اید و این کار کارِ سازنده است. توجه می ترین کار دنیا را انجام دادهروی خودتان نگه دارید، شما مشکل 

 تا کنی مر غیر را حَبْر و سَنی 
 کنی خویش را بدخو و خالی می
 ( ۳۱۹۶)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 حَبر: دانشمند، دانا 
 مرتبه سَنی: رفیع، بلند 

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
کنیم، حواسمان به خودمان است.  کنیم، نصیحت هم نمی الآن معنی کردم. دیگران را حبَْر و سَنی و دانشمند و، نمی 

 تواند درست کند. شویم. نفْس، نفْسِ دیگر را نمی شویم، ناراحت می شویم، بدخو می اگر بکنیم خودمان خالی می 

 ست اومردهٔ خود را رها کرده
 مردهٔ بیگانه را جویَد رَفو

 ( ۱۵۱)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

ذهنی دیگران را رفو بکنیم. و برای دیگران  مردهٔ دیگران یا منکنیم برویم  ذهنی خودمان را رها نمی ما مردهٔ من 

 کنیم. گریه نمی 

 گری دیده آ، بر دیگران نوحه
 گِری مدّتی بنشین و بر خود می
 ( ۴۷۹)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

مادرم، همسرم،  کشُتید، این باید عوض بشود، برادرم، خواهرم، پدرم،  شما تا حالا برای دیگران خودتان را می 

 طور این سه بیت، قرین.نه! پس از این باید مردهٔ خودم را زنده کنم. درست است؟ و همین 

 وگویِ او قول و گفت از قَرین بی
 خو بدزدد دل نهان از خویِ او 

 ( ۲۶۳۶)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

دزدید. ذهنی قرین هستید، خوی او را می دزدد. اگر شما با من که حرف بزنیم، دل ما، مرکز ما خو می بدون این

توانم  بینید که عقل او را گرفتید، رفتار او را گرفتید. شما نگویید من پهلوان هستم، با همه می پس از یک مدتی می 

توانم این اخبار را تماشا کنم، این تلویزیون را تماشا کنم، من  گذارد. یا می دوست بشوم، هیچ اثری روی من نمی 

 بینی خالی شدی، رفتارت عوض شد. ساعت می که پهلوان هستم، هیچ اثری روی من ندارد! پس از نیم 
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 ها ها در سینهرود از سینهمی
 ها از رهِ پنهان، صلاح و کینه

 ( ۱۴۲۱)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

خواهید فضایتان باز بشود، شما نباید دیگر قرین بدی پیدا بکنید. همین کار را  خوانید، میاگر شما مولانا می 

رود، هم کینه  ای به سینهٔ دیگر، از مرکزی به مرکز دیگر، از راه پنهان، هم عشق می دانید که از سینه بکنید. می 

آید به مرکز ذهنی از مرکز یک انسانی می های من رود. خاصیت ذهنی می های من رود، خاصیترود، هم درد می می 

 آید. پس شما ببینید با چه کسی رفیق هستید؟ آن هم می  من، با همراه شدن. اما او اگر از جنس عشق باشد،

 ست نفسِ بَد، یقین گرگِ درّنده
 نهی بر هر قرین؟ چه بهانه می

 ( ۴۸۵۶)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

ذهنی خودم است. باید  عنوان امتداد خداوند دارم، این مندانم من، یک قرین بسیار بدی من به و این هم می 

ذهنی خودتان باشید  کند. شما اول باید مواظب من درد، به من حمله می شوم من را می مواظبش باشم، تا غافل می 

صورت به گردن دیگران یا  کنید، دراین که حمله نکند، مثل گرگ. و اگر خودتان برای خودتان مسئله درست می 

ذهنی  کند من ها روی شما اثر دارند، ولی اولین قرینی که روی شما اثر دارد و حمله می ها نیندازید. پس قرین قرین

 خودتان است. 

و این دوتا بیت را قبلاً اشاره به آن کردم، گفتم این ذهن ما که فضای فهمیدن است، فهمیدن است نه درک 

 عمیق و تجربهٔ عمیق، برای این است که ما بفهمیم چکار کنیم، چکار نکنیم. 

 باد تُند است و چراغم اَبْتَری
 زو بگیرانم چراغِ دیگری 
 ( ۳۱۰۸)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 دردنخور اَبْتَر: ناقص و به 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

افتد ممکن است وسط عمرمان بمیریم، معلوم نیست کِی بمیریم،  دانید عمر ما کم است، اتفاقات هم می پس می 

ابزار فهمیدن یک چراغ دیگری را که اسمش چراغ حضور ام که با این  دانم آمده چه اتفاقی بیفتد. بنابراین فقط می 

 است روشن کنم. و قبل از مردن باید آن را روشن کنم، اصلاً برای همین کار آمدم. اما، 

 



   Program 1015                                              ۱۰۱۵شمارۀ  برنامه

 47صفحه: 

 او نکرد این فهم، پس داد از غِرَر 
 ای دِگرشمعِ فانی را به فانی

 ( ۳۱۱۲)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 خبری و غرور معنیِّ غفلت و بی به غِرَر: جمع غِرَّه 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

فهمد،  دهیم. انسان این موضوع را نمی ها زندگی ذهنی را ادامه می فهمیم، با همانیدگی اما ما این موضوع را نمی 

ذهنی، زندگی را در ذهن  های منخبری و غرور، تکبرِ پندارِ کمال، خاصیت بنابراین از روی غِرر یعنی غفلت و بی

گذارد. دارد، یک چیز آفل دیگر می های او این است که یک چیز آفل را برمی دهد. و یکی از خاصیتادامه می 

 جایش عدم را بگذارد. طوری نیست که یک چیز آفل را بردارد، به این

کنم. و شما بدانید  دارم، دیگر جایش را پُر نمیگویید عمر من کوتاه است، من چیزهای آفل را برمی شما الآن می 

گیرد باز گیرد. وقتی می گیرد، چیزهای آفل را می که زندگی چیزهای آفل را که جای خداوند را گرفته از شما می 

جای من نگذار،  ها را بهگوید اینجای من نگذار. خداوند می ها را به هم این ندا یک پیغام است برای شما که این 

 شوی ها! باید بشنویم.تنبیه می 

 بینید.است، می  )مثلث واهمانش([ ۶]شکل و این مثلث واهمانش  

 پایید؟ ها که چند میندا رسید به جان
 به سویِ خانهٔ اصلی ِّ خویش بازآیید 

 ( ۹۴۵)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 پاییدن: درنگ کردن، پایدار ماندن 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

کنید.  صورت الآن فضاگشایی می دراین اگر شما این بیت را خوب برای خودتان معنی کردید که فهمیدید چیست،  

غلط    داده، بهفهمید که تا حالا چیزهای آفل را گذاشته بودید مرکزتان، این چیزهای آفل را ذهنتان نشان می می 

جایش خلأ را  آورید، به ها را نمی فهمید، این ها را آوردید به مرکزتان، الآن می ها مهم هستند، اینفکر کردید این

کنید که آن چیزی که  افتد، یا درک می کنید در اطراف هر اتفاقی که در این لحظه می گذارید، یا فضاگشایی می می 

 گوید:خوانیم دیگر، می دهد، چیست؟ بازی است. و این را هم، این سه بیت را هم که دائماً می ذهنتان نشان می 

 ای سازییار در آخرزمان، کرد طَرَب
 ای باطنِّ او جِدِّ جِدّ، ظاهرِ او بازی

 ( ۳۰۱۳)مولوی، دیوان شمس، غزل  
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خواهد  پایان رسیده، می   شناختی عیب است،شناختی، یعنی برای انسانْ زمانِ روان خداوند، یار، در آخرِ زمانِ روان

میطرب  خداوند  شادی سازی کند.  را،  طربش  زمانِ    اشخواهد  آخرِ  در  یار  تجربه کند.  ما  در  را  ذاتش  را، 

شده جِدِّ جدِ است، ظاهر خداوند که همین اتفاق این لحظه است،  سازی کرده و فضای گشوده شناختی طرب روان 

 گویید این بازی است. دهد، بازی است، شما هر لحظه می ذهن نشان می 

اند. شما مواظب باشید  ذهنی مردهبه منو »جملهٔ عشّاق را یار بدین علِم کشُت«، همهٔ عاشقان از این طریق نسبت 

ذهنی است، عقل  ای«، جهلِّ تو طنّازی نکند. جهل ما دیدن برحسب من »تا نکنُد هان و هان، جهلِّ تو طنّازی 

 ذهنی است. من 

ذهنی را نگذارید دلربایی کند از شما کنیم عقل ما است. شما عقل من ذهنی، جهل ما است، ما فکر می عقل من 

های من عین صنع هست! و الآن  سازی سازی، این سبب کنم با سبب جا هستم اداره می بگوید که بابا من این 

شوید جای صنع بگذارید در این لحظه، این امتحان خداوند است و شما می سازی ذهنی را به خوانیم اگر سبب می 

 کار را بکنید. پس:  توانید این کنندهٔ زندگی خودتان، نمی خَرّوب، خراب 

 پایید؟ ها که چند میندا رسید به جان
 به سویِ خانهٔ اصلی ِّ خویش بازآیید 

 ( ۹۴۵)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 پاییدن: درنگ کردن، پایدار ماندن 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

شود و  ، مرکزتان عدم می )مثلث واهمانش([  ۶]شکل کنید  اگر این پیغام را گرفته باشید، در این لحظه فضاگشایی می 

همیشه با آن بوده پرهیز است، پرهیز است.  دوتا خاصیت مرکز عدم، صبر و شکر و، درواقع یک خاصیتی که  

 پرهیز از آوردن چیزهای ذهنی به مرکز، این پرهیز است. 

 حق همی خواهد که تو زاهد شوی 
 تا غَرَض بگذاری و شاهد شوی 

 ( ۲۸۷۲)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

ها را کنار بزنی و شاهد بشوی، ناظر بشوی، حاضر  خواهد که تو پرهیز کنی و غَرضَ یعنی همانیدگی خداوند می 

سازی توهمی، ما تعجیل داریم،  است. در عالم توهم و سبب   ذهنی بشوی. پس صبر، ضدِ تعجیل است و شتاب من 

، ما به حضور باید برسیم. الآن  کنیم خیلی زودتر از آن شناختی خودمان را داریم. ما فکر مییعنی ما زمان روان 

رسم! این توهمِ ذهن که کاری ندارد که، من در عرض دو سه روز به حضور می گوید که اینشنود، می ذهنی می من 
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گوید من زودتر  داند، می تر میداند، کاملتر می کند، خودش را از همه زرنگ است. حضور را یک جسم تجسم می

 کند. نه! رسم، مسابقه دارد، مقایسه می از دیگران می 

کند در مقابل قضاوت من.  گیرد، قضاوت می گویید که ببینید قضا، قضا یعنی خداوند تصمیم می صبر، شما می 

شده دارای  گشوده   شود« است. این فضای شود. دائماً این فضا دارای »بشو، می گوید بشو و می فَکان«، او می »کُن 

شود. این زمان خودش را دارد مثل  شود، بشو و می گوید بشو و می فَکان« است، یعنی آن خداوند می خاصیت »کُن 

 شدن گل گفتم. این صبر است.  باز 

دانم کند، نمی کند و اعتراض می و جدل می   کند، بحث گو می وکند صبر ندارد، هر کسی گفت هر کسی سؤال می 

داند چه هست.  داند چه هست. شکر هم نمی داند صبر چه هست یعنی، اصلاً نمی کند، صبر ندارد، نمی استدلال می 

 گوید: که می سازی، این نام سببشکر یعنی یک همچو ابزاری در اختیار ما هست به 

 درنگر در شرحِ دل در اندرون 
 تا نیاید طعنهٔ لاتُبْصِرون 
 ( ۱۰۷۲)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

که شما  بشود به من تبدیل بشوی، این شکر ندارد؟ این  تواند گشودهگوید فضا در درون تو می این شُکر دارد. می

کند، در اختیار شما باشد، این شکر ندارد؟ یعنی شما  توانید با خرِد کلُ، خردی که تمام کائنات را اداره می می 

کنید این یک لطف  حالا بگوییم زندگی یا خداوند نیستید؟! شما حس نمی  راضی نیستید؟! برای این کار، مدیون

کنید، دارید  شوید؟! دارید با صنع عمل می ای که شما به خرد کل دارید مجهز می بزرگی است در حق یک باشنده

گونه  رسید، این در شما هیچ تان که دائماً شادی است، ارتعاش به شادی هست می همانند، طرب ذاتیبه طرب بی

کند که چیزها  کند که من باید در هر لحظه شاکر باشم، راضی باشم؟ این شما را مجبور نمی جاد نمی قلقلکی ای

 کند.را نیاورید، مرکزتان پرهیز کنید؟ اگر یکی ندا را بگیرد، این کار را می 

آورید  کنید؟ چرا من را نمی اش این است که چرا فضاگشایی نمیپایید؟« یک معنی ها که چند می »ندا رسید به جان 

پرید؟ مگر از جنس من نیستید؟  مرکزتان؟ اگر حداکثرِ نزدیکی شما به من »زاد و بود« شما است، چرا الآن نمی 

کنید؟ استفاده از جنسیت من شکر شما است، استفاده از این ابزارهایی که من به شما  چرا از آن استفاده نمی 

کردن مرکزتان، تمیز کردن خانهٔ من که دل شما است، شکر شما است    دادم شکر شما است. درست است؟ خالی 

 گویم ها! گوید، من نمی ها را مولانا می کنید! این کنید، پرهیز شما است که نمی که نمی 
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شود که حقیقت وجودی انسان همین  ظاهر می   )حقیقت وجودی انسان([  ۱۰]شکل بعد آن موقع حقیقت وجودی انسان  

رود دنبال کارش،  شناختی می کنید، زمان روان که شما وقتی فضا را باز می   )مثلث واهمانش([  ۶]شکل مثلث قبلی هست  

می من  حرف ذهنی  دنبال کارش،  می   رود  ذهن  برحسب  می زدن  »اَنْصِتوا«  دنبال کارش،  ساکت رود  شما  آید، 

می می  درنتیجه  هشیاری شوید.  ابدی،  لحظهٔ  این  به  می آیید  نظر  از جنس  نمی تان  هشیاری جسمی  شود. شود، 

است که وقتی ما   است که قبل از ورود به این جهان داشتیم، یک هشیاری دیگری   هشیاری نظر همان هشیاری 

 شویم آن را داریم. شویم و شاهد می ناظر می 

توانید ببینید. ولی این شکل خواهید ببینید نمی الآن هم دارید شما، حتماً تجربه کردید منتها چون با ذهن می 

انسان([  ۱۰]شکل دهد که  نشان می  این دیگر صبر نمی ها که چند می »ندا رسید به جان   )حقیقت وجودی  کند،  پایید؟« 

زند، آمده به این لحظهٔ ابدی، درست  کند در ذهن، فضا را باز کرده، به صبر و شکر و پرهیز دست می درنگ نمی 

اش، ذاتش دارد استفاده سبب، از طرب درونی کند، از شادی بیاست؟ این لحظه را با پذیرش کامل شروع می 

بینید که فکر جدید  زند، می آید و هر لحظه به صُنع دست می ای است که جوشان است می کند، این چشمه می 

 کند.تولید می 

 این بیت را خواندم برایتان، سه بیت را:  

 مَنفَذی داری به بحر، ای آبگیر
 ننگ دار از آب جُستن از غدیر

 ( ۱۰۷۰)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 غدیر: آبگیر، برکه 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

 که اَلَمْ نَشْرَحْ نه شرحت هست باز؟
 ساز؟ جو و کُدیهچون شدی تو شرح

 ( ۱۰۷۱)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 کننده کننده، تکدّی ساز: گدایی کُدیه 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

 درنگر در شرحِ دل در اندرون 
 تا نیاید طعنهٔ لاتُبْصِرون 
 ( ۱۰۷۲)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 
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شده، درواقع ما  گشوده  شده، فضای   ببینید. این مرکزی که گشوده   )حقیقت وجودی انسان([  ۱۰]شکل پس این شکل را  

آید،  آید، حس امنیت می ور خرد می سوی دریا. دریا همان خداوند است، دیگر از آنبرکه بودیم، روزن باز شد به

 آید، دیگر آن غم رفت. سبب می آید، شادی بی آید، هزارتا چیز دیگر می آید، قدرت می هدایت می 

جا برویم،  خواهیم از این ایم نمی پس یک راهی داری به دریا ای آبگیر. آبگیر همین ذهن ما است که الآن چسبیده  

وجو کنی. »که الََمْ  خواهی آب جست پایید؟ خجالت بکش از برکه می جا، چقدر می گوید بروید بیرون از اینکه می 

جا باشد بله، نه این چیز است، خلاصه این  ایم؟ اگر این ات را باز نکرده اصطلاح که سینه نشَْرَح« یعنی این آیهٔ به 

 »لاتُبصِْرون« هست: 

 »وَفِي انَْفسُِکُمْ اَفلََا تُبصِْروُنَ.« 
 بينيد؟« »و نيز در وجود خودتان. آيا نمى 

 ( ۲۱(، آیهٔ ۵۱)قرآن کریم، سورهٔ ذاریات ) 

 »وَنَحْنُ اَقْرَبُ الَِيهِْ منِْكُمْ ولََٰکِنْ لاَ تُبصِْرُونَ.« 
 بينيد.« تريم، ولى شما نمى »ما از شما به او نزدیک 

 ( ۸۵(، آیهٔ  ۵۶)قرآن کریم، سورهٔ واقعه )

آمده  آیه  دوتا  این  از  چون  »لاتُبصِرون«  است،  ما  با  همیشه  است،  ما  در  خداوند  پس  نمی .  کنیم  فضاگشایی 

 تر است.ذهنیِّ مرده خداوند به ما نزدیک  های بینیم. پس، از من نمی 

شده از جنس خداوند هستیم  گشوده  ما پس فَرعمان، در مورد ما هم، ما این فرعمان نیستیم، بلکه در این فضای  

گوید شما فضاگشایی کنید در درون که گوید که باید از جنس من بشوید من را ببینید. درست است؟ می و می 

 بینید. متوجه شدیم.خداوند به شما نگوید که چرا من را نمی 

 ها را بشنوید و تصمیم بگیرید که از فضای ذهن بروید. خوانیم که شما این حالا دوباره ابیاتی می 

 از هر جهتی تو را بلا داد
 جهاتتتا باز کَشَد به بی

 ( ۳۶۸)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 جَهات: موجودی که برتر از جا و جهت است، عالمَ الهی بی
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

ها که هر کدام یک جهت فکری بودند، جهت پول، جهت همسر، جهت بچه، جهت مقام،  چین در جهت آن نقطه 

ها را اعلا ها را گذاشتیم در مرکزمان، رفتیم این جهت مستغلات، جهت دانش، جهت بدن، ما رفتیم، یعنی این
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جهات  جهات بکشد. بیخواسته ما را به بیکه او می ها زندگی بگیریم به بلا رسیدیم، چرا؟ برای اینکنیم از این 

 شده هست، همین رفتن از ذهن است.گشوده همین فضای 

 آید به دست آدمی در عالَمِ خاکی نمی
 عالمی دیگر بیاید ساخت و از نو آدمی 

 ( ۴۷۰)حافظ، دیوان غزلیات، غزل 

شود. پس ما ذهنی، آدمی که خدا در نظرش بوده ساخته نمی این بیت از حافظ هست. پس در عالم خاکی با من 

که  شده و این گشوده  شده و یک آدم دیگری که براساس فضای گشوده   باید یک عالَم دیگری بسازیم از فضای 

 جوهر روی خودش قائم شده، بسازیم. 

 جوهر آن باشد که قایم با خود است 
 ست آن عَرَض باشد که فرعِ او شده

 ( ۸۰۸)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

ها، این آن آدمی نیست که خداوند در نظر داشته. عَرَض ما و هرچه که در ذهنمان ساخته شده براساس این حادث 

نهایت و ابدیت جا فضا را باز کند، به بیکدام آدم در نظر داشته؟ خداوند آدمی را در نظر داشته که بیاید در این 

هایی  ذهنی و من از تو بهترم و، که ما خاصیت او زنده بشود. این آدم را در نظر داشته. و با ذهن و دعوا و من 

 شویم.ها بلند می کنیم برحسب آن خاصیت درست می 

 هریکی خاصیّتِ خود را نمود
 آن هنرها جمله بدبختی فزود 

 ( ۲۹۱۰)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

شویم  ها بلند می گذاریم مرکزمان برحسب آن می  گیریم شویم ما، هر کدام یک چیزهایی یاد میوارد این جهان می 

خاطر این خاصیت ببینید! من هم این را بلدم، براساس دهیم که آی مردم من را بهخاصیت خودمان را نشان می

 شان بدبختی فزود. ها همه این دیده بشوم. این

 آن هنرها گردنِ ما را ببست 
 ساریم و پست زآن مَناصِب سرنگون

 ( ۲۹۱۱)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 مَناصِب: جمع منصب، درجه، مرتبه، مقام
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
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 آن هنر فی جیدِنا حَبْلٌ مَسَد 
 ها مدد روزِ مُردن نیست زآن فن
 ( ۲۹۱۲)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 کشند، هر همانیدگی، هر خاصیتی که برای ما مهم بود. می ها گردن ما را بستند به یک طنابی  این

 حواس جز همان خاصیّتِ آن خوش
 شناس که به شب بُد چشمِ او سلطان

 ( ۲۹۱۳)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

شناس شده؟ خداوندشناس شده؟ آن هنرها که ما یاد گرفتیم، آن  آیا الآن فضا را باز کردید چشمتان سلطان 

ها همه غول راه بودند. اتفاقاً آن هنرها را در مرکز قرار دادن که ما  ها، اگر گذاشتیم مرکزمان، آن فنون، خاصیت 

جا جمع  ها را ایناصطلاح غول راه بودند، آدرس غلط دادند، چون به ما گفتند که شما بیایید همانیدگی را به 

ها بلند شوید، خودتان را مقایسه کنید، برتر از دیگران باید بیاید، خاصیت شما این است،  کنید، برحسب آن 

ها همه غول راه بودند. درست است؟ »غیرِ چشمی کاو ز شه آگاه  وظیفهٔ شما این است، زندگی این است، این 

 بود«. 

 آن هنرها جمله غولِ راه بود
 غیرِ چشمی کاو ز شه آگاه بود

 ( ۲۹۱۴)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 شنوید. کنید آری، وگرنه »طعنهٔ لاتُبصِْرون« را می شما بگویید آیا چشم من از شاه آگاه است؟ اگر فضا را باز می 

کند که ما از فضای ذهن حرکت کنیم  ذهنی و مجبور می هایی که بسیاربسیار رسا است برای من اما یکی از واژه 

 کننده. فضا را باز کنیم برویم، این واژهٔ خرّوب است. خرّوب یعنی بسیار خراب 

 دهان  گفت: نامت چیست؟ برگو بی
 گفت: خَرّوب است، ای شاهِ جهان 

 ( ۱۳۷۶)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 کند. ای بیابانی و مرتفع و خاردار است و در هر بنایی برویَد آن را ویران می خَروّب: گیاه خَرنوب که بوته 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

 گفت: اندر تو چه خاصیّت بُوَد؟
 ویران شود گفت: من رُستَم، مکان 

 ( ۱۳۷۷)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 
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 رُستن: روییدن 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

 من که خَرّوبم، خرابِ منزلم 
 هادمِ بنیادِ این آب و گِلم

 ( ۱۳۷۸)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 کننده، نابودکننده هادِم: ویران 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

عنوان ناظر و شخص  تان را به ذهنیکنید. فضا را باز کنید این من می کنیم سلیمان هستید فضا را باز  شما فرض می 

این بینید. می حاضر و شاهد می  آقا شما  اینگویید  اگر خانم  جا چکاره هستید؟ خانم چکاره هستید شما  جا؟ 

خواهد حرف بزنی، در عمل به من نشان  هستید خانم، آقا هستید آقا. خاصیت تو چیست؟ به من بگو ببینم، نمی 

 بده.

کنم،  گوید من خروبم، من زندگی تو را خراب می ذهنی می گوید خب به من، عملم را نگاه کن، من خروبم. من می 

 کنم که من را ول کنی. آخر این قابل فهم نیست؟  کنم؟ من مریض نیستم، خراب می دانی چرا خراب می می 

گوید خروبم. خب یک چندتا از عملت نشان بده؟  ذهنی اسمت چیست؟ می شما فضا را باز کنید بگویید که ای من 

ات خراب کردم، بدنت را خراب  ات را با همسرت، با بچهات را خراب کردم، رابطه همه زندگی خب نگاه کن این 

کشی،  ذهنی، توی جهنم زندانی کردم، هر لحظه درد می کردم، فکرهایت را توهمی کردم، تو را رساندم به افسانهٔ من

می  این  از  بیشتر  این دیگر  برای  کردی؟  را  این کار  چه  برای  آخر  بروم، من خریدارم  خواهی؟!  من  ول کنی  که 

 کنی؟ کنی؟ چرا من را هر لحظه استفاده می خداست، شما برای چه من را ول نمی 

 من که خَرّوبم، خرابِ منزلم 
 هادمِ بنیادِ این آب و گِلم

 ( ۱۳۷۸)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 کننده، نابودکننده هادِم: ویران 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
توانم ور آمده، من خدا را نمی توانم خراب کنم، آن که از آن یعنی هرچه که حادث است، من فقط یک چیز را نمی  

 کنم. جا باشم خرابش می خراب کنم، اما تو هرچه بسازی اگر من این 

خواهید ول کنید این را و از فضای ذهن بروید؟ دیگر بهتر از این ای هست، نمی خب در شما یک همچو باشنده

 بگوید مولانا؟  
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 آن زمان کِت امتحان مطلوب شد 
 مسجدِ دینِّ تو پُر خَرّوب شد 

 ( ۳۸۷)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 ذهنی است. جا نماد مناین کند. در ای بیابانی و مرتفع و خاردار است و در هر بنایی برویَد آن را ویران می گیاهِ خَرنوب که بوته  خَروّب:
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
آورید مرکزتان  کنید، چیزها را می سازی ذهن عمل می دهید، برحسب سببوقتی شما زندگی را در ذهن ادامه می  

کنید حالا شاید درست شد،  کنید و فکر می ها استفاده می کنید، از عقل آن کنید، فکر می ها عمل می برحسب آن 

 دهد.کنند. نمی طوری زندگی می شاید جواب داد، مردم همه که این

ذهنی و این سبکْ  ها و من کنید یعنی چه؟ این یعنی چه که شما برحسب همانیدگی وقتی شما خدا را امتحان می

گوید  که خرّوب می شوید و هر دفعه امتحان کنید رفوزه بشوید؟ یعنی همین زندگی کنید و فکر کنید کامیاب می 

 ول کن من بروم.  

ای که تو را شده پر از خرّوب شده. درست است؟ »آن زمان«، هر لحظه»مسجدِ دینِّ تو« یعنی این فضای گشوده 

گوییم من  کنند، یعنی به خداوند ما می امتحانْ مطلوب است، دلخواه توست، که متأسفانه همه خدا را امتحان می 

 کنم مزاحم نشوید. دهم، خواهش می ام را ادامه می سازی زندگیصنع و طرب تو را قبول ندارم، خودم با سبب 

ها درواقع ندای خداوند  کنید؟ جنگ رسیم، هم فرداً هم جمعاً، توجه می رسیم، به گرفتاری می خب به درد می 

 ذهنی است. صورت صَدا منعکس شده. نتیجهٔ فکرهای مناست که به

مان را درست توانیم زندگی گوییم ما با جنگ میمی کنیم. جنگ هم امتحان خداوند است.  خداوند را امتحان می 

پایید«، مبارکتان باشد، در ته چاه زندگی  گوید درست کنید، بفرمایید! »هلا، مبارک، در قَعرِ چاه می کنیم. می 

گیری، در بیابان  ها می ذهنی، با آبی که از همانیدگی ها«، با دردهای من کنید. »به دوغِ گَنده و آبِ چَه و بیابان 

 کنید؟ توی غزل هست. کنید، برای چه این کار را میتان را فرسوده میذهن زندگی 

کند و شما  تان را خراب می خورید که اگر با شما باشد که هست، زندگی نام خرّوب می ای به پس شما به یک واژه 

 باید از فضای ذهن بروید تا این خرّوب خشک بشود. 

ای بدهم.  نام سُنقُر، این امروز هم آوردیم ممکن است نرسیم، ولی یک توضیح خلاصه ما یک داستانی خواندیم به 

امیر،  این داستان. در ما  امیر دارد. نماد حالت ما است  سنقر درواقع غلام است و زیر نفوذ امیر است، یک 

 ذهنی است، سنقر اصل ما است، من اصلی ما است. درست است؟  من 
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گفت که فهمیدن که کار ذهن است، فقط برای این است که من باید یک شمع  همین الآن دوتا بیت خواندم می 

دانم یک هشیاری نظر وجود دارد، زنده شدن به خدا وجود دارد، ولی باید این دیگری را روشن کنم، ذهناً می 

دانند همین کافی است. نه، دانستن و  کنند چون می ای فکر می صورت بپذیرد، فقط دانستن کافی نیست. یک عده 

 تبدیل کافی است. اگر بدانید، تبدیل نشوید فایده ندارد.

گوید ای ناچار، یعنی به اصل ما  شود باید برود حمام، محتاج گرمابه شده. به سنقر می خلاصه، امیر متوجه می 

گوید باید برویم حمام، پا شو از کلفَت خانواده که او هم دختر است، آلتون است اسمش، تو وسایل حمام را  می 

 بگیر. 

را   یعنی فکرشان  را بشویند،  بریزند، گلِ سرشوی است که سرشان  وسایل حمام چیست؟ کاسه است که آب 

ها را بگیر  گوید اینوجود آمده، آن را بپوشانند. می ای است که آن چیزی که بهبشویند. و مَندیل فرض کن پارچه 

 برویم حمام. 

شده است، صدای اذان  افتند به حمام بروند، توی راه مسجدی بوده، مسجد همین فضای گشودهوقتی راه می  

 رسد.رسد؟ به گوش سنقر می آمده که الله اکبر به گوش چه کسی می می 

دهید بابا ما باید حمام کنیم،  عنوان حتی ذهن تشخیص می گیرد و شما الآن به ذهنی ما تصمیم می یعنی وقتی من  

 گویید که پا شو برویم حمام. شوید به اصلتان می ها و دردها را بشوییم، پا می این همانیدگی 

شود. در راه مسجدی بوده، مسجد  شده اصلتان متوجه می پس اصلتان باید بشویَد. یعنی اصل با فضای گشوده 

همه بخشش داری، در  گوید که ای مهربان، ای کسی که اینشده است. سنقر به امیر می نماد همین فضای گشوده 

 جا بنشین، من یک »لَمْ یَکُن« را بخوانم.  این دکان، دکان هم ذهن است، این 

شود من را مقایسه کرد. امیر  که این را به خودم تلقین کنم که من نظیر ندارم، نمی لَمْ یَکُن را بخوانم یعنی این 

 رود توی مسجد.نشیند، این می گوید بفرمایید. امیر دم در می می 

باز می پس توجه می   ما فضا را که  ما بهکنید  این فضای گشودهکنیم،  شویم،  شده ظاهر می عنوان اصلمان در 

رسیم، حالا بگوییم که از آن  ایم نمی ایم، امروز هم آورده ذهنی ما هم دم در نشسته. این داستان را خوانده من 

 استفاده بکنیم. 
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خواند. لَمْ یکَُن یعنی من نظیر ندارم، من نظیر ندارم. خداوند نظیر  رود آن تو، بعد لَمْ یَکُن را دائماً می سنقر می  

ام به توانم بکنم. اگر مقایسه بکنم، حتماً رفته ندارد، من هم نظیر ندارم. پس من مقایسه خودم را با کسی نمی 

 ذهن.

جا دانم که آن آیم چشم، این را می گوید صبر کن می کند، آقا بیا بیرون. می خلاصه امیر هفت بار این را صدا می 

کند. فضاگشایی یعنی من نظیر ندارم، من نظیر ندارم. همین تجربهٔ  منتظر هستی، ولی هر لحظه فضا را باز می 

 کنید؟ »قافِ قربت« است. توجه می

خواهد این را ببرد به مقایسه و تقلید، و  اند بیرون. می گوید که بابا امام مسجد و مردم آمده بعد امیر به او می 

جا است که شما روی  ای؟ اینشناسیم توی مسجد نماندند، تو چرا مانده هایی که ما ذهناً می ترین آدمکه مهم این

ترین  کنم، حتی با امام مسجد، حتی مهم گویید من خودم را با دیگران مقایسه نمی کنید و می خودتان تمرکز می 

ترین آدم است، من خودم را با او هم مقایسه  ترین آدم است، دینی گویند این مذهبی آدمی که در این دنیا هست می

  کنم، من فقط کارم این است که بگویم خداوند نظیر ندارد، من هم نظیر ندارم، خداوند نظیر ندارد، من هم نمی 

 نظیر ندارم، همین! یعنی فضاگشایی. 

گوید آخر کیست؟ تو را  گذارد بیایم، می دانم، یکی من را نمی گوید می کند، هر دفعه می خلاصه هفت بار صدا می 

شناسد.  خواهد این یک اسمی بگوید که ذهن می ذهنی می خواهد امیر، من برد. می چه کسی گرفته آن تو؟ اسم نمی 

گوید گوید، می گوید این ذوالفنون، این خداوند، خداوند هم نمی گوید چه کسی من را نگه داشته، می گوید، نمی نمی 

 این ذوالفنون. 

گذارد بیایم بیرون،  گذارد بیایی تو، من را نمی گوید آن کسی که تو را نمی گوید آخر کیست؟ آخرسر می بعد می 

 گیرد.آید بیرون و دوباره زیر سلطهٔ امیر قرار می رود به ذهن و می گوید چه کسی، چون اگر کلمه بگوید می نمی 

ذهنی  آید بیرون، امیر هم که من ماند یعنی چه؟ آفتاب از مرکزش می ماند تا ظهر. تا ظهر می قدر می خلاصه این این

گوید خداوند غیرت دارد،  کنید؟ درنتیجه او میرود. توجه می شود می شود دم در، تمام می جا خشک می است، آن 

 گذارد بیاید بیرون. گذارد بیاید تو و ماهیان را نمی خاکیان را نمی 

گذارد بیایید دیگر به ذهن. اما کسی از جنس ذهن باشد، از  وقتی شما ماهی شدُید در دریای یکتایی، شما را نمی 

 گذارد بیاید توی دریا. جنس خرّوب باشد، نمی 
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توانید بروید تو، توی فضای  حالا این قصه را خواندم که شاید از آن استفاده کنیم. شما اگر خرّوب باشید، نمی 

جوری  توانید با ذهنتان تجسم کنید که چه ضررهایی به خودتان زدید، چه توانید بروید تو. ولی شما می یکتایی نمی 

 بدنتان را خراب کردید. 

برای تسکین دردهای من   بیرونی متوسل می آن کسانی که  به مواد  دانم شوند مثل مواد مخدر و چه می ذهنی 

ام خرّوب  ذهنی توانند بگویند که بابا این منها درواقع می ها، اینمشروب الکلی و داروهای مسُکن و همهٔ این 

است که من بفهمم این را رها کنم، من از فضای ذهن بروم. این پیغامی است   کند برای ایناست، این خراب می 

 برای من.  

جوری ول کنم؟ خب  کنم، فهمیدی؟ ول کن بروم. چه ات را خراب می گوید من زندگی خرّوب هم پیغام است، می 

ها را نیاور مرکزت، اتفاقات را مهم ندان، در آن دو بیتی که خواندم گفت که ظاهر بازی است، باطن  همانیدگی 

 گوید: جدی است. یک بیت دیگری هم دارد می 

 در حرکت باش از آنک، آبِ روان نَفسُرد
 ای کز حرکت یافت عشق سِرِّ سَراندازی

 ( ۳۰۱۳)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 فِسُردن: یخ بستن، منجمد شدن 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

باز کن، جهد کن، غزل می  دائماً فضا  روان  سراندازی، در حرکت باش،  از آنک، آبِ  گوید، »در حرکت باش 

 نَفسُرد« از »حرکت یافت عشق سِرِّ« انداختن سَر را. 

گوید که گلِ سرَشوی را هم از آلتون بگیر که ما برویم  طور که در قصهٔ سنُقر عرض کردم خدمتتان، می و همین 

 ها و دردها بشوییم. اما:  عنوان سنقر سرمان را باید از همانیدگی سرمان را بشوریم. بله ما به 

 خُطوَتَیْنی بود این رَه تا وِصال 
 ام در رَه ز شَستَت شصت سال مانده

 ( ۱۵۴۹)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

که من در این راه شصت سال است که از کمند  بیشتر فاصله ندارد، درحالی »این راه تا وصال به معشوق دو قدم 
 ام.« وصال تو دور مانده

این  را  بایزید نیز خطُوَتیَنْ  بیان می خطُوَتیَنْ: دو قدم، دو گام،  بر نصیب گونه  آید که یکی  بر  کند: هرچه هست در دو قدم حاصل  نهد و یکی  های خود 
 های حق. آن یک قدم را بردارد و آن دیگر بر جای بدارد. فرمان

 گیری شَست: قلّاب ماهی 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
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ذهنی پیش  رویم، با عقل من ذهنی پیش می های من »این راه تا وصال به معشوق دو قدم« است، ما چون با روش

 شویم.کنیم آخرسر ناامید می کنیم، کار می رویم، شصت سال سعی میمی 

کند: هرچه هست در دو قدم حاصل آید گونه بیان می پس خُطوَتیَْن: دو قدم، دو گام، بایزید نیز خُطوَتَیْن را این 

های حق. آن یک قدم بردارد و آن دیگر بر جای بدارد. یعنی ما  های خود نهد و یکی بر فرمان که یکی بر نصیب 

کنیم تا زندگی عمل  گوییم که این جسم نیاید به مرکز من، بعد از آن عمل نمی کنیم، می یک قدم فضاگشایی می 

 کنید؟ پس دو قدم است. بکند، توجه می 

ذهنی عمل کردیم، این لحظه یک چیزی  که با عقل من جایی نرسیدیم؟ برای این  همه ما زحمت کشیدیم به چرا این 

سازی کردیم، لحظهٔ بعد یک چیز دیگر را، لحظهٔ بعد یک چیز دیگر را،  را آوردیم برحسب آن فکر کردیم، سبب 

 توی ذهن باقی ماندیم. پس این بیت مهم است. 

ام در« راه »ز شسَتت«، یعنی از این دامی که در آن گرفتاریم،  »خُطوَتیَْنی بود این رَه تا وصِالِ« خداوند »مانده 

 کنم.ذهنی دارم کار می که با عقل من جایی نرسیدم، برای این  کنم بهسال است من سعی می  شصت 

 دانید که بهترین کار همین، یا حکمِ حق گستردگی است:و شما می  

 حکم حق گُسترد بهر ما بِساط 
 که بگویید از طریقِّ اِنبساط

 ( ۲۶۷۰)مولوی، مثنوی، دفتر او ل، بیت 

دل و انبساط کار ما است. درست است؟ ما حق نداریم منقبض بشویم، اگر منقبض شدیم باید چارهٔ    پس شرح

 این کار را بکنیم. 

 قبض دیدی، چارهٔ آن قبض کن 
 روید زِ بُن که سَرها جمله میزآن

 ( ۳۶۲)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 بنُ: ریشه 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

 بسط دیدی، بسطِ خود را آب دِه 
 چون برآید میوه، با اصحاب ده 

 ( ۳۶۳)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 
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دهد برایت مهم و جدی شد،  می اگر منقبض شدی، چرا؟ مقاومت کردی. چرا؟ چیزی که این لحظه ذهنت نشان 

اش هم صورت باید الآن فضاگشایی کنی، چاره بازی نشد، نتوانستی فضاگشایی کنی، واکنش نشان دادی، دراین 

ذهنی بشود ریشه، یک  آید. منقبض بشوی من وجود می که سَرهای بَد از ریشهٔ بَد به فضاگشایی است، برای این 

 کند.جا رشد می چیز بدی از آن 

آید، این را با  جا میوه می صورت این بسط را باید دوباره آب بدهی، تقویت کنی و از آناما اگر بسط دیدی، دراین 

 ایم. و: ها را خوانده دوستانت شریک بشوی. بله این

 ست نامِ اوست، عشق شدهایکرانهلذّتِ بی
 قاعده خود شکایت است، ورنه جفا چرا بُوَد؟

 ( ۵۶۰)مولوی، دیوان شمس، غزل  

توجه کنید ما دائماً در ذهن در جفا هستیم، وفا کردن به خداوند یا به الَسَت، یعنی در این لحظه با فضاگشایی  

روید به قاعده، این  روید، درواقع دارید می سازی ذهن می شوید، به سبب از جنس او بشویم. اگر شما منقبض می 

 سازی است. معنی ابزارهای ذهن است، الگوهای فکر کردن است، سبب جا بهقاعده در این 

کرانه اسمش عشق  کرانه است. لذت بینهایت است، بی پس عشق، فضاگشایی، یکی شدن با خداوند، لذت بی 

کنیم. همیشه در ذهن  سازی می ذهنی، اما ما رفتیم توی فضای ذهن سبب است، لذت واقعی است، نه لذت من 

کنیم، علت و معلول سازی می ها سبب وسیلهٔ آن ما برحسب قواعد ذهن و الگوهایی که ذهن از قبل ساخته، به 

کنیم، این شکایت است، چرا؟ شما در این لحظه صُنع و طرب را قبول ندارید، کار کردن برحسب  کنیم، فکر می می 

ذهنی ضدّ صنع است و اسمش جفا است، شما در این لحظه اگر از جنس خداوند نیستید، این جفا  قواعد من 

 است، وفا نیست. جفا عکس وفا است. 

کند. شما در این لحظه از جنس جسم هستید، او به شما درست است  اگر شما جفا کنید، خداوند هم جفا می  

 کنید به قهر، به درد. کند، ولی شما تبدیل می که لطف اندر لطف می 

پس هنر آن نیست که ما برحسب الگوهای ذهنی علت و معلول کنیم، در توهم ذهن باقی بمانیم، این هنر نیست.   

 پس:

 خود هنر آن دان که دید آتش عِیان 
 النّارِالدُّخان نه کَپِ دَلَّ عَلَی

 ( ۲۵۰۵)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 
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 که فقط بگوید تصاعدِ دود دلیل بر وجود آتش است.« »کسی را باید هنرمند بدانی که آتش را آشکارا ببیند، نه آن
 کردن وگو کَپ: گپَ، گفت 

 النّاراِلدُّخان: دود بر آتش دلالت دارد. دَلَّ علََی 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
هنر آن است که ما تبدیل بشویم، وفا کنیم تبدیل بشویم. آتش را، یعنی عشق را عیان ببینیم، با زندگی عیناً   

های الگوهای  صورت های ذهن یک خدایی تجسم کنیم و بهیکی بشویم در این لحظه. نه در توهم ذهن و تجسم 

ذهنی فکر کردن با او یکی بشویم و عبادت کنیم و جسم داشته باشیم و صنُع نداشته باشیم و. جفا کنیم، جفا  

 بینیم. می 

 القَلَم کِی آن بُوَد معنیِّ جَفَّ
 که جفاها با وفا یکسان بُوَد؟

 ( ۳۱۵۱)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 القَلَم جَفَّبلَ جفا را، هم جفا  
 القَلَم وآن وفا را هم وفا جَفَّ
 ( ۳۱۵۲)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

تان بستگی  تان و شایستگی نویسد برحسب شایستگی »جفََّ الَْقَلَم«، یعنی خداوند زندگیِّ شما را در این لحظه می 

کنید، معنی »جَفَّ الَْقَلَم« این نیست که شما در این لحظه از جنس جسم باشید،  که چقدر فضا باز می دارد به این

ها هر دو یکی است. نه یکی نیست. اگر از جنس جسم باشید جفا  شده و خلأ باشید، این یا از جنس فضای گشوده 

 کنید مرکزتان عدم است.کردید، از جنس وفا باشید، فضا را باز می 

کند. پس وفا کنید، فضا را باز کنید،  کند، شما وفا کنید او هم وفا می شما اگر جفا کنید، خداوند هم جفا می  

شود، گرچه که او رحمت اندر رحمت  نویسد، اگر فضا را ببندید، مرکزتان جسم باشد، زشت نوشته می زیبا می 

 است.

 و این دوتا »جفََّ الَْقَلَم« مربوط به این دوتا حدیث است: 

 »جفََّ الْقَلَمُ بِما أنْتَ لاقٍ.« 
 چه سزاوار بودی.« آن »خشک شد قلم به 

 )حدیث( 

 شده دارد.یعنی سزاوار بودن در این لحظه بستگی به فضای گشوده 
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 درنگر در شرحِ دل در اندرون 
 تا نیاید طعنهٔ لاتُبْصِرُون 
 ( ۱۰۷۲)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 که اَلَمْ نَشْرَحْ نه شرحت هست باز؟
 ساز؟ جو و کُدیهچون شدی تو شرح

 ( ۱۰۷۱)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 کننده کننده، تکدّی ساز: گدایی کُدیه 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
 و:

 الْقَلَمُ بِما هُوَ کائنٌ.«  »جفََّ 
 چه بودنی است.« »خشک شد قلم به آن 

 )حدیث( 

 و این سه بیت: 

 مسجد است آن دل که جسمش ساجد است
 یارِ بَد خَرّوبِ هرجا مسجد است

 ( ۱۳۸۳چهارم، بیت )مولوی، مثنوی، دفتر  

 یارِ بَد چون رُست در تو مِهرِ او 
 وگوهین از او بگْریز و کم کن گفت

 ( ۱۳۸۴)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 برکَن از بیخش، که گر سَر برزند 
 مر تو را و مسجدت را برکَنَد 

 ( ۱۳۸۵)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

راجع دوباره  دارم  می توجه کنید  خروب صحبت  این من به  خراب کنم،  بسیار  ذهن  کننده  ذهنی  توی  اگر  است. 

هایی دارد، یک قواعدی  کند، امکان ندارد. اصلاً یک چهارچوب جوری خراب می توانید بفهمید چه باشید، شما نمی 

دهد شما بفهمید. عرض کردم در ذهن مثلاً ما پندار کمال داریم، ما ناموس داریم، ما  دارد ذهن که اجازه نمی 

درد داریم، ما مقاومت داریم، ما قضاوت داریم، چیز آفل در مرکز ما است، پرهیز نداریم، هر چیزی که  ذهن  

 کنید؟ ها مهم هستند، بازی نیستند، توجه می دهد این نشان می 
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کند، خرابکاریِ خودش و اطرافش هست، محیطش  پس بنابراین دائماً این سیستم خودش را دارد خراب می  

نام ملامت، و زیر بار مسئولیت نرفتن، دیگران را  کند. و یک خاصیتی هم دارد بهفهمد که خراب می هست و نمی 

 رود. کند، زیر بار مسئولیت نمی ملامت می 

همه اشعار گفتیم شما اختیار  شود. الآن شما با این پس اگر جسمی بتواند فضا را باز کند، ساجد بشود، مسجد می 

 دارید این فضا را باز کنید، اختیار دارید قضاوت نکنید و مقاومت نکنید این فضا باز بشود.  

شده است، کنید، مسجد این فضای گشوده شوید و مسجدتان را خراب می اما اگر فضا بسته بشود شما خروب می 

 آورید.  خواهید برحسب یک چیزی دیده بشوید، دارید خروب را بالا می شوید یا می شما وقتی منقبض می 

که بریم، از اینذهنی دارد مثلاً ما از تأیید و توجه لذت می آید، یک خاصیت دیگری هم که من ما خوشمان می  

مان را  بریم، ما دوست داریم خودمان را بفروشیم، ما دوست داریم زیبایی ذهنی لذت می عنوان من دیده بشویم به

ها قبول  مان را، قدرتمان را، دانشمان را به رخ مردم بکشیم، بگوییم من از شما برتر هستم، و وقتی آن و جوانی 

این است، ولی نمی برید، منکنند شما برتر هستید، شما لذت توهمی می می  این کارها  ذهنی معتاد به  داند که 

 آورد. داند چه بلایی دارد سرش می خروب است، نمی 

 ست نردبانِ خلق، این ما و منی
 ستعاقبت زین نردبان افتادنی
 ( ۲۷۶۳)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 تر استهر که بالاتر رود، ابله
 کاستخوان او بَتَر خواهد شکست 

 ( ۲۷۶۴)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

افتیم، استخوان ما بدتر خواهد شکست، ما بدترین خرابکاری  جا می رویم از آن فهمیم که هرچه بالاتر می ما نمی 

 کنیم. را می 

کنیم هرجا مسجد  های ما، چه خودمان، خراب می ذهنی باشد، چه دیگران باشند، قرینپس یار بد که همین من 

 مان در دل ما رویید، باید از او فرار کنیم، دیگر بحث نکنیم.  ذهنی هست. اگر محبت یار بد، یعنی من 

شما پس از این نباید بحث کنید دیگر. آقا بیا بحث کنیم ببینیم اگر لازم است، من متقاعد شدم در ذهن نمانم،  

که فهمیدید خروب است این، فرار کن از دستش.  اگر نتوانستی من را متقاعد کنی، هنوز در ذهن هستم. همین 
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کند، هم  هایش را از بیخ باید بِکَنید که اگر سر برزند هم جسمت را خراب می ذهنی را و تمام خاصیتاین من

 مسجدت را، تمام شد. 

 گردیم به بیت اول که کند که در ذهن نمانید. برمی پس این واژهٔ خروب به شما این القا را می  

 پایید؟ ها که چند میندا رسید به جان
 سویِ خانهٔ اصلی ِّ خویش بازآیید  به

 ( ۹۴۵)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 پاییدن: درنگ کردن، پایدار ماندن  
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

کند هم شوید، خروب هم جسمتان را خراب می بینید چقدر لازم است، شما اگر در ذهن بمانید خروب می پس می 

 آید.چیزی گیرتان نمی مسجدتان را، هیچ 

 �💠💠�پایان بخش دوم�💠💠�
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کند، هرچه  ذهنی هرچه داریم ما خراب می جوری این من که چهکردیم، دربارهٔ اینخَرّوب صحبت می داشتیم از واژهٔ  

مان، هیجاناتمان،  تواند تجسم کند و از جنس حادث است مثل بدنمان، مثل فکرمان، مثل جانِ ذهنی که ذهن می 

 کند. بندد خراب می جا را هم می شده است، آن گشودهکند. و این مسجدِ ما که فضای  ها را همه خراب می این

و به ما گفت که حرف نزن، فقط از این بگریز، و گریختن از این با فضاگشایی است. و از بیخ کندنش این است  

یعنی زندگی  به آن آب ندهی.  را در مسئله که  مانع سازی، در سبب ات  سازی، در  سازی، در دشمن سازی، در 

 دردسازی استفاده نکنی. درست است؟ 

بَد«، یار بد من  های ذهنی دیگر هم  ذهنی ما است، من بعد »مسجدست آن دل، که جسمش ساجدست« »یارِ 

کند.  جا را خراب می ها مسجد است، آن هست، »خَرُّوبِ هر جا مسجدست«، هر جا مسجد است، دل همهٔ انسان 

صورت آگاه باش از او بگریز، نگو  ذهنی خودتان و دیگران، اگر در دل شما مِهرش رویید دراین و یار بد، یعنی من 

 که باید بنشینم صحبت کنم، بحث کنم، فکر کنم. نه. 

بیند، ذهنت ذهنی خودت را از بیخ بکن که اگر این رشد پیدا کند تمام جسم شما را، هرچه که چشمت می این من 

 گوید: کند. و می کند و مسجدت را هم خراب می کند، خراب می تجسم می 

 عاشقا، خَرّوبِ تو آمد کژی 
 غژی؟ همچو طفلان سویِ کژ چون می

 ( ۱۳۸۶)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 معنی خزیدن بر شکم مانند حرکت خزندگان و اطفال.غژی: فعل مضارع از غژیدن، به می
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

اصطلاح در ما  بههمهٔ ما عاشق هستیم چون از جنس خداوند هستیم و باید با او یکی بشویم. خاصیت یکی شدن  

مان بشویم. این خاصیت در  هست، که جذب او بشویم، با او یکی بشویم. ما باید خودمان از جنس خود اصلی 

 جانِ ما هست، جان اصلی ما. 

ها بالقوه عاشق هستند و توانایی یکی شدن با خداوند را دارند. »خَرّوبِ  گوید »عاشقا«. پس همهٔ انسان به ما می 

 شود.کسی برحسب همانیدگی ببیند خَرّوب می  ها. هر تو آمد کژی« کژی یعنی دیدن برحسب همانیدگی 

»سویِ کژی چون    ات را خراب کنی، به مانند »طفلان«، یعنی تو باید عقلت برسد که خَروّب درست نکنی، زندگی 

راه می غژی؟« می می  جوری  خزی. چه غژی یعنی می خزی. می روی یا می غژی یعنی مثل اطفال چهار دست و پا 

 سوی خطر؟! تو باید عقلت بیشتر از این برسد. روی به ها میخزی مثل بچه تند می تند
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ذهنی و ما  نام من کند به فهمیم که ما مجهز به موجودی هستیم که زندگی ما را خراب می نظرم دیگر الآن می به

 مان این است که از دستش فرار کنیم با فضاگشایی.توانیم این را کشف کنیم. تنها چاره نمی 

گوید که یا  گویی است و این را خضر به موسی می دانید حرف زدن است، یاوه ذهنی می های من و یکی از خاصیت 

خواهی گوید یا با من نیا یا اگر می زند، می با من نیا یا حرف نزن. همین لحظه خداوند همین حرف را به ما می 

 پیش من بیایی، که باید بیایی، حرف نزن برحسب ذهن. 

 موسیا، بسیار گویی، دور شو 
 ور نه با من گُنگ باش و کور شو 

 ( ۳۵۱۷)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 ییور نرفتی، وز ستیزه شِسته
 یی یی بگسستهتو به معنی رفته

 ( ۳۵۱۸)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 مخفف نشسته است.  :شِسته 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

مان  ذهنی ذهنی هستیم، ما با من خضر که نماد زندگی جاودانه است به موسی که ما باید باشیم، حالا فعلاً من 

گوید بله با هم هستیم، ولی شرطش  خواهم با تو یکی بشوم، خداوند هم می گوییم خدایا من می زنیم می حرف می 

 این است که تو حرف نزنی. زیاد حرف نزنی. 

ذهنی حرف نزنی. هر موقع من از طریق تو حرف زدم با صنع و طرب  زیاد حرف نزنی یعنی چه؟ یعنی برحسب من 

شویم، ساکت نشدن  گوید. ولی ما ساکت نمی حرف بزنی، وگرنه ساکت باشی. خداوند در این لحظه به ما می 

 همان و خَرّوب درست کردن هم همان. 

ذهنی، فکر کردن گذاریم. با حرف زدنِ من ذهنی حرف زدن، ما خَرّوب را به معرض نمایش می گویی و با من با یاوه 

 کنیم. مان را خراب می سازی، ما زندگی ها، با سبببرحسب همانیدگی 

 موسیا، بسیار گویی، دور شو 
 ور نه با من گُنگ باش و کور شو 

 ( ۳۵۱۷)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 
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گوید حرف نزن برحسب  خداوند می گویم حرف نزن با من بیا،  یعنی لال باش و کور شو. اگر نرفتی، من دارم می 

شوی و لال  خواهی حرف بزنی باید بروی. اگر کور نمی ذهنی با من بیا، فضا را باز کن پیش من بیا، اگر می من 

 ای. ای و از من جدا شده ای«، درواقع رفته ای، »شسِته کنی. نشسته صورت نرفتی و ستیزه می شوی درایننمی 

کنیم، بعضی اعمال  زنیم، عبادت می ایم ولی برای خودمان داریم حرف می ما از خداوند خیلی وقت است جدا شده 

 ای ندارد. ها هم فایدهدهیم، ولی جدا هستیم، و این را انجام می 

 گوید: بعد می 

 چون حَدَث کردی تو ناگه در نماز 
 گویدت: سویِ طهارت رُو بتاز 

 ( ۳۵۱۹)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 شوی وَر نرفتی، خشک جُنبان می
 خود نمازت رفت پیشین ای غَوی

 ( ۳۵۲۰)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 پیشین: از پیش 
 غَوی: گمراه 

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
گوید که ما باید هر لحظه فضا را باز کنیم با صنع و طرب  کنید؟ مولانا دارد به ما می این تمثیل است. توجه می 

صورت این  سازی عمل کردیم، با ذهنمان عمل کردیم، دراین عمل کنیم. اگر این فضا بسته شد، ما برحسب سبب 

طوری نمازش را ادامه  کند به شلوارش، همین دفعه در وسط نماز ادرار می خواند یک شبیه کسی است که نماز می 

 دهد.می 

گوید که خب این نمازت باطل شد برو طهارت. یعنی برو دوباره وضو بگیر، خودت را بشوی بیا نمازت را  می 

با ذهن عمل کردیم، فکر کردیم، همه  باید آن لحظه که  یعنی ما هم  باید  بخوان.  را  آن  را خراب کردیم،  چیز 

 بشوییم. 

آمدیم صورت جمعی نمی همه در ذهن بهدانستیم به این درجه، این دانیم اگر می سازی؛ نمی دانیم اگر با سبب ما می 

همه خرابکاری کنیم. شما نگاه کنید که ما با پیشرفت تکنولوژی و حمل و نقل و غیره، همه اصلاً بگوییم  که این 

 دهد ما چقدر خرَّوب هستیم. تکنولوژی، چقدر خَرّوبی ما تقویت شده و الآن خیلی خوب نشان می 
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های  خواهد. یعنی تمام جنبه دانم هر کاری دلمان می کشیم، نمی ها را می کنیم، آدم زنیم خراب می ها را می ما مکان 

کنیم! »پیروزی«  گیریم که چرا این کار را می گذاریم، و درس هم نمی خَرّوبی را جمعاً ما الآن به معرض نمایش می 

 کند.جا نداریم ما، چون عشق نداریم، چون خَروّب عمل می در این

گویند برو دوباره طهارت کن و بعد بیا.  گوید اگر »حَدثَ کردی«، شلوارت ادرار کردی در وسط نماز، به تو می می 

دهی، خب نمازت  و خشک داری نمازت را ادامه می که شلوارت را خراب کردی و نجس شدی اگر نرفتی درحالی 

 ای »غوَی«، ای گمراه. رفته باطل شده 

 کنم خیلی از ما تا حالا فضا گشوده شده باشد در ما، سلیمان را اصلاً دیده باشیم ما. بله؟ ما هم اصلاً گمان نمی 

بینید که طرح خداوند این بوده که ما فضا را باز کنیم به او زنده بشویم، این عشق بوده، ولی تا حالا ما  پس می 

کنیم و هر دفعه که برحسب ذهن فکر و عمل  این کار را نکردیم. در ذهن اقامت کردیم، برحسب ذهن فکر می 

 کنیم، این نماز نیست. نماز یعنی دائماً وصل بودن. کنیم خرابکاری می می 

 ادب که باشد از بهرِ خدا آن
 اندر آن مُسْتَعجِلی نبْوَد روا

 ( ۲۵۸۳)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 وآنچه باشد طبع و خشمِ عارضی 
 شتابد، تا نگردد مرتضی می

 ( ۲۵۸۴)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 ترسد ار آید رضا، خشمش رَوَد 
 انتقام و ذوقِ آن فایِت شود

 ( ۲۵۸۵دفتر ششم، بیت )مولوی، مثنوی، 

 کاری، تعجیل مُسْتَعجِلی: شتاب 
 مرتضی: خشنود، راضی 

 شده فایِت: از میان رفته، فوت 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

ذهنی عجله  گوید که پیش خدا این ادب است که ما با من های مهم خَروّبی است. می توجه کنید این یکی از جنبه 

 نکنیم. 

کنیم با ذهن فضا را باز کنیم و تأنی داشته باشیم. و اگر عجله کنیم،  زنیم، عجله می ذهنی دائماً حرف می با من 

ذهنی فعال باشد، خَرّوب در کار باشد، طبع و خشم است که عارض شده به ما. طبع و خشم حادث است، از  من 
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شتابد که یک موقعی »مرُتضَی«  آوردیم، و برای خرابکاری می   وجود ذهنی و خشم به ذهنی، ما منطریق عمل با من 

 نشود، به حالت رضایت برسد، فرصت از دست برود و خراب نکند کار را. 

ترسیم؛ الآن که دیگر خشمگین شدیم امکان داریم باید  »ترسد ار آید رضا، خشمش رود«، ما فرداً و جمعاً می 

 از دست برود.  بزنیم خراب کنیم، هم جمعاً هم فرداً. و این انتقام و ذوق پیروزی و انتقام گرفتن این 

من لذتی که  بین  باید  ما  است.  توهمی  لذتِ  این  است،  مریضی  می این  فضای ذهنی  از  واقعی که  لذت  و   برد 

ذهنی دائماً ما را به  آید تفاوت بگذاریم، که تفاوت از زمین تا آسمان است. این لذت من شده و عشق می گشوده

 خرابکاری و نتایج بد خواهد رساند. 

 شهوتِ کاذب شتابد در طعام 
 خوفِ فوتِ ذوق هست آن خود سَقام 

 ( ۲۵۸۶)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 اِشتها صادق بُوَد، تأخیر بِهْ 
 گِرِه تا گُواریده شود آن بی 
 ( ۲۵۸۷)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 سَقام: بیماری 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

ذهنی و دردهای عارضی آن هستیم. که در من اینتوانیم برویم. برای  کنیم چرا نمی توجه کنید، داریم بررسی می

تا  صورت خشم آورده و عجله، »خشم و عجله و خرابکاری«، شما ببینید این سه جا که بهدردهای عارضی در این 

گوید من  ذهنی، و پندار کمال هم که می توانید بگذارید کنار؟ یا نه یک چیزی به شما برخورده، ناموسِ من را می 

ترسید ذوقِ خرابکاری »فایتِ« بشود، از  کنید؟ می اش درد شما است. توجه می کنم، ولی نیروی محرکهاشتباه نمی 

شاءالله بتوانیم روی  شوی، پشیمانی دارد فرداً. حالا ما جمعاً کاری نداریم، ولی فرداً اندست برود. پشیمان می 

 خودمان کار کنیم. 

رود آن طعام را بخورد، آن طعام  ذهنی، می ها، شهوت توهمی، شهوت من »شهوتِ کاذب« یعنی شهوت همانیدگی 

که اشتها دارد فوت بشود، از بین برود. و این خودش مرض است،  ترسد که ذوقِ خوردنِ آن هم ذهنی است و می 

 ذهنی است. مریضیِّ من 

تا آن بدون دخالت  می  گوید اشتها اگر صادق هم باشد بهتر است تأخیر بکنی، صبر کنی، تأنی داشته باشی، 

 طور: های همانیدگی و درد هضم بشود. حالا، همین گره
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 این تأنّی از پیِّ تعلیمِ توست
 سُکُست که طلب آهسته باید بی

 ( ۳۵۰۶)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 وقفه، ناگسسته سُکُست: بی بی
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

سُکسُت« یعنی بدون این تأنی هم برای تعلیم ما است، که طلبِ ما باید آهسته باشد و مداومت داشته باشد. »بی 

 قطع. پس شما باید تأنی داشته باشید برای موفقیت در رفتن از ذهن. 

جا بروی، باید  خوانیم که شما اگر تصمیم گرفتید که واقعاً ذهن جای زندگی نیست باید از آن ها را می این بیت 

طور،  طوری نیست که شما تصمیم بگیرید من رفتم دیگر خداحافظ. نیست همین ببینی چه مشکلاتی هست. این

 جور مانع هست. هزار 

گوید که اولین، پس  خواهد بیاید ببیند، اخیراً خواندیم دیگر، و می در چیز، در داستان شیخ ابوالحسن که مرُید می 

آید شیخ ابوالحسن را ببیند ولی اولین برخوردش با زنش است. یعنی چه این؟ یعنی  از مشکلات زیادی مرید می 

همه درد من به سر گیری بروی، دیگر الآن فهمیدیم این ذهن جای زندگی نیست و اینکه شما تصمیم می همین 

 ذهنی خودتان است.خودم آوردم، اولین برخوردش با من 

خواهی بروی فضا را باز کنی، این دانم یعنی چه که شما می گیرد این کار چیست، مولانا کیست، نمی که ایراد می 

سازی را بگذاری کنار، این فرعونیت را بگذاری کنار، تو بلد هستی، تو پندار کمال داری، تو  الگوها را، این سبب 

ترساند؛ این دردها سرمایهٔ تو است، زحمت کشیدی، مردم  افتی. می شوی، تو به فقر می آبرو داری، تو کوچک می 

 دهد، اگر تأیید نکنند چه؟ ذهنی به مردم اهمیت می گویند، چون من چه می 

رود؟  اگر توجه ندهند چه؟ اگر تو را مهمان دعوت نکنند چه؟ اگر اعتبارت را از دست بدهی چه؟ آبرویت نمی 

گوید. اولین کسی ذهنی شما می گوید، یعنی من گوید؟ آن خانم می ها را چه کسی می آبرو برای تو مهم نیست؟ این

گوید این جوی است، جویِ ذهن است.  کنید این است. اتفاقاً این چیست؟ در غزل هست، می که با او برخورد می 

گوید باید، این آموختن  زند می ها را می رویم به جوی ذهن که این حرف ورِ جوی، الآن که می درواقع ما آمدیم این 

 چیست؟ عبرت چیست؟ 

گوید، »ندایِ فاَعْتبَِروا بشنوید اُولُوالْابَصْار«، ای کسانی که چشم بصیرت دارید، این ندای یاد بگیرید  غزل هست می 

می  را که خداوند  بگیرید  عبرت  می و  بعد  بشنوید.  لحظه  گوید  این  در  یادگیری  باشد«،  اعتبار چه  »خود  گوید 

 گوید. ور، هیچ اهمیت نده این چه می ذهنی بپر آن وگوهای من چیست؟ »ز جو جَستن«، یعنی از تمام این گفت 
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اش یک ذره ناامیدش کرد، بعد ولی به خودش آمد گفت، من بابا! من ابر  ذهنیهای من مثل آن مرُید که حرف 

می  چه  تو  باز کردم،  را  فضا  من  انتخاب کردم،  خودم  من  نیاورده که!  را  من  باد  به نیستم که،  اصلاً؟  گویی 

ها   سر شوهرش آن حرف ِ زند، پشتذهنی است که دارد حرف می اش گفت. زن شیخ ابوالحسن یک منذهنیمن 

 را زده، حالا کاری نداریم، آن قصه است دیگر. 

 گر هزاران مدّعی سَر برزند 
 گوش، قاضی جانب شاهد کند 

 ( ۲۸۶۸)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

ذهنی است، ادعاکننده یعنی.  جا خداوند است، مدعی من این ابیات از دفتر ششم است، توجه کنید. قاضی در این 

بیاورد   را  هزاران مدعی سرش  را  یعنی  خاصیت خودمان  ما  همهٔ  ببینید، که  را  من  ببینید،  را  من  بگوید  بالا 

 خواهیم نشان بدهیم. می 

 هریکی خاصیّتِ خود را نمود
 آن هنرها جمله بدبختی فزود 

 ( ۲۹۱۰)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

یعنی خداوند گوش به کسی کند. قاضی  کدام توجه نمی ذهنی بیاید بالا، خداوند به هیچتا مثل ما من اگر هزاران

دهد که شاهد است. شاهد است یعنی ناظر ذهنش است، فضا را باز کرده. پس تنها آدمی که پیغام زندگی را  می 

شود و حاضر  شود، شاهد می کند، ناظر می کند کسی است که فضا را باز می شنود و درست عمل می درست می 

 خوانم سریع.ها از دفتر ششم است برایتان می شود. این کنندهٔ ذهنش می و نظارت  شودمی 

 ست، اما با غرض مدّعی دیده
 پرده باشد دیدهٔ دل را غرض 

 ( ۲۸۷۱)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 حق همی خواهد که تو زاهد شوی 
 تا غَرَض بگذاری و شاهد شوی 

 ( ۲۸۷۲)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 ها پردهٔ دیده بُوَدکاین غَرَض
 بر نظر چون پرده پیچیده بُوَد 

 ( ۲۸۷۳)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 
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 اش: بعدی 

 پس نبیند جمله را با طِمّ و رِمّ 
 حُبُّکَ الْاَشْیاءَ یُعْمی و یُصِمّ

 ( ۲۸۷۴)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 طِمّ: دریا و آب فراوان 
 رِمّ: زمین و خاک 
 جا یعنی با جزئیات با طِمّ و رِمّ: در این

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
ببینید،    ها. غرض یعنی همانیدگی. شما نباید برحسب غرض ذهنی دیده، اما برحسب همانیدگی مدعی یعنی من 

دنیایی است،  اصطلاح منظور اینیک به  بینید، غرض یا همانیدگی می   باید برحسب عدم ببینید. اگر برحسب غرض 

 برحسب چیزی است. 

پرسید فضا را باز کنم، چه  دارد؟ در مورد فضاگشایی نمی  چه فایده خواهید بگویید، بپرسید که این کار شما می 

که به اصلتان برسید، به خرد زندگی برسید، اصلاً کنید برای این کنید، شما فضا را باز می فایده دارد؟ توجه می 

 منظور آمدنتان این بوده. 

توانم بخرم؟ این سؤالات  کنم؟ یک خانهٔ خوب میپرسید آیا فضا باز کنم، من واقعاً یک همسر خوب پیدا می و نمی 

 بیند، این دلیلی است که شما در ذهن بمانید. طوری می ذهنی این ها غرض هستند. من توانید بکنید، اینرا نمی 

گوییم  شود؟ می گویید، آقا فضا را باز کنم، کدام یکی از این چیزهایی که من با آن همانیده هستم زیادتر می شما می 

ها دلایلی است که شما  کدام. ای بابا! برای چه باز کنم؟ که چه بشود؟ به خدا زنده بشوم که چه بشود؟ اینهیچ

ست، اما با غرض«، »پرده باشد دیدهٔ دل«، »دیدهٔ  توانید شما بکنید. »مدّعی دیدهجا. این سؤال را نمی مانید آن می 

 برای آن پرده است. ، غرض بیند، غرض دل« که با عدم می 

ها را بگذاری و حاضر و ناظر بشوی،  ها، همانیدگی خواهد که تو زاهد بشوی، یعنی پرهیز کنی تا غرض خداوند می 

عنوان زندگی  عنوان زندگی آگاه است، حاضر هم بهذهنت را ببینی، خودت را هم ببینی. شاهد هم از خودش به

 بیند.بیند، دنیا را می از خودش آگاه است، هم ذهنش را می 

پوشاند. وقتی فضا باز  شود و هشیاری نظر را می ها پردهٔ چشمت می ها اگر در مرکزت باشد، این غرض که این  

ها مرکزتان هست هشیار ها، همانیدگی شود هشیاری نظر. وقتی غرض شود، می تان عوض می شود شما هشیاری می 
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کند،  کند، هشیاری نظر براساس صنع و طرب عمل می سازی عمل می جسمی دارید. هشیاری جسمی براساس سبب

 صنع و طرب کار شماست. 

 پس نبیند جمله را با طِمّ و رِمّ 
 حُبُّکَ الْاَشْیاءَ یُعْمی و یُصِمّ

 ( ۲۸۷۴)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 طِمّ: دریا و آب فراوان 
 رِمّ: زمین و خاک 
 جا یعنی با جزئیات با طِمّ و رِمّ: در این

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
بیند، کسی که شاهد است،  چیز را نمی بیند. همه چیز را نمی صورت همه یعنی این شخص اگر با غرض ببیند، دراین 

بیند. طمِّ و رمِّ، طِمّ: دریا، رمِّ:  هم از خداوند باخبر است، هم آیینه است، هم ترازو است، هم هم ذهنش را می 

 ها را کنار گذاشته. بیند، هم دریاست کسی که غرض زمین، یعنی هم فرم را می 

گوید که اگر شما به اشیا، به چیزهایی که ذهنت نشان  کند، یعنی دارد می و عشق به اشیا شما را کور و کر می 

ها ببینی، فکر کنی، عمل کنی، شما  دهد عاشق بشوی، عاشق بشوی یعنی چه؟ بیاوری به مرکزت، برحسب آن می 

 بینید. درست است؟ به زندگی، برحسب ذهن می شوید نسبت کور و کر می 

ها را باید بگذاری، شاهد بشوی و قبلاً هم گفت که او فقط به شاهد نظر  گوید، شما غرض اما اگر خداوند می 

فَکان روی  توانید بکنید، قَضا و کُنْ گیرید، صنع نمی ها؟ یعنی تا شما شاهد نشوید ندا را نمی کند، یعنی چه این می 

کنید، رحمت اندر رحمت زندگی تبدیل به  گذارید با عقل ذهنتان عمل می شما اثر ندارد، عقل زندگی را کنار می 

گویند؟ بکشید بیرون، از آب  توانید گلیم خودتان را از چه می شود، شما نمی شود، تبدیل به درد می قهر زندگی می 

 تان را اداره کنید. توانید زندگی توانید، نمیبکشید بیرون، نمی 

جوهر که روی خودش قائم است، هم آگاه است که از جنس زندگی است، آگاه است که از جنس این لحظه است،  

رود به رود به حادث، می افتد. آن موقع است که برکت، عقل میبیند که چه اتفاقی می در ضمن جهان را هم می 

 کنید؟ کنیم. توجه می شویم، سلامتی جسمی پیدا میجسم ما، فکر ما، خلاق می 

ها در مرکزتان است و کور و کر شُدید  صورت جسم »پس نبیند جمله را با طِمّ و رمِّ«، اگر با طِمّ و رِمّ نبینید، دراین

 به خداوند. نسبت

 »حبُُّکَ الاَْشَّیءَ یُعْمی و یصُِمّ.« 
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 کند.« »عشق تو به اشيا تو را كور و كر می 
 )حدیث( 

 و این را هم داشتیم: 

 حُبُّکَ الْاَشْیاء یُعْمیکَ یُصِمّ
 السَّودا جَنَتْ لا تَخْتَصِم نَفْسُکَ 

 ( ۲۷۲۴)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 است.« کارِ تو چنین گناهی مرتکب شده کند. با من ستیزه مکن، زیرا نَفْسِ سیاه »عشقِّ تو به اشيا تو را كور و كر می 

کند.  دهد که عشق ما به اشیا ما را کور و کر می این بیت مهمی است که ای کاش عربی نبود و این بیت نشان می 

کند، با من ستیزه نکن«، یعنی هر  گوید »عشقِّ تو« ای انسان، »به اشيا تو را كور و كر می ترجمه اگر بکنیم، می 

گوید کند، می کند و ستیزه می ها در مرکزش است، زندگی خودش را خراب می کسی که به اشیا عاشق است، صورت 

 تو کردی. 

عنوان خروب  است.« نَفْس سیاهکار ما چنین خرابکاری را به کارِ تو چنین گناهی مرتکب شده »زیرا نَفْسِ سیاه 

کنیم در نَفْس، پس  اند، ستیزه می گوییم دیگران کرده انجام داده، زندگی ما را جمعاً و فرداً خراب کرده و ما می 

 ها همه دلیل بر این است که از فضای ذهن باید حرکت کنیم. بنابراین این

 ست این کوریِّ من کوری عشق
 حُبِّ یُعْمی وَ یُصِمّ است ای حسََن 

 ( ۲۳۶۲)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

عشق است نه کوریِ معمولی. ای حسََن بدان که عشق    »آری اگر من، دچارِ کوری باشم، آن کوری قطعاً کوریِ 

 شود.« موجب کوری و کریِ عاشق می

زندگی هستی، کوری ما باید کوری عشق باشد. شما دو جور کوری ای حسََن، ای نیکوکار، ای کسی که از جنس  

بینید،  شوید، برحسب خداوند می شوید. عدم می به دید خداوند کور می آورید نسبت که جسم را میدارید، یکی این 

 شوید.ها کور می به دید جسم نسبت

جا هم کار  پس کوری ما از کوری عشق است، یعنی خداوند در مرکزمان است، ولی آن آیه، آن حدیث باز هم این 

شویم کند، »حبُِّ یُعْمی وَ یُصِمّ است ای حسََن«. پس خداوند را بگذاریم، عدم را بگذاریم مرکزمان، کور و کر می می 

 .گذارد گویند، دیگر روی ما اثر نمی های ذهنی می گویند، من ها می به چیزهایی که همانیدگی نسبت
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 کورم از غیر خدا، بینا بدو 
 مقتضایِ عشق این باشد بگو 

 ( ۲۳۶۳)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 مقتضا: لازمه، اقتضاشده 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

شویم  به غیر خدا وقتی مرکزمان عدم است، بینا می شویم نسبتپس باید به این صورت دربیاوریم که ما کور می 

کند این است، شما هم عمل  وسیلهٔ مرکز عدم، یا به خداوند، یا هشیاری نظر و آن چیزی که عشق اقتضا می به

 کن، بگو و عمل کن. 

 بی آن خمیرمایه گر تو خمیر تن را 
 صد سال گرم داری، نانش فطیر باشد 

 ( ۸۳۹)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 فطَیر: نانی که درست پخته نشده باشد.
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

کنید، یک  ای به خمیرتان که هرچه درست می شده یک خمیرمایه شما باید فضا را باز کنید، از این فضای گشوده 

قطره بریزد. وگرنه اگر فضا را ببندید، هرچه درست کنید، یعنی بخواهید مثلاً خانواده درست کنی، کار کنی،  

شوند.  شوند، فطیر می ها همه خراب می سازی کنی، این دانم شرکت تشکیل بدهی، بدنت را درست کنی، بدننمی 

 هر چقدر هم تنور را گرم کنی، خمیر را گرم کنی فایده ندارد.

 ای یَرانٰا، لٰا نَراهُ روز و شب
 بندِ ما شده دیدِ سببچشم

 ( ۲۸۸۹)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 سازی ذهنی چشممان را بسته است.« بینیم، اصولاً سبب بینی و ما تو را نمی »ای خدایی که روز و شب ما را می 

بینیم، برحسب  آوریم مرکزمان، او را نمی ها را می بیند، ولی ما چون جسمخداوند ما را می بینید که در ذهن  پس می

 سازی ذهن ما است، دید سبب است.بینیم سبب بند ما که تو را نمی بینیم. و چشم جسم می 

کنیم. وقتی آمدیم از جنس او بودیم، غیر  کنیم، دوپاره می ها را پاره می توجه کنید همان اول خواندیم که ما حادث 

سازی بشوند.  توانند مایه و عامل سبب ها می بیند، این ها که ذهنمان می چیز حادث است. این حادث از او همه 

سازی بکند، شما بگویید نه  اصطلاح پایهٔ سبب ها را در ذهن بهخواهد این دهد، می هر چیزی که ذهنتان نشان می
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سازی دست بزنید، خداوند را  کنم، فضا را باز کنید، به صنع دست بزنید. اگر به سبب سازی ذهنی نمی من سبب 

 بینید. بیند شما او را نمی بینید. او شما را می نمی 

که هر بینم، برای این دانم چرا تو را نمی بینیم و من الآن می بینی، ما تو را نمی »ای یَرانٰا«، ای کسی که ما را می 

خواهم ببینم و  گویی نه، من تو را می ای به صنع و طرب تو ندارم. حالا می کنم، علاقه سازی ذهنی می لحظه سبب

 خورد. سبب است که به درد من می فهمیدم صنع و طرب یعنی شادی بی 

گویید پولم زیاد شده، هر کسی پولش زیاد بشود باید خوشحال کنید، شما می سازی خوشی ایجاد می شما با سبب 

اش این است که بچهٔ من بهتر از بچهٔ مردم اش بیست شده این معنی هام نمر بشود، خب من هم خوشحالم. بچه

را بالا ببرم، دیده بشوم، به همه بگویم بچهٔ من بیست   امذهنی ای کنم من توانم یک استفاده جا می است. من از این 

گیرد، پس توجه مردم و تأیید مردم را بگیرم و دیده بشوم، این دیده شدن خیلی مهم است. این لذت ذهنی  می 

سازی  سازی ذهنی ایجاد شده. هر خوشی را، هر لذتی که با سببخواهم، با سبب است دیگر، توهم است، نمی

 به دید خداوند. کند نسبتخواهم. من هم کور می ن نمی شود مذهن ایجاد می 

 من سبب را ننگرم، کآن حادِث است 
 که حادث حادِثی را باعث است زآن

 ( ۲۶۴۰)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 کنملطفِ سابق را نِظاره می
 کنم هرچه آن حادث، دوپاره می

 ( ۲۶۴۱)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 پدیدآمدهحادث: تازه 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

است، خدا نیست، اگر به آن   شدهکنم که آن حادث است، یعنی از نو درست قبلاً خواندم، من به سبب نگاه نمی 

کنم لطف خداوند  شوم در ذهن. من الآن فضا را باز می شود، من زندانی می نگاه کنم، آن سبب یک حادث دیگر می 

 کنم. دهد آن را دوپاره می کنم و هرچه که ذهنم نشان می را، سابق را نظاره می 

 پنج وقت آمد نماز و رهنمون 
 عاشقان را فی صَلاةٍ دائِمون

 ( ۲۶۶۹)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 
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روز برای مسلمانان، ولی عاشقان دائماً باید پیوسته باشند  دفعه است در شبانه  گوید نماز و رهنمون پنجپس می

 اش باید در نماز باشند. به خداوند، فضا را باز کنند، متصل باشند. همه 

توانند نماز بخوانند، اتفاقاً نماز  ذهنی دارند پنج وقت هم می هستند دائماً، ولی کسانی که من پس عاشقان متصل  

 خوانند که مثل عاشقان در صلاة دائمی باشند. می 

 »الَّذيِنَ هُمْ عَلَی صَلَاتهِِمْ داَئِموُنَ.« 
 ورزند.« مى »آنان كه به نماز مداومت

 »نمازگزاران ]حقیقی[ دائماً در حالِ نماز هستند.« 
 ( ۲۳(، آیهٔ  ۷۰)قران کریم، سورهٔ معارج )

 ورزند«، اشاره به آیهٔ قرآن است.مى»آنان كه به نماز مداومت 

 صورتِ اقبالِ شکَرریز گفت: 
 شُکر چو کم نیست، شکایت چرا؟

 ( ۲۵۷)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 اقبال: بخت، كنايه از تجلیّ خداوند 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

شکر کن، راضی  گوید از من استفاده کن،  بینید. به او می کنید، صورت بخت شِکرریزنده را می وقتی فضا را باز می 

آید، فضا را باز کن، شکر کن، لذت واقعی  روی شکایت، چیزی گیرت نمی بندی می کنی؟ میباش، چرا شکایت می 

 ببر.

 جا. دوباره رسیدیم به این  ها([)دایره همانیدگی   ۱]شکل 

 پایید؟ ها که چند میندا رسید به جان
 به سویِ خانهٔ اصلیِّ  خویش بازآیید 

  

 اصلِّ شماست ما زاد و بودِ قربتِچو قافِ  
 بپرّید خوش، چو عَنقایید  به کوهِ قاف

 ( ۹۴۵)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 پاییدن: درنگ کردن، پایدار ماندن 
 قربت: نزدیکی 

 زاد و بود: کنایه از هست و نیست و تمام سرمایه و اسباب 
 فراز آن آشیانه دارد.پنداشتند سیمرغ بر  ها که می کوهِ قاف: نام کوهی در افسانه 

 عَنقا: سیمرغ 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
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این فضای همانیدگی  در  فهمیدیم که  نقطه الآن  این  از  را  و قدرت  و هدایت  امنیت  ها  چین ها که عقل و حس 

و هر   )دایره عدم([  ۲]شکل  گیریم، نباید بمانیم. دیگر ثابت کردیم، اشعار زیادی خواندیم. باید فضا را باز کنیم  می 

 جور تجربهٔ قاف قربت است.  فضاگشایی درواقع یک 

جایی که زاده شدیم و باید شویم به آنشویم، نزدیک می تر به خداوند می کنیم، نزدیک هرچه بیشتر فضا را باز می 

]شکل  ذهنی  جا باشیم و باید این با خوشی یعنی با شادی صورت بگیرد، با غم و گرفتاری امکان ندارد. ولی من آن

کار باشی  کند که شما باید توی سرت بزنی، ناله کنی، شکایت کنی، طلب دائماً ما را متقاعد می   ها([)دایره همانیدگی   ۱

، آن فضای بازشده ما هستیم و  )دایره عدم([  ۲]شکل طوری نیست، ما باید فضا را باز کنیم  تا به خداوند برسی. نه آن 

یکی  ها را یکیچین رویم جلو و این نقطهطور می سوی او و همین پریم بهشویم، با شادی می خداوند است، ما عنقا می 

 افتند. ها می کنیم، این شناسایی می 

طور این دوتا بیت را با  خب این عمل واهمانش را دیدیم که شکر و صبر و واهمانش. همین  )مثلث واهمانش([  ۶]شکل 

 .)حقیقت وجودی انسان([ ۱۰]شکل این هم بررسی کردیم، حقیقت وجودی انسان 

بینیم که این دو بیت مصداق دارد،  کنید وقتی فضا را باز کردیم رفتیم به حقیقت وجودی خودمان، می توجه می 

کنیم زندگی،  ، وقتی فضا را باز می )مثلث واهمانش([ ۶]شکل و  )حقیقت وجودی انسان([ ۱۰]شکل بینید یعنی این دو شکل را می

 ها([)دایره همانیدگی   ۱]شکل ها  چین کند این نقطهیواش. وقتی مستقر می کند یواش خداوند نورش را در دل ما مستقر می 

ها  کشند، مدت ها الآن دارای قدرتی هستند که ما را به خودشان می چین دهند. این نقطهارزششان را از دست می 

 اند، همانیدگی با دردها و چیزهایی است که ایجاد شهوت کرده، حرص کرده. در مرکزمان بوده 

کنیم نشانَد. داریم فضا را بازتر می نورش را در مرکز ما می   )دایره عدم([  ۲]شکل  یواش خداوند  فضا را باز کردیم، یواش 

کنیم، با حقیقت  کنیم، پرهیز می بریم، صبر و شکر می روز به اشتباهمان بیشتر پی میروزبه   )مثلث واهمانش([  ۶]شکل 

 رسیم به این دو بیت: ، می )حقیقت وجودی انسان([ ۱۰]شکلکنیم مان عمل می وجودی 

 در دلش خورشید چون نوری نشاند 
 پیشش اختر را مقادیری نماند 

 ( ۲۸۷۵)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 حجاب اسرار راپس بدید او بی 
 سیرِ روحِ مؤمن و کُفاّر را

 ( ۲۸۷۶)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 
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 اختر: ستاره 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

می  مستقر  ما  مرکز  در  را  نورش  خداوند  یعنی  خورشید  وقتی  فضاگشایی  با  غرض پس  یعنی  اخترها  و  کند،  ها 

توانند ما را جذب کنند دیگر. بنابراین آن  دهند، نمی ها ارزششان را یا نیروی جذبشان را از دست میهمانیدگی 

بیند که روح مؤمن یعنی انسانی که فضاگشاست با کفار، کسی که فضا  بیند و می حجاب اسرار را میشخص بی

 کند.جوری سِیر می آورد به مرکزش، چه بندد و چیزها را می را می 

جوری است. هی مرتب از این  ذهنی چه بینید که سیر روح یک من الآن شما هم که با این برنامه بودید واقعاً می 

می  همانیدگی  آن  به  می همانیدگی  بلند  همانیدگی  برحسب  می پرد،  مردم،  شود،  به  بفروشد  را  خودش  خواهد 

 توجه کند، اما این کفر است.  خواهد تأیید بگیرد،می 

های  کند، راضی است و خیلی خاصیت کند، مرتب متواضع هست، شکر می اما کسی که مؤمن است، فضا را باز می 

خواهد، چیزی را ندارد که برحسب آن  خواهد دیده بشود، توجه نمی کند و نمی دیگر، صبر دارد، مسئله ایجاد نمی 

 بندد.فَکان« دل می دانم، واقعاً به »قضا و کُنْ گوید نمی بخواهد هنرنمایی کند، می 

توانید این دوتا سیر را ببینید. توجه کنید شما حتماً به این  بینید. فکر کنم الآن هم می این دوتا سِیر را شما می 

توانستید  اید، یعنی خداوند نورش را در مرکز شما مستقر کرده، وگرنه نمی اید و تجربه کردهپدیده تا حالا توجه کرده 

 با این برنامه پیش بروید. درست است؟ 

اخترها، همانیدگی  یواش و  دیگر  این یواش ضعیف می ها  اگر هم هستند  ندارند  شوند،  مقادیر  ندارند،  نیرو  قدر 

جوری  کنید، چه جوری الآن سیر می بینید که چه طور کامل، ولی می به حجاب اسرار را حالا نه  دیگر. پس شما بی

یواش بلکه هم تندتند الآن، دیگر شوید. یواش بینید که دارید گسترده می کردید. الآن می پنج سال پیش سیر می 

 اصطلاح. و:کنید به گیرید، خلع سلاحش می کنندگی را از او می بینید نیروی جذب که یک همانیدگی را می همین 

 هین مَران از رویِ خود او را بعید 
 بار آن رویِ تو دید  که او یکآن

 ( ۲۸۹۷)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 دیدِ رویِ جز تو شد غُلِّّ گلو 
 اللَّـه باطِلُ کُلُّ شَیْءٍ ماسِوَی

 ( ۲۸۹۸)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 جز تو زنجیری است بر گردن. زیرا هر چیز جز خدا باطل است.« کس به  »دیدنِ روی هر 
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 غُلّ: زنجیر 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

بار ما فضاگشایی کردیم روی تو را دیدیم، پس روی خودت را   گوییم که یک پس بنابراین ما داریم به خداوند می 

 از ما برنگردان. 

است. اگر من چیزی  دانیم الآن که دیدن روی غیر از تو زنجیر گردن  شود که ما این موضوع را می پس معلوم می 

دهم دست یکی، حالا یکی شده  بندم به زنجیری می که گردنم را می جای تو در مرکزم بگذارم، درست مثل این را به 

 یک جسم. و تمام چیزها غیر از خداوند باطل است. 

تواند جز تو زنجیری است بر گردن. زیرا هر چیز جز خدا باطل است.« غیر از خدا چیزی نمی کس به  »دیدنِ روی هر 

 به مرکزتان بیاید. این را هم خواندیم. 

 »اِنَّا جَعَلْناَ فِي اَعْناَقِهِمْ اَغلَْالًا فَهِيَ الَِى الاَْذْقَانِ فَهُمْ مُقمَْحُونَ« 
 آوردن نتوانند.«  كه سرهايشان به بالاست و پايينها نهاديم، چنان ها غلُ هايشان تا زَنخَ»و ما بر گردن 

 ( ۸(، آیهٔ ۳۶)قران کریم، سورهٔ یس ) 

که سرهایشان به بالاست و پایین  ها نهادیم« که الآن خواندیم بیتش را، »چنان ها غلُ هایشان تا زَنخَ »و ما بر گردن

 آوردن نتوانند«. آن بیت از این آیه آمده. 

 نمایندم رَشَد باطلند و می
 کَشَد زآنکه باطل، باطلان را می

 ( ۲۸۹۹بیت )مولوی، مثنوی، دفتر ششم، 

 ذرّه ذرّه کاندرین اَرض و سماست 
 جنسِ خود را هر یکی چون کَهْرُباست 

 ( ۲۹۰۰)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 اَرض: زمین 
 سما: سماء، آسمان 

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
خواهیم برویم از فضای ذهن یا بلد نیستیم برویم و کجاها  که چرا ما یا نمی خوانم که شما بدانید  ها را می این

شده تجربه گوید هر چیزی »غیر از خداوند که با فضای گشوده گوید که الآن دیدید که می کنیم. می اشتباه می 

 گوید:شود«، برای همین می می 

 درنگر در شرحِ دل در اندرون 
 تا نیاید طعنهٔ لٰاتُبْصِرُون 
 ( ۱۰۷۲)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 
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گوید »درنگر در شرحِ دل  که شما، شرح دل درست معادل است با دیدن روی خداوند، شرح دل. برای همین می

 در اندرون«. 

که چیزی به مرکزم  محض این که به برند، برای این کنند، راه می و آوردن چیزها به مرکز باطلند و من را هدایت می 

 های ذهنی هستند. روم. باطلان من افتم می شوم، دنبال باطلان راه می آید باطل می می 

بینید،  ای که در این کائنات می گوید. »ذرّه ذرّه کاندرین اَرض و سماست«، یعنی هر ذره و الآن قانون جذب را می 

کشِد و کسی که فضا را باز کرده  ذهنی را می ذهنی من »جنسِ خود را هر یکی چون کَهرُْباست«. پس بنابراین من

 کشِد کسی را که فضا را باز کرده. شود یا می جذب می 

این  می   اما  انسانرا  ما،  را می دانیم  زندگی  فقط  را های فضاگشا  وقتی شما مولانا  است که  برای همین  بینند، 

شود، برای  شود، درونتان باز می که این دل باز می شوید، چرا؟ برای این سوی خدا کشیده می خوانید، واقعاً به می 

زندهاین آدم  اگر یک  از آن جنس است.  واقعاً فضا که مولانا  باشیم،  ای هم باشد که  او  ما همراه  گشا است، 

 شویم.جنس او می هم

به مرکز من که ذهن نشان می گویید من نمی پس شما می  بیاید  اگر چیزی  دهد باطل خواهم باطل بشوم یک، 

جوری؟!  روید به ذهنتان، چه گویم، شما می کنم« می کنم، »سعی می روم. من سعی می شوم، دنبال باطلان می می 

کار  ذهنی نیست، اتفاقاً بی گوید بگذار من سعی کنم. سعی کردن، زور زدن و اجرای قواعد من ذهنی شما می من 

 کردنش است. 

سازی بروید،  شوید، اگر فضا را ببندید به سبب کنید وصل میگوید شما فضا را باز می همین الآن خواندیم، می 

. پس نماز ما واقعاً عاشقان »داَئمُِون« است  اصطلاح ادرار کردید باطل شده این شبیه نمازی بوده که وسطش به

 که وصل »داَئِمُون« به اوست.

کشد. شما هم الآن ببینید از چه جنسی هستید؟ اگر جنس  ای که در این کائنات است جنس خودش را می هر ذره 

کنند. اگر مرکزتان باز شده، حتماً عاشقان شما را هدایت  ها، باطلان شما را هدایت می جسمی هستید، جسم 

 شوید. و: ها می کنید و جذب آن کنند و شما هم عاشقان را هدایت می می 

 ها بگزیده شد چشمِ من از چشم
 تا که در شب آفتابم دیده شد 

 ( ۲۸۹۰)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 
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 لطفِ معروفِ تو بود، آن ای بَهی 
 پس کمالُ الْبِرِّ فی اِتْمامِهِ 

 ( ۲۸۹۱دفتر ششم، بیت )مولوی، مثنوی، 

 بینم از لطف و احسانِ تو است. پس کمال احسان در اتمامِ آن است.«که در شبِ دنیا تو را می »ای زیبا، این 
 بَهی: روشن، زیبا 

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
گوید انسان از ذهن باید  ها بگزیده شده، برای همین می ها از بین چشم دانید چشم انسان، همهٔ انسان شما می 

برود. اگر تصمیم بگیرید بروید و این مطالب را هم بخوانید، تکرار کنید و موانع را ببینید و نگذارید موانع جلوی  

بینید. »در شب آفتابم بینید یعنی خداوند را می صورت در شب دنیا آفتاب روی او را می شما را بگیرند، دراین 

 دیده شد« یعنی در شب دنیا به عشق رسیدم، به او زنده شدم، روی خداوند را دیدم. 

بینم از لطف احسان تو است. این خیلی  که در شب دنیا تو را می گوید این لطف معروف تو بوده ای زیبا، این می 

توانیم روی او را ببینیم. پس کمال احسان در اتمام آن  موهبت است، موهبت خداوند است که ما در این دنیا می 

گویید این را تمام کن. یعنی چه؟ یعنی من به  کنید، می کنید، فضاگشایی میاست. پس شما مرتب فضاگشایی می 

خواهی این را کامل  دانم که تو می آیم ولی می یواش می خواهم زنده بشوم، یعنی »قافِ قُربت«. یواشنهایت تو می بی

 کنی. 

 یا رب اَتْمِمْ نُورَنٰا فِی السّاهِرَه 
 وَانْجِناٰ مِن مُفْضِحاتٍ قاهِرَه 

 ( ۲۸۹۲)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 »پروردگارا، در عرصهٔ محشر نورِ معرفتِ ما را به کمال رسان. و ما را از رسواکنندگان قهّار نجات دِه.«
 ساهره: عرصهٔ محشر، روز قیامت 

 مُفْضحِات: رسواکنندگان 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

طوری حرف  گویید. اگر این برسان. شما به او میپروردگارا، در روز قیامت که این لحظه است، نور ما را به کمال  

جا جای  های اول پرسیده چقدر باید درد بکشید که بفهمید که این روید از ذهن. در آن بیت بزنید، یعنی دارید می 

 ماندن نیست؟ 

من  هر  است.  رسواکننده  یک  همانیدگی  هر  توجه کنید  دهِ.«  نجات  قهّار  رسواکنندگانِ  از  را  ما  یک  »و  ذهنی 

سازی برحسب دردها ما درست کنیم، ذهنی یعنی دون شأن انسان است که با سبب رسواکننده است. هر من 

کند، آبروی ما را  سازی براساس درد دون شأن انسان است و رسواکنندهٔ بسیاربسیار قهّار است. رحم نمی سبب
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نهایت توانستیم به بی خواهیم آبرویمان پیش تمام موجودات کائنات برود، که ما انسان بودیم، می برد. ما نمی می 

 خداوند زنده بشویم، نشدیم در ذهن ماندیم، درد کشیدیم.

توانیم دست پیدا کنیم، این واقعاً رسوایی است و باعث  سبب و خرد زندگی می که به شادی بیدرد کشیدن درحالی 

 دانم دیگر چه بگویم. سرشکستگی است، باعث شرمندگی است. حالا من نمی 

ها  دانیم دیگر این غرضخواهیم، ما می ها، ما می گوییم ما فهمیدیم، ما را نجات بده از دست اینحالا داریم می 

شوم قیامت من است، تو  لحظه که من دارم به تو زنده می  خواهند رسوا کنند. بنابراین اینچه هستند، ما را می 

 این فضا را باز کن باز کن باز کن باز کن که من به قاف قربت برسم. ولی: 

 کورمرغانیم و بس ناساختیم
 کآن سلیمان را دَمی نشناختیم

 ( ۳۷۴۶)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 همچو جغدان دشمن بازان شدیم 
 لاجَرَم واماندهٔ ویران شدیم 

 ( ۳۷۴۷)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

بسیار غیرِحاضر، آن کسی که آمادگی ندارد. ما خواهیم توی ذهن بمانیم کورمرغ بشویم. ناساخت یعنی  ولی نمی 

دانم گلِِّ سرشور و  گوید ای سُنقُر، تو بیا تاس و منَدیل و نمی ای داریم؟ شما بفرمایید. آن امیر می چه آمادگی 

 ها را بگیر برویم به حمام.این

ها را  شود، این که ذهن جای خطرناکی است، آدم خروب می شما صبر و شکر و رضا و فضاگشایی و درک این 

اید، زیر بار بروید بگویید که این دردها را من ایجاد کردم، این مسائل  اید، پذیرا شده قدر نرم شده اید؟ این شناخته 

ام؟ اگر  ام، من خرابش کردهذهنی گذارم با من رود من نمی مان پیش نمی را برای خودم من ایجاد کردم، زندگی 

ایم، نشناختیم، درنتیجه مثل  لحظه هم روی خداوند را ندیده   اید پس ناساختید. و بنابراین یک ها را نپذیرفته این

 جغد شدیم دشمنِّ بازان. 

کوشم؟ در  هایی مثل مولانا است. شما بگویید که آیا من یار مولانا هستم؟ در اشاعهٔ این دانش میبازان آدم 

دهم؟ یا مثل جغد دشمن مولانا  کوشم؟ مطابق آن رویم را، خودم را تغییر می نصب این دانش روی خودم می 

 هستم؟ 
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ما دشمن بزرگانمان شدیم، لاجرم واماندهٔ ویران شدیم. دشمن خدا شدیم چون هر لحظه در اختیار ما است این  

 کنیم. خرد و این زندگی با فضاگشایی، اما ما واماندهٔ این ویرانهٔ ذهن شدیم که داریم این جهان را هم ویران می 

نمی  ویران  ما  را بگویید که  آلوده نمی کنیم. آب شما یک چیزی  را  انسان ها  ما نمی کنیم؟  را  آلوده ها  ترسانیم، 

نمینمی  آلوده  درد  به  نمی کنیم،  آواره  مکان کنیم،  نمی کنیم،  ویران  را  زمان ها  بفرمایید.  غم  کنیم؟  به  را  ها 

لحظه   که سلیمان را یک کنیم؟ برای اینمان، با خودمان خراب نمی مان را با همسرمان، بچهگذارنیم؟ رابطه نمی 

 نشناختیم. 

ولی این اختیار را هم گفت داریم که با سلیمان پای در دریا بِنهِ تا که داوود برای شما زرِه بسازد، تا آب برای 

 شما مثل داوود زره بسازد. 

کننده.  شوید شافِع یعنی شفاعت اما اگر شما این کارها را کردید، مخصوصاً ابیات اخیر را و از ذهن رفتید، می 

 تواند خردش را، برکتش را پخش کند که حاضر و ناظر باشند. هایی می وسیلهٔ انسان توجه کنید که زندگی فقط به 

نفر برود به    کنیم که یک ذهنی ما فکر می صورت من کننده بودن واقعاً این نیست که بهشافع بودن یعنی شفاعت 

. هر کسی که فضا  خدا بگوید این فامیل ما است، این را کمک کن، خب این برود بهشت. همچو چیزی نیست، نه 

کند این شافع  وسیلهٔ آن برکتش را پخش می شود، این شخص چون زندگی به کند از جنس زندگی می را باز می 

 کننده است. پس:است، شفاعت 

 زآن محمّد شافعِ هر داغ بود
 که ز جز حق چشمِ او، ماٰزاغ بود 

 ( ۲۸۶۱)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 در شبِ دنیا که محجوب است شید 
 ناظرِ حق بود و زو بودش امید 

 ( ۲۸۶۲)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 از اَلَمْ نَشْرَح دو چشمش سُرمه یافت 
 دید آنچه جبرئیل آن برنتافت 

 ( ۲۸۶۳)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 
 کننده شافع: شفاعت 

 کارجا یعنی گناه این داغ: در 
 شید: خورشید 

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
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توانید باشید؟ بله. کنندهٔ هر گناه بود، آیا شما هم می گوید حضرت رسول به این علت شفاعتپس بنابراین می

کننده باشیم با فضاگشایی به یکی کمک کنیم ایرادش را ببیند،  توانیم شفاعت گوییم دیگر. ما می داریم همین را می 

توانیم کمک کنیم به یکی  اش را ببیند، دردش را ببیند، ناموسش را ببیند، پندار کمالش را ببیند. ما میذهنیمن 

 کنیم با پخش این ابیات. خروب بودنش را در ذهن ببیند که الآن داریم می 

اید و مجبور هستید  کرده عنوان خروب زندگی خودتان را خراب  توانید با این ابیات ببینید که شما به شما هم می 

 تان زود تندتند بدتر خواهد شد. زیر بار بروید و مسئولیت را قبول کنید. چون اگر نروید، خروبی 

ها را در مرکزتان نگذارید، فقط حق را بگذارید،  گوید اگر جسم پس بنابراین شما هم اگر مثل حضرت رسول، می 

 صورت شافع خواهید بود.دراین

نمی می  را کسی  یعنی خورشید، خداوند  پوشیده است، شید  که خداوند  دنیا  در شب  و شما هم  گوید  او  بیند، 

دید، ولی ذهنش  دید. هم به زندگی زنده بود، هم ذهنش را می توانید باشید، ناظرِ حق بود، یعنی با طِم و رمِ می می 

خواست. »ناظرِ حق بود و زو بودش امید« ناظر خداوند بود و امیدش از دیگر من نداشت، از ذهن زندگی نمی 

 خداوند بود. 

توانست ببیند. خداوند را دید  و با فضاگشایی دو چشمش باز شد و نور یافت و چیزی را دید که جبرئیل نمی 

شود.  به »قافِ قُربت« هم می ها مربوط شود. اینیعنی. جبرئیل فرشته است، از یک حدی به بعد به او نزدیک نمی 

 ها را خواندیم.تواند. حالا ما این توانیم به او تبدیل بشویم و جبرئیل نمیپس بنابراین ما می 

اغَ الْبصََرُ ومََا طَغیَ.«   »ماَ زَ
 »چشم خطا نكرد و از حد درنگذشت.« 

 ( ۱۷(، آیهٔ ۵۳)قران کریم، سورهٔ نجم )

ور بندید. دیگر به اینکنید، دیگر نمی می این همان »ما زَاغَ الْبصََر« است. »ما زَاغَ الْبصََر« یعنی شما فضا را باز  

 . ۱کند به این آیه، سورهٔ انشراح، آیهٔ آورید. و »الََمْ نشَْرَحْ« اشاره می کنید، دیگر جسم را نمی ور نگاه نمی آن

 »الََمْ نشَْرَحْ لكََ صَدْركََ« 
 »آيا ما سينهٔ تو را نگشاديم؟« 
 ( ۱(، آیهٔ ۹۴)قران کریم، سورهٔ انشراح ) 

ایم. شرح و خاصیت فضاگشایی را ات نهاده گوید شرح در سینه خوانیم این را که می درست است؟ که مرتب می 

 ایم.ات گذاشته در سینه 
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 گوید، یعنی گشادیم. پس رسیدیم:  دل در اندرون«. آیا ما سینهٔ تو را نگشادیم؟ خداوند به ما می ِ »درنِگر در شرح 

 پایید؟ ها که چند میندا رسید به جان
 به سویِ خانهٔ اصلیِّ  خویش بازآیید 

  

 چو قافِ قربتِ ما زاد و بودِ اصلِّ شماست
 به کوهِ قاف بِپَّرید خوش، چو عَنقایید 

  

 ست بر پاتان ایز آب و گِل چو چنین کُنده
 پاره بُگْشایید به جهد کُنده ز پا پاره

 ( ۹۴۵)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 ماندن پاییدن: درنگ کردن، پایدار 
 قربت: نزدیکی 

 زاد و بود: کنایه از هست و نیست و تمام سرمایه و اسباب 
 پنداشتند سیمرغ بر فراز آن آشیانه دارد.ها که می کوهِ قاف: نام کوهی در افسانه 

 عَنقا: سیمرغ 
 بستند. کُنده: هیزم، قسمت پایین درخت، قطعهٔ چوبی که برای شکنجه به پای زندانیان می 

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
 رویم به دو بیت بعدی: این سه بیت را خواندیم، حالا می 

 سفر کنید از این غُربت و به خانه رَوید 
 از این فِراقْ مَلولیم، عَزم فرمایید 

  

 ها به دوغِ گَنده و آبِ چَه و بیابان
 حیاتِ خویش به بیهوده چند فرسایید؟

 ( ۹۴۵)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 مَلول: اندوهگین، دلتنگ 
 گَنده: بدبو 

 فرساییدن: فرسودن، نابود کردن 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

گوید. سفر کنید از این غربت یعنی از این فضای ذهن و به خانهٔ اصلی  پس دارد از زبان زندگی، خداوند به ما می 

 شده است بروید، پیشِ من بیایید. که فضای گشوده 

نهایت به من نزدیک بشوید، خود من بشوید شما بیگوید: »چو قافِ قُربتِ ما« یعنی اگر  های قبل می در بیت

اید و کجا باید باشید، یعنی در ذهن خلاصه نباید باشید، باید پیش من باشید. و شما  فهمید که کجا زاده شدهمی 

 سوی من را دارید، این کار را بکنید. شده بهتوانایی انتخابِ پریدن مثل »عَنقا« با فضای گشوده 
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اید، و شما آمدید همانیده شدید، بیش از حد هم همانیده شدید، یک کُندهٔ بزرگی را، وزنهٔ بزرگی را پایتان بسته 

به جهد گفتیم که جهد کارهای  ها را با تمرکز روی خود به جهد، امروز هم راجع به پای جانتان، حالا این همانیدگی 

ها،  تکه شما این را باید باز کنید و الآن با گشودن همین قفل ذهنی نیست بلکه کار برحسب زندگی است، تکه من 

 ها از این غُربتِ ذهن سفر کنید به خانه بروید. همانیدگی 

کنم؟ نگویید فهمیدم، دوباره  خوانیم شما حواستان به خودتان است که آیا من الآن سفر می ها را که می حالا این

کنم  کنم، واقعاً آثار سفر در من پیدا است؟! در ذهن سفر می جوری سفر می کنم چه تمرکزتان روی خودتان، سفر می 

ام که این  کنم؟ آیا من واقعاً فهمیده از جایی به جای دیگر مثل قوم موسی در بیابان سرگردانم یا نه واقعاً سفر می 

 صورت منِّ فرعی در این خانهٔ فرعی هستم؟ ذهن خانهٔ من نیست، من به 

سببم را از طریق  خواستم شادی بیخوری، من را مَلول کردی، من می گوید تو رفتی در ذهن غصه می خداوند می 

بینیم مؤدبانه حرف  گوید. »عزم فرمایید«، می تو تجربه کنم، از این جدایی من ملول هستم. از زبان خداوند می 

زند. »عزم فرمایید« یعنی بفرمایید، تصمیم بگیرید، حتماً عمل کنید، تشریف  ذهنی حرف نمی زند، مثل من می 

 تان. بیاورید به خانهٔ اصلی 

کند، ما خودش هستیم. ما هم خودمان را  که خداوند با خودش صحبت می کند؟ برای اینچرا مؤدب صحبت می 

کردیم که. ما اگر واقعاً فکر  آوردیم پایین هم خداوند را. اگر خداوند را نیاورده بودیم پایین این کارها را نمی 

دهیم،  ذهنی انجام نمی های من فَکان هستیم و خِرد کل هستیم، از این حماقت کنیم که زیر نفوذ قضا و کُنْ می 

 گیریم. تصمیمات غلط نمی 

گوید: »عزم فرمایید«، تو من را ناشاد کردی، شأن من را و خودت را آوردی پایین، دائماً  کنید؟ به ما می توجه می 

 وسیلهٔ جسم ببینید؟ ذهنی که خودت درست کردی. چه کسی گفت که شما به های من نالی از غصه می 

ها«. »دوغِ گَنده« همین دردهای ما است، دوغ  دهد »به دوغِ گَنده و آبِ چَه و بیابان و خودش دارد توضیح می 

آید، شادی  کنندهٔ زندگی می کنی شراب مست آید، فضا را باز می گندیده یعنی. توجه کنید دوغ در مقابل مِی می 

! ای بابا من سی سال است از فلانی رنجیدم و کینه بندی، یک هشیاری همراه با دردهای کهنه آید. می سبب می بی

خواهم بگیرم و حسادت دارم و خشم دارم و ترس دارم و اضطراب دارم و عجله دارم با دوغ  دارم و انتقام می 

 جای مِی زندگی در این لحظه.گندیده، به 
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گیرم، این چاه چاهِ همانیدگی است، هشیاری جسمی. بعد آن موقع بیابان بی  ها می آبی که تهِ چاه از همانیدگی 

کنیم، مسئله حل  آب و علف ذهن، هیچ زندگی نیست، فقط درد و مسئله و گرفتاری هست. مسئله ایجاد می 

 مان.ذهنی کنیم با عقل من می 

گویند  کنیم، این را می کنیم، مسئله حل میبا دوغ گندیده و هشیاری جسمی و در بیابان ذهن مسئله درست می 

ای  زندگی خود را »به بیهوده«، باید به کلمهٔ »بیهوده« توجه کنید، یعنی هیچ ثمری ندارد این زندگی، هیچ نتیجه 

 فرسایید؟ کنی، زندگی خود را به بیهوده چقدر می ای نمیندارد، هیچ کار سازنده 

میرند.  کنند می سالگی سکته می هایی هستند چهل عنوان خروب یک آدمتوانیم بکنیم، به حتی ما عمر کامل نمی 

کنی بروی به خانهٔ  خواهی بکنی؟ چرا از این غربت، از خانهٔ ذهن سفر نمی قدر فشار؟ چکار می آخر چرا؟ چرا این 

 ات؟ اصلی

سببِ اَعلا را تجربه کنی، کو  گوید تو من را ملول کردی، تو قرار بود شادی بی گوید، می از زبان خداوند مولانا می 

ام را در تو تجربه کنم، خرِدم را در تو تجربه کنم، صُنعم را در تو تجربه کنم، چرا  خواستم شادی پس؟ من می 

 گفتیم. کند، ما بودیم چهارتا ناسزا می جلوی من را گرفتید؟ »عزم فرمایید«، باز هم ببین چقدر مؤدب صحبت می 

آید،  ور آبِ عالی می به دوغ گَنده مشغولی؟ من چشمه در درون تو درست کردم، فضا را باز کن از چشمه از آن 

خوری؟ من بهشت درست کردم برای تو، تو بیا فضا را باز کن  تمیز، آن را بخور. رفتی از ته چاه آب گندیده می 

 سازی در روی زمین، چرا بیابان ساختی؟ انعکاسش در بیرون بهشت است، با عشق بهشت می 

کنیم ذهن  که فکر می کنیم؟ برای این مان را فرسوده می کنیم و زندگی قدر درد جمعی و فردی ایجاد می چرا ما این 

 شناسیم. عبارتی شاید بگوییم خدا را نمی شناسیم، به که خود اصلی را نمی جای زندگی ما است، برای این

خواهم از خودم بپرسم  »حیاتِ خویش به بیهوده چند فرسایید؟« حالا ما با جمع کاری نداریم، شما بگویید من می 

کنم؟ آیا من مسئله  ام را زندگی می کنم؟ زندگی ام استفاده می گذرد؟ من از زندگی جوری میواقعاً زندگی من چه 

ام؟ آیا  ام، با خانواده کنم با مردم، با همسرم، با بچه کنم؟ هی اختلاف ایجاد میکنم مسئله حل میدرست می 

گذارم  دهم محیط حال من را بگیرد؟ من می سازی؟ آیا محیط، من اجازه می کشِند به مسئله های ذهنی من را می من 

توانم از صنع و طرب  های ذهنی زندگی من را فرسوده بکنند و تلف کنند زیر پایشان یا نه من هر لحظه می من 

 خواهد صنع و طربش را از طریق من تجربه کند.کنم؟ من فهمیدم خداوند می  استفاده
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گذرد،  ای که خدا به ما داده، ببینید وقتی با دردها می فرساییدن یعنی فرسودن و نابود کردن. اما واقعاً آن زندگی

قدر آدم شود که این رسند، چرا؟ آخر می ها به مرز خودکشی می کنیم. بعضی سوزانیم نابود می مان را می ما زندگی 

 که از جنس خدا است؟ ارزش بداند درحالی قدر خودش را بیملول بشود، این 

 استخدای پَرِّ شما را ز جهد ساخته
 اید بِجُنبید و جهد بنْمایید چو زنده

  

 پوسد به کاهلی پَر و بالِ امید می
 چو پَرّ و بال بریزد، دگر چه را شایید؟

  

 از این خَلاص ملولید و قَعر این چَهْ نی 
 پایید هلا، مبارک، در قَعرِ چاه می

 ( ۹۴۵)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 شاییدن: شایسته و سزاوار بودن 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
دانید جهد چیست؟  توانید جهد کنید؟ اصلاً میگوید خداوند پَر شما را از جهد ساخته، از تلاش ساخته. شما می می 

صحبت کردیم. شما باید  ذهنی جهد است؟ نه جهد نیست، امروز دیگر  آیا عمل کردن و فکر کردن برحسب من 

 جهد را برای خودتان بنویسید که آقا جهد چیست. 

که کار بکنید، خدمت کنید، خدمت، خدمت، خدمت واقعاً به خود و بله فضاگشایی عرض کردم جهد است. این 

دیگران، نه تحمیل خود به دیگران، شمع عشق خودتان را روشن کنید، روی خودتان کار کنید این جهد است.  

شده، خدمت  کار روی خودمان جهد است. »کار خدمت دارد و خُلقِّ حسََن«. خلُقِّ حسََن یعنی خُلق فضای گشوده 

 دانید چیست. هم که می 

داری، انعطاف،  کنید این یک خدمت است و جهد شما برای صبر، خویشتن شما اتفاقاً هر لحظه که فضاگشایی می 

که متوجه پندار کمالتان  ذهنی نبرید، اینکه دیگران را خشمگین نکنید، به هیجانات من احترام به دیگران، این 

لو یک ذره جهدتان را اضافه َ ها را من خودم کردم و و بشوید، ناموستان بشوید، دردهایتان بشوید، بگویید این

 ها همه چیست؟ در طیفِ جهد است. کنید، این 

گوید پَر شما از تلاش ساخته شده، پر شما از قانون جبران ساخته  گوید گفت »به کوهِ قاف بپَِّرید خوش« می می 

گذارید،  کنید. شما اگر وقتتان را در این راه می کنید، جهد دارید می شده. شما اگر پولتان را در این راه خرج می 
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کنند در جان  ها نفوذ می کنید واقعاً اینخوانید، تکرار می خوانید، می کنید. شما اگر این شعرها را مرتب می جهد می 

کنید. ولی یک خرده روی کند، شما دارید جهد می طوری که مولانا توصیف می کنند آن شما و شما را درست می 

گاه هستید، نه جهد  کنید، بیتی که خواندم، دائماً توی این راه نیستید، گه کنید بعد فراموش می خودتان کار می 

 کنید. نمی 

تان را درست کنید و باید تلاش کنید. موانع خیلی  توانید زندگی شما باید بدانید که از این ذهن باید بروید، نمی 

ذهنی خودتان است. باید تلاش کنید، جهد کنید و پَر شما از تلاش شما است. این  زیاد است، اولین مانع من 

 .خواهد قانون جبران می 

ایم بدون ملامت کسی، بدون رفتن به جبر باید انجام بدهیم. باید جبران این اشتباهاتمان را که در گذشته کرده 

توانید بگویید پدر و مادر من، من را به این روز انداختند، همسرم من را به این روز انداخته، زمانه من را به  نمی 

 توانم، نه این جبر است.این روز انداخته، من دیگر نمی 

ها هستید، فضا را باز  که مانند زندهاید نه ایناید« یعنی زنده است« »چو زنده »خدای پَرِّ شما را ز جهد ساخته 

اید بِجُنبید و جهد  اید، »بجُنبید«، حرکت کنید، تلاش کنید »چو زندهکنید از جنس خداوند هستید در فرم، زنده 

 بنْمایید«. درست است؟ 

توانم جوری آخر، تنبلی، من نمی شود که، چه توانم، آخر نمی اما به کاهلی، کاهلی یعنی میل کردن به جبر، آقا نمی 

که توجه شما به این کار نیست،  ام را تغییر بدهم. به کاهلی، به تنبلی، به عدم اجرای قانون جبران، این زندگی 

دانید، زندگی فعلی را که همراه با درد است قبول دارید، به حرف مولانا  تمرکز شما روی خودتان نیست، لازم نمی 

ها  ها را بخوانید پانصد بار تا این بیت گویم شما این بیت ها چه هستند؟ کاهلی هستند. می کنید، این گوش نمی 

 کنید این کاهلی است دیگر. باز بشوند، نفوذ کنند، نمی 

ذهنی عمل کنید، مولانا  شوید. اگر شما با چهارچوب و قواعد من اما اگر کاهلی کنید، پس از یک مدتی موفق نمی 

پوسد شوید، درنتیجه پر و بال امید می را بخوانید با عقل خودتان تصمیم بگیرید و تشخیص بدهید، موفق نمی 

 ریزد. دیگر، می 

دهد؟ مقدار زیادی درد ایجاد کرده، روابطش را  اگر شما امید را از دست بدهید، امید را چه کسی از دست می 

خورید؟  جا برسد؟ چو پَرّ و بالْ بریزد دیگر به چه درد می گذارید به آنخراب کرده، بدنش را خراب کرده. چرا می 

پرسد. شما بگویید اگر پر و بال پرواز من  شایستهٔ چه هستید؟ »چه را شایید؟« از شاییدن یعنی سزاوار بودن. می 
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نهایت و ابدیت او در این هفتاد هشتاد سال زنده  سوی خداوند بریزد، من برای یک منظوری آمدم، آمدم به بیبه

کنم دیگر به چه درد  که همیشه با خروب زندگی کردم، الآن هم می بشوم، اگر امیدم را از دست بدهم، برای این 

 خورم؟! می 

خایید؟« چرا  گوید »چو حیوان چه ژاژ می زند دیگر. پایین می همه حرف می گوید، یک ضبط صوت هم این پایین می 

 زنید؟ حرف زیاد زدن در ذهن که هنر نیست.همه حرف می این

سازی  ها و دردها و مسئله ذهنی ملولید، از دست غماین خلاص، خلاص شدن از دست منگوید از  آن موقع می 

 خواهم، حوصله ندارم. گویید نه نمی سازی و دردسازی قرار است خلاص بشویم. می و دشمن 

خواهیم آزاد باشیم، آزاد از دردها، از  »از این خَلاص ملولید و قَعر این چَهْ نی«! ما آزادی را دوست نداریم، نمی 

ها ملول نیستیم،  ها، آزاد از خروبی، از این ملولیم. اما از ته این چاه همانیدگی ها، فکر کردن برحسب آنهمانیدگی 

از مسئله درست کردن و مسئله حل کردن و این بیل زرینمان را توی حدث فروکردن و، از این ملول نیستیم، از  

دهد؟ خیلی خب مبارکتان  طوری تشخیص می طوری است؟ یعنی عقل شما ایندرد کشیدن ملول نیستیم. آن

پایید«، بمانید. و امروز دیدیم که اگر کسی این کار  باشد! ادامه بدهید در قعر چاه، »هلا، مبارک، در قَعرِ چاه می 

 شود.ا بکند رحمت اندر رحمت او تبدیل به قهر می ر

 ندایِ فَاعْتَبِروا بشنوید اُولُوالْاَبْصار 
 خایید؟ نه کودکیت، سرِ آستینْ چه می

  

 جز ز جو جَستن؟خود اعتبار چه باشد به
 هلا، ز جو بِجَهید آن طرف، چو بُرنایید 

 ( ۹۴۵)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 ( ۵۹، سورهٔ حشر )۲فاَعْتَبِروا: عبرت بگیرید. اشاره به آیهٔ 
 (۵۹سورهٔ حشر )، ۲بین، اشاره به آیهٔ اوُلُوالْاَبْصار: صاحبان بصیرت، مردمان روشن
 خاییدن: جویدن، چیزی را با دندان نرم کردن 

 جَستن: جهیدن، خیز کردن 
 بُرنا: جوان 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

 جا است: گوید آیه را بشنوید. بله این این ندای این می 

 »… فاَعْتَبرُِوا يَا اوُلِي الْابَْصاَر.« 
 »… پس اى اهل بصيرت، عبرت بگيريد.« 

 ( ۲(، آیهٔ ۵۹))قرآن کریم، سورهٔ حشر  
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ها  کنیم مرکز را عدم بکنیم، مرکزمان کور شده، چون جسم البته ما همه اهل بصیرت هستیم، ولی فضا را باز نمی 

 آمده مرکز ما. 

بین. خاییدن  پس بنابراین »فَاعتَْبِروا« یعنی عبرت بگیرید و »اُولُوالْابَصْار« یعنی صاحبان بصیرت، مردمان روشن 

 جَستن: جهیدن. برُنا یعنی جوان. یعنی جویدن.  

لحظه یاد بگیریم. شما بگویید من این  بهخواهد ما لحظه گوید این ندا را بشنوید. پس خداوند می پس بنابراین می 

گفتیم  شنیدیم، می خواستیم یاد بگیریم، ندای زندگی را می گیرم؟ گفتم اگر ما در این لحظه می لحظه چه یاد می 

الآن من چرا خشمگینم؟ این خشم من از چیست؟ الآن این حال را دارم، این حال به من چه پیغامی آورده؟ الآن  

جوری من ایجاد کردم؟ پس ندای یاد بگیرید در این لحظه را، ای صاحبان بصیرت  حاضرم، این مسئله را چه 

 بشنوید.

جَوید؟ سر آستین را جویدن یعنی کارهای بیهوده  »نه کودکیت«، شما که کودک نیستید، سر آستین را برای چه می 

جویم، ذهنی را شما یک پیراهن بگیرید، آستینش را داریم می ذهنی دیدن. من کردن، بد دیدن، همین برحسب من 

گوید اعتبار چیست؟  کنیم. کودکیم ما؟ بعد می زنیم و عمل می ذهنی حرف می زنیم، برحسب منیعنی حرف می 

که جلو  محض این ور آمدیم به یک ذهن، بعد به یادگیری چیست؟ فقط یعنی جَستن از جوی. عرض کردم ما از آن 

 بینیم. گردیم جوی را می رویم، برمی می 

 ست در جویِ روان چشمِ او مانده
 خبر از ذوقِ آبِ آسمان بی

 ( ۳۷۸۵)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

جوی روان همین جوی ذهن است و الآن هم مثال زدم گفتم که همین که مرید شیخ ابوالحسن آمد اول با زن  

 افتید به گفتگوهای ذهنی.طرف زندگی، می خواهید بروید به صحبت کرد. اول که شما می 

دفعه خواهد یاد بگیرد باید بگوید که من، اصلاً از کل جو اگر یک گوید اعتبار این است که هر کسی که می خب می 

خواهم  زنم این مفرغ است، من نمی سازی من می گویید هر حرفی که براساس سبب بجهد تمام شد دیگر! یعنی می

دهم، این همین جوی است. »خود اعتبار چه باشد« که از  سازی ذهنم گوش نمی آن را بشنوم. من به حرف سبب

 دهد.این جوی روان ذهن که چشمم مانده، همه چشمشان را دوختند به ذهنشان که چه نشان می 
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 ست در جویِ روان چشمِ او مانده
 خبر از ذوقِ آبِ آسمان بی

 ( ۳۷۸۵)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 شده.آسمان، فضای گشوده 

 مَرْکبِ هِمّت سویِ اسباب راند 
 از مُسَبِّب لاجَرَم محروم ماند 

 ( ۳۷۸۶)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

اعتبار، یادگیری این است که  مانیم. پس سازی، از مسبب که زندگی است ما محروم می سوی سبب رویم به ما می 

شما همین الآن، حداقل این جوی ممکن است به چندین قسمت تقسیم شده باشد، از یک همانیدگی، یک فکر  

 سازی بجهید. کردن، از یک سبب 

زنم این یاوه است، این  سازی می هایی که من براساس سبب اش بجهید. بگویید تمام حرف توانید از همه اگر می

زند، یک گذشتهٔ زنده دارم در من حرف  ها را گذشته می صنع نیست، این بر حساب گذشتهٔ من است، این حرف 

زند و همهٔ فکر و ذکرش این است که برود در آینده به ثمر برسد. این زخم خورده، این درد دارد، این یاوه  می 

خورد، دارم به خودم ضرر  گذرد این یاوه است به درد نمیگوید، این جوی من است. هر چه که از ذهنم می می 

 خواهم ضرر بزنم.زنم، نمی می 

زند سازی نکنم. هر کسی که به این کار دست می خواهم فضا را باز کنم، متواضع باشم، اصرار به سببمن می 

کند، دیگران را هم قبول دارد،  خواهد بجهد، فروتن است، با احترام با دیگران صحبت می یعنی واقعاً از جو می 

 آید پایین. ها می دانم و اینهای پندار کمال و ناموس و سلطهٔ دردها و می یعنی از آن حالت 

که  محض این که جوان هستید. به »هلا، ز جو بِجَهید آن طرف، چو بُرنایید«. شما از جو بجهید آن طرف، برای این 

می  برُنا  باز کنید  را  می فضا  جوان  نمی شوید،  پیر  ما  این  شوید.  می شویم.  پیر  تن[  به  پیر  ]اشاره  ما  ولی  شود، 

 توانیم از جو بجهیم آن طرف. شویم. ما همیشه جوان هستیم، همیشه می نمی 

کارید در سر  نشاند، می چه خوب که اگر در جوانی بجهیم، آری. ولی اگر نجهیدیم، در داستان آن کسی که خار می 

گوید این خار را بکَِن. ما به تأخیر  گفت که حاکم به او گفت که خداوند می راه مردم، در آن دیدیم دیگر، می 
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شود این  تر می شود، پرقدرت تر می که این هر روز جوان گوید بِکَن، برای این اندازیم. یک روز به او جدی می می 

 شوی. در جوانی شما تا قدرت داری واقعاً این را بکَِن.ذهنی و خروب شما، تو پیرتر می من 

شان را خراب کنند، گردن دیگران  خواهند زندگی کنند، دیگر نمی بینیم جوانان خروب را می الآن خوشبختانه می 

های خودشان را ایجاد دانند که خودشان دردهای خودشان را، گرفتاری کنند، می بیندازند، حس مسئولیت می

را باز می می  انباشته نمی کنند به صنع و طرب دست می کنند. الآن فضا  کنند برای آینده. یک  زنند. دیگر درد 

را هم شناسایی کنند   قدیمی  دردهای  نکنند،  درد درست  دیگر  که  بیدار هستند  بود.  نخواهند  پردرد  موجود 

ها. و چه خوب است که ما جمعاً بیدار بشویم بیندازند، اگر دارند از رنجش و از حسادت و خشم و ترس و این 

 ایجاد نکنیم، ترس ایجاد نکنیم.   ها ترسکه واقعاً بین انسان 

 �💠💠�پایان بخش سوم�💠💠�
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جا بمانیم،  ها است، جای زندگی ما نیست. اگر آنپس امروز بررسی کردیم که فضای ذهن که فضای همانیدگی 

کند،  ذهنی خرّوب است، زندگی ما را خراب می کنیم که حادث است. و این منِّ فرعی یا من یک منِّ فرعی درست می 

کنیم  کنیم و دیگران را ملامت می بینیم و قبول نمی مان نمی ولی دیدی دارد که ما خودمان را مسئول خرابی زندگی 

کنند،  کنیم که مسائل ما را دیگران ایجاد می کنیم. فکر می رویم و خودمان را فعال نمی و زیر بار مسئولیت نمی 

چیز که بر طریق انتقاد از ما باشد، به ما  کنند، مجهز به پندار کمال هستیم. همه زندگی ما را دیگران خراب می

اندازیم. یک داستانی  دانیم، دردها را نمی کنیم، دردها را یک سرمایه می رد. درد داریم، دردها را حمل می خوبرمی 

توجیه می نام گذشته سازیم بهمی  از بهمان که  پرُ  این  این  کنیم، که  ناکامی است. و مسئول  ثمرنرسیدگی است، 

 ها باید در آینده به کام برسند. کنیم ناکامی دانیم و فکر می ناکامی را دیگران می 

ها همان  کدام به زندگی مربوط نیستند، زندگی تویشان ندارند، اینها همه توهمی هستند، هیچ ها و کام این ناکامی 

های تُهی هستند. در این حالت این بیل زرین ما، خلاقیت ما در حدث است، در کثافات است. و امروز  کیسه 

 کنید؟ این نتیجه ندارد. تان را تلف میهای ذهن چرا زندگی گفت که در دردها و هشیاری جسمی و در بیابان 

که از آن یاد بگیرید،  ها را گفتیم. و در این دو بیت مولانا به ما گفت که هر لحظه یا این لحظه برای این همهٔ این 

کند به یک آیهٔ قرآن که »ندایِ فَاعْتَبِروا بشنوید اُولوُالْابَْصار«، یعنی ای  باید حواستان به خودتان باشد، اشاره می 

گوید این لحظه باید از پیغام من چیزی یاد بگیرید. و شما  صاحبان بصیرت این ندا را بشنوید که خداوند می 

 توانید این شناسایی را بکنید. کودک نیستید، از جنس من هستید، بالغ هستید و اختیار دارید و می 

طور کلی بجهید، یعنی از ذهن  گوید این یادگیری و اعتبار چیست، عبرت چیست. باید از جوی ذهن بهبعد هم می 

توانید به آن طرف بپرید،  ذهنی می. »هَلا« یعنی آگاه باشید و این خبر خوش را بشنوید که از جوی من خارج بشوید 

شود و شما از جنس  شود، آن حادث پیر می شود، فقط فرم شما پیر می همیشه جوان هستید، جنس من پیر نمی 

 شوید. من هستید، پیر نمی 

ترین که این لحظه شما یاد بگیرید، باید حواستان روی خودتان باشد و این مشکلدانید که برای اینو شما می 

خواهیم  کنیم، می شود به دیگران، گاهی اوقات دیگران را نصیحت می چیز است در دنیا. حواس ما دائماً پرت می 

 حَبر و سَنی کنیم. قرار شده این کار را نکنیم. 

 و این بصیرت، صاحب بصیرت که در یک غزل دیگر هم داشتیم که 



   Program 1015                                              ۱۰۱۵شمارۀ  برنامه

 96صفحه: 

 قومی که بر بُراقِ بصیرت سفر کنند 
 غبار در آن مَه نظر کنند بی ابر و بی

 ( ۸۶۲)مولوی، دیوان شمس، غزل  

هشیاری سوار هشیاری شده و مرکز عدم شده و با براق بصیرت که  اید،  این قوم شما هستید که سوار بُراق شده

کنید. اگر  ها و دردهای ذهنی به خداوند نظر می کنید و بدون ابر و غبار همانیدگی بینید، سفر می با چشم خدا می 

 دهد:طوری باشد، که این هم همان معنا را می این

 های شهوتی آتش زنند زود در دانه
 گاهِ صَعب به یک تَک عَبَر کنند وز دام

 ( ۸۶۲)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 صَعب: سخت و دشوار 
 تَک: تاختن، دویدن، حمله 

 عَبَر کردن: عبور کردن و گذشتن
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

. هر روز فعالانه باید کار کنیم و حواسمان روی  گاه صعب است، بسیار دشوار است، به این سادگی نیستاین دام

کنیم، دائماً  گاه کار می کنیم. گه کنیم، منابعمان را در این راه صرف نمی بینید فعالانه کار نمی می خودمان باشد. که  

ذهنی  گاه، که مخصوصاً دیگران هم من کنیم و متوجه نیستیم که این داماندازهٔ کافی کار نمی کنیم یا به کار نمی 

گاهِ مشکل و صعب،  گیریم. از این دامکم می گذارند، ما این کار را دست دارند و با ارتعاششان روی مرکز ما اثر می 

 کنند. ها با یک تکان، با یک پرش، با یک حمله عبور می گوید این می 

گیرم؟ چه  پس این معنی کردن این ابیات مهم نیست، بلکه این سؤال است که آیا در این لحظه من چیزی یاد می 

از کدام جو میگیرم؟ چه چیزی را عوض می یاد می  آیا من برنا  جهم؟ این کنم؟  از خودتان باید بپرسید.  را  ها 

نیرو  بیام،  قوت شدهذهنی و دردهایم؟ و بیگیرم یا از منهستم، جوان هستم؟ انرژی دارم؟ از زندگی قدرت می 

 ام؟!شده

 ها را به شما نشان دادیم، آیهٔ قرآن بود. این

 »… فاَعْتَبرُِوا يَا اوُلِي الْابَْصاَر.« 
 پس اى اهل بصيرت، عبرت بگيريد.«  »…

 ( ۲(، آیهٔ ۵۹)قرآن کریم، سورهٔ حشر )
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 کوبید درونِ هاوَنِ شهوت چه آب می
 چو آبتان نَبُوَد بادِ لاف پیمایید 

  

 حُطامْ خوانْد خدا این حشیشِ دنیا را 
 خایید؟در این حشیش چو حیوان چه ژاژ می

 ( ۹۴۵)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 کوبیدن: کار بیهوده کردن آب در هاون  
 لاف: گفتار بیهوده و گزاف 

 ریزد. مجازاً مال و ثروت حطُام: خرده و ریزهٔ گیاه که زیر پا می 
 (۵۷، سورهٔ حدید )۲ارزش دنیا. اشاره به آیهٔ حشیش: گیاه خشک، مال بی 

 معنی گفتنمزه، بیهوده، و بیژاژ خاییدن: سخنان بی 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

نتیجه کردن. آب  شهوت«، همین ذهن است که این هاونِ شهوت است. و آب کوبیدن یعنی کار بی»درونِ هاونَِ  

اگر کسی مرتب همانیدگی در هاون کوبیدن ضرب  ها فکر  آورد مرکزش، برحسب آن ها را می المثل است. پس 

آیند مرکزش و ها می ها و آن طرف آن شود با یک نیروی زیادی بهها را دارد، یعنی جذب می کند، شهوت آن می 

ها زندگی و شیره بکشد بیرون و حرص دارد، این دارد وقتش را مرتب در چالشِ این است که از این همانیدگی 

 کند، این کار نتیجه ندارد. کند، عمرش را تلف می تلف می 

کوبید«، اگر آب واقعی نداشته باشید، »چو آبتان نبوُدَ«، اگر فضا را باز نکنید و  »درونِ هاونَِ شهوت چه آب می 

 شهوت ِ شده را نداشته باشید، چون کسی که درون هاون هشیاری خالص نداشته باشید، هشیاری فضای گشوده 

صورت باید بادِ  ها را دارد. »چو آبتان نَبوَُد«، دراین کوبد، مرکزش هر لحظه از جسم است و شهوت آنآب می 

را بپیمایید. یعنی مرتب باید ادعای دروغین بکنید، دروغین بشوید و ادعا کنید که زندگی   لاف، دروغ، ادعا 

 کنید. می 

مان  گوییم زندگی شود، می مان زیاد میپیماییم. یعنی همانیدگی بینید که بادِ دروغ ما می »بادِ لاف پیمایید«، شما می 

زیاد شده، ما خوشبخت هستیم. ولی از درون گرفته هستیم، بیرون ما هم خراب است. »چو آبتان نبوَُد«، باد  

 دروغین بودن و دروغ را بپیمایید. 

برید. اگر لذت توهمی در ذهن  یعنی »باد«، یعنی این فایده ندارد، باد پیمودن یعنی هیچ لذتی از این زندگی نمی 

بینیم یک چیز مجازی زیاد  جا می ذهنی داریم، ذهن است، مجاز است، در آن بینید که ما یک من برید، می می 

مان  ذهنی ساعت دیگر حال من شود. بعد، نیم مان خوب می ذهنی کنیم، یعنی حال من شود، خوشحالی مجازی میمی 
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. حال منِّ  شود تان پوشیده می  اصلی ِ ذهنی یعنی حال من آید، هی بالا پایین. این خوب و بد شدن حال من پایین می 

 کنید؟ تان است. توجه می تان شرط است، که حال زندگی اصلی

درنتیجه »حطُام خواند خدا این حشیشِ دنیا را«. حشیش دنیا، حشیش یعنی علف خشک. همان چیزهایی که  

که چیز خشکی است و شما هر چقدر هم پول را بگذارید  دهد، این حشیش دنیا است، برای این ذهن نشان می 

مرکزتان بخواهید از آن شیرهٔ زندگی بکشید، آن، آن شیرهٔ زندگی نیست که الآن با فضاگشایی و عین زندگی شدن  

 شود. شود، زندگی پلاستیکی می شود هیچ موقع، زندگی واقعی نمی آورید، نه آن نمی با وحدت مجدد از عشق می 

ها را بگوییم، آب در هاون کوبیدن یعنی کار بیهوده کردن. لاف:  ارزش. پس ایندرنتیجه »حطُام« یعنی چیز بی

ریزد، مجازاً مال و ثروت. حشیش: گیاه خشک، مال  گفتار بیهوده و گزاف. حطُام: خرده و ریزهٔ گیاه که زیر پا می 

 (. ژاژ خاییدن: سخنان بیهوده گفتن.۵۷سورهٔ حدید ) ۲۰ارزش دنیا، اشاره به آیهٔ  بی

 »… ومََا الْحَياَةُ الدُّنْياَ اِلَّا متََاعُ الْغُرُورِ.« 
 »... و زندگى دنيا جز متاعى فريبنده نيست.« 

 ( ۲۰(، آیهٔ  ۵۷کریم، سورهٔ حدید ))قرآن 

جای من بگذارید،  خب، خداوند گفته شما مال دنیا را، آن چیزی که به دنیا تعلق دارد، با ذهن تجسم نکنید به 

ها را ارزش است. و اگر بگذارید این چیز خشک را، این علف خشک را، مثل حیوان اگر این ها چیزهای بی این

 صورت حیوان هستید. بخورید، دراین 

گوید  گوییم »اَنصتوا«. می بینید هی مرتب میذهنی است. می شود ژاژ خاییدن همین گفتار بیهودهٔ من پس معلوم می 

که اگر با ذهن حرف بزنید، این ذهن همانیده باشد که نمازتان باطل شد، و اگر فضا را باز کنید، نباید ببندید.  

 ایم امروز. ها را خواندهشود. ایناگر ببندید، آن موقع نمازتان باطل می 

کنیم،  بندیم و از طریق ذهن، فکرهای همانیده می شود وقتی فضا را می »در این حشیش چو حیوان«. پس معلوم می 

توانیم فضاگشایی کنیم،  کنند، ما مثل حیوان هستیم، دیگر آن توانایی انتخاب را که می فکرها ما را تسخیر می 

از بین می رود. »در این حشیش چو  به عشق یا وحدت مجدد با زندگی زنده بشویم، بصیرت پیدا بکنیم، آن 

 زنیم. های بیهوده می اش حرف حیوان« همه 

شود، ژاژ است. در مقابلِّ چه ژاژ است؟ در مقابل صُنع که  سازی ساخته می های ذهن که با سبب پس تمام حرف 

نویسد، این ژاژ نیست.  کند. خداوند در ذهن سادهٔ تو می ها را خلق می شده زندگی این این لحظه از فضای گشوده 
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این است،  همانیده  که  ما  ذهن  می ولی  را  میها  را  سازد،  ما  فکرها  هستیم،  فکرها  این  تسخیر  در  ما  بینید 

 توانیم بگیریم.اند، جلویش را نمی اند، تسخیر کرده برداشته

کنند و ما سلطه  اندازند و حال ما را خراب می کنند، یک چیز بدی را یادمان می دار می آیند ما را غصه فکرها می 

جا  روی فکرها نداریم. ولی اگر فضا را باز کنیم و هی باز کنیم، باز کنیم، باز کنیم، گفتیم وقتی زندگی نوری آن 

 نشاند، می 

 در دلش خورشید چون نوری نشاند 
 پیشَش اختر را مقادیری نماند 

 ( ۲۸۷۵)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 اختر: ستاره. 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

می  باز  را  می پس شما فضا  را مستقر  نورش  نمی کنید، خداوند  آب  درون ذهن، شما  و  بیهوده  کند  کوبید، کار 

زنید، وگرنه ساکت هستید. درست  زنید. اگر زندگی از طریق شما حرف زد می کنید، بیهوده هم حرف نمی نمی 

 است؟

 هَلا که باده بیامد، ز خُم برون آیید 
 پِیِّ قَطایف و پالوده تن بپالایید 

  

 جوید هلا که شاهدِ جانْ آینه همی
 ها را ز زنگ بِزدایید به صیقلْ آینه

  

 ها را هِلند که مَخلَص بگویم ایننمی
 ز اصلِّ چشمه بجویید آن، چو جویایید 

 ( ۹۴۵)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 قطَایف: نوعی حلوا 
 پالوده: فالوده، نوعی خوراکی شیرین 

 پالودن: پاک کردن، صاف کردن 
 زُدودن: پاکیزه ساختن، صاف و روشن کردن

 هِلیدن: اجازه دادن، گذاشتن
 مخَلصَ: خلاصهٔ کلام، چکیدهٔ سخن

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
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ور آمد.  کند. اگر ما این غزل را عمل کردیم، فضا را باز کردیم، باده از آن دهد و شما را آگاه می خبر خوش می 

طور که به برکه تشبیه کرده بود،  ی بخوانیم یعنی از خمُ ذهن بیرون بیایید. ذهن را به یک خمُ، همین طور این حالا  

 گوید که شما از ذهن بیایید بیرون.به خم تشبیه کرده و می 

»هلا که باده« رسید از طرف زندگی، آب حیات رسید. و برای چیزهای شیرین درونی و بیرونی، درون ما که پایین  

 جوید«، آینه، ترازو عبارت از این است که شما، قبلاً هم دیدیم گفت که گوید »شاهدِ جان آینه همیمی 

 پس نبیند جمله را با طِمّ و رِمّ 
 حُبُّکَ الْاَشْیاءَ یُعْمی و یُصِمّ

 ( ۲۸۷۴)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 طِمّ: دریا و آب فراوان. 
 رِمّ: زمین و خاک. 

 جا یعنی با جزئیات. رِمّ: در اینبا طِمّ و 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

بینیم، شاهد جان شدیم و برکتِ آن، چه  بینیم هم فرم را میبینیم، یعنی هم دریا را می و وقتی با »طِمّ و رمِّ« می 

 شود. شود؟ در درون و بیرون منعکس می می 

که این درونتان هشیاری صاف  پس شما بیایید تن، همین ذهن را، پالایش بدهید، تمیز کنید. برای چه؟ برای این 

 باشد، خالص باشد، انعکاسش در بیرون هم چیزهای زیبا باشد، سازنده باشد. درست است؟ 

دانید قطایف نوعی حلوا است. پالوده هم فالوده، نوعی خوراکی شیرین.  »پیِّ قطَایف و پالوده«. قطایف و پالوده می 

پالودن: پاک کردن. زدودن: پاکیزه ساختن، صاف و روشن کردن. هلیدن: اجازه دادن، گذاشتن. مَخلَص: خلاصهٔ  

 ها را فهمیدیم. کلام، چکیدهٔ سخن. این 

آیید  آید، شما هم از ذهن بیرون می ور مِی می پس بنابراین شما خوشحال باشید اگر این غزل را عمل کنید، از آن 

 ها و دردها. کنید از همانیدگی که تا حالا گیر کرده بودید در ذهن. به دنبال چه؟ قطایف و پالوده تنتان را تمیز می 

می  می دوباره  شما  که  باشید  آگاه  خبر خوش،  هلا،  آینه  گوید  جانْ  شاهدِ  که  »هلا  باشید.  جان  شاهد  توانید 

 خواهد شما آینه بشوید. جوید« یعنی، شاهدِ جانْ خداوند است، خداوند می همی 

 خواهد که تو زاهد شَوی  حق همی
 تا غَرَض بگْذاری و شاهد شَوی 

 ( ۲۸۷۲)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 
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می  شاهد  می وقتی  هم  آینه  همه شویم،  می شویم، که  رمِّ«  و  »طِمّ  با  را  آدم چیز  یعنی  می بینیم.  را  بینیم،  ها 

می ذهنیمن  را  زندگی شان  می بینیم،  هم  را  بهشان  را  می بینیم. خودمان  زندگی  روی  صورت  بینیم، جوهری که 

 کنید؟ جا چه خبر است، توجه میفهمیم که آنبینیم، می خودش قائم است، ذهنمان را هم می 

بینیم. فکر مثبت  بینیم. اگر فکر منفی کردیم، آن هم می مان مانده باشد، آن هم می ذهنی هایی از من اگر قسمت 

ها  هایتان را که دلتان هست، با صیقل، با شناسایی و انداختن همانیدگی بینیم. شما بیایید آینه کردیم، آن هم می 

 ها را پاک کنید. ها زنگ آینهٔ شما هستند، این و دردها، که آن 

چیز را توی این غزل نگفتم، این خیلی خلاصه  ها را خلاصه کنم، یعنی همه گذارند این گوید من را نمی و الآن می 

زند؟ خداوند  گذارد. چه کسی حرف می زند نمی گذارند، آن کسی که حرف می ور نمی هِلند« یعنی از آن بود. »نمی 

 تر از این است. شود گسترده ها را. پس معلوم می هِلند که مَخلَص«، خلاصه کنم این صحبتزند. »نمی حرف می 

آن  از  باز کنید  را  باید فضا  در درون شما است.  با فضاگشایی  اصل چشمه  آن«،  بجویید  اصلِّ چشمه  جا »ز 

 دوباره »چو جویایید«. وجو کنید، چرا؟ جست

به توجه می  ما  ما جویا است.  از آن کنید؟ اصل  آمدیم جویا هستیم. الآن هم در ذهن جویا  عنوان هشیاری  ور 

کنیم. این خیلی اشتباه وجو می ذهنی، زندگی را که خودمان هستیم، در چیزها جست صورت منهستیم، اشتباهاً به 

 است!

می  زندگی  بشویم  قائم  روی خودمان  ذهن،  از  بشویم  جدا  اگر  و  هستیم  زندگی  که خود  ما  همهٔ  یعنی  و  شویم 

عقل شدیم که رفتیم در قدر بیکنیم، ما اینکنند، خودمان هم استفاده می مخلوقات از این برکت ما استفاده می 

خواهیم، که این در درون هاونِ  ها دلخوشی، زندگی، هویت، سلامتی می ذهن، چیزها را آوردیم مرکزمان از آن 

بیهوده  زندگی را فرسودن است، همین شهوت آب کوبیدن است، یک کار  گفت که ما در دوغِ  که می ای است، 

 گردیم. درست است؟ می گندیده و آبِ چهَ و بیابان 

جا بیاورید. این فقط در سطح ذهن،  چیز را از آن جا رسیدیم که فضا را باز کنید، از چشمهٔ درون همه پس به این

 اطلاعات دادن به شما بود. 

که شما این غزل را خوب به فارسی معنی کنید، این نیست. این غزل باید سبب بشود که اصل چشمه در این

گوید که باده  جا بیاید، هم شادی، هم صنع، هم دارد می چیز از آن درونتان هست، آن چشمه را باز کنید و همه 
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آید. هلا که بادهٔ واقعی با ها و از ذهن نمی کننده از همانیدگی آید، بادهٔ مست جا می کننده از آنآید. بادهٔ مستمی 

که اگر باده بخواهید، باید از    فضاگشایی آمد، شما از این خُم ذهن بیرون بیایید، دیگر از خُم ذهن باده نخواهید 

 ها بخواهید. همانیدگی 

 بخوانیم. بیت اول این بود: یک بهها یک به این بیتاجازه بدهید ابیاتی هم راجع 

 پایید؟ ها که چند میندا رسید به جان
 به سویِ خانهٔ اصلی ِّ خویش بازآیید 

 ( ۹۴۵)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 پاییدن: درنگ کردن، پایدار ماندن 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

ذهنی داشته باشید،  صورت درد است اگر من رسد به شما، یا واقعاً ندای واقعی است یا به پس این لحظه ندا می 

خواهید معطل کنید، درنگ کنید، این خانهٔ فرعی شما است، خانهٔ اصلی شما پیش من  که چقدر در ذهن می 

 است، برگردید بیایید پیش من، که مفصل صحبت کردیم.

 مَایست از دَمِ حُبُّ الْوَطَن بگذْر 
 سوست، جان این سویْ نیست  که وطن آن

 ( ۲۲۱۱)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 گر وطن خواهی، گذر زآن سویِ شَط 
 این حدیثِ راست را کم خوان غلط 

 ( ۲۲۱۲)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 شَط: رودخانه 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

 حدیث این است: 

 الْوَطَن منَِ الاْيمانِ.«  »حبُُّ 
 دوستی از ایمان است.« »وطن 

 )حدیث( 

که بگویند که وطن اصلی ما کنید؟ این آمده برای این می این حدیث اگر به فرم اطلاق بشود، غلط است. توجه  

اش را که پیش خدا است، قاف قربت او هست، دوست  ور است و حُبّش از ایمان است. هر کسی وطن اصلی آن

 داشته باشد، ایمان دارد، آن خانه را. 
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جا را  جا را دوست داری، عشق آن کنی وطن ذهنت است و آن که تو فکر می گوید که این، این پس بنابراین می 

خواهی، از  داری، این را رها کن، این یادگیری را رها کن. که وطن آن طرف است، این طرف نیست. وطن را می 

 ور بپری. اصطلاح ذهن باید آن روی جوی این به 

شویم گردیم، بلافاصله مواجه می این مهم است که ما بفهمیم که ما آمدیم همانیده شدیم، آمدیم خیلی دور و برمی 

گویم شما باید فضا را باز کنید بروید  توانیم عبور کنیم. مثلاً من می با ذهنمان. یعنی برای همین است که ما نمی 

کنند؟ شما در کجا هستید؟ توی  جوری باز می کنید که فضا را چه به فضای یکتایی. شما توی ذهنتان استدلال می 

کنید، توی این جوی ذهن است. »چطوری؟« مال جوی ذهن است. مهم این جو هستید. هرچه که شما سؤال می 

 است بدانید.

سازی را  سازی و حاصل سبب اثر بکنی سبب ور این جوی ذهن است. یعنی شما بی خواهی، آنگوید وطن را می می 

آید. این فهمیدنش شاید آسان باشد، ولی عمل کردنش خیلی سخت است، برای همین  و هرچه که از حادث می 

گاهِ سخت. چاره نداریم جز فضاگشایی، اما شما ممکن است سعی کنید با ذهن فضاگشایی کنید.  گوید دام می 

 این درست نیست. 

گویید »چطوری؟«. از نظر ذهن منطقی است  گوییم، شما می گوید که ابتدا این جو هست. هرچه می برای همین می 

 کنید؟ در مورد خداوند غلط است. این سؤال، ولی غلط است. توجه می 

خواهید با ذهن ببینید،  توانیم ببینیم که با ذهن نخواهیم ببینیم، ولی شما هر چیزی را می خداوند را ما موقعی می 

دهد، هشیاری جسمی  ابزار دیگری ندارید. شما یک روزی باید به این نتیجه برسید که این ابزار درست نشان نمی 

کنم، این توهم است، این خداوند نیست، راه هم این  دهد، هرچه که من توهم میاست، خداوند را نشان نمی 

 نیست.

گیرد که شما قضاوت نکنید، مقاومت نکنید و ساکت بشوید،  فکان و فضاگشایی موقعی صورت می قضا و کُن 

شوید که اِ شما فضادار شُدید، شما قادر هستید در مقابل دفعه یک روزی متوجه می اَنصتوا را رعایت کنید. یک 

کردید، توانستید، قبلاً مقاومت می جا جا بدهد. قبلا نمی ها را در آن حرکات مردم فضا را باز کنید و آن فضا آن 

 بینید جادار شُدید. جا نبود در شما. الآن می 
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این را باید شما حواستان به خودتان باشد، کمتر مزاحم خودتان بشوید با ذهنتان، هِی چطور؟ چطور؟ سؤال  

گوید آقا سؤال نکنیم که  دفعه سؤال را بگذارید کنار اصلاً. شما سؤال نکنید، ولی خب ذهن شما می نکنید، یک 

 توانیم بفهمیم که، اصلاً این موضوع فهمیدن نیست که.دیگر نمی 

گویم سؤال نکنید، شما بفهمید نباید سؤال کرد. صبر باید بکنید. خودتان  فهمیدن در همین حد است که دارم می 

شود. فکر  کنم، با فکر کردن حل نمی را زیر فشار قرار ندهید. بگویید که من با فکر کردن این موضوع را حل می 

 کردن مربوط به هشیاری جسمی هست. 

آید، ولی اگر براساس توَهم ما باشد  ها جور درمی سازی، علت و معلول کردن در فضای بیرون بعضی موقع سبب

ذهنی صنع امکان ندارد. درنتیجه شما الآن این  آید. اصل در این لحظه صنع است، ولی با من آن هم جور درنمی 

ها  گویید دیگر بعد از این من خب از طریق زیاد کردن همانیدگی گردید از زندگی، شما می شنوید، برمی ها را می حرف 

 دهم. درست است؟ ام خودم را نشان نمی ام، زیباییمثل پولم، خانه 

ها، ولی خب پس من برگردم  خواهم دیده بشوم و این کنم، نمیفهمیم و خودم را به مردم عرضه نمی ها را می این

گوید خب چطوری حالا برگردیم؟ آن چطوری را شما  شوید که جو میگردید وارد این جو می که برمی دیگر. همین 

 کنید؟ دانم. توجه می نپرسید و جواب ندهید و بگویید نمی 

. گفت چطوری زنم پس سواد ندارم. اگر مولانا بود به شما می آید که من که این حرف را می ذهنی می نظر منبه

گویید شما؟ این سؤال  توانید توضیح بدهید پس چه می دانید چطوری، نمی یکی ممکن است بگوید شما که نمی 

باز می. توجه می غلط است  زندگی است، خداوند است خودش  این فضا که  با شماست، کنید؟  شود. همیشه 

 خواهید ببینید. که با ذهن می بینید، چرا؟ برای این کنید، ولی نمی همیشه استفاده می 

شنوید، فاصلهٔ بین دوتا نتُ را که خلأ است، سکوت  دهید نُت را می مثلاً شما، گفتم دیگر، به موسیقی گوش می 

گوید، فضاگشایی را در مرکزتان گذاشتم.  شنود که فضا را می شنوید. سکوت را همان فضا می است آن را هم می 

وسیلهٔ  بینید. فضای اطرافش جسم نیست، به بینید، فضای اطرافش را در آسمان می درست است؟ هواپیما را می 

 شود. درست است؟ فضای درونتان دیده می 

دانید سایید به در، می آیید از در رد بشوید نمی می توانستیم زندگی کنیم. شما  اگر این خاصیت در ما نبود، اصلاً نمی 

شناسد،  کنید؟ خلأ را آن می دهد. توجه می که باید فاصله بگیرید. آن فاصله را آن فضای درون تشخیص می 

شدنش،   شد کرد، یعنی این خداوند، این فضاگشایی، این فضا و باز خوردیم، اصلاً زندگی نمی وگرنه ما به هم می 
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وسیلهٔ آن خاصیت اصلاً اش نیستیم. توجه کنید! و بهگیرد، ولی ما متوجه بسته شدنش همیشه در ما صورت می 

 اندازهٔ کافی صحبت کردیم.بیند. خلاصه، به این چشم ما هم می 

 از غیب، رو نِمود صَلایی زد و بِرفت 
 کاین راه کوته است گرت نیست پا رَوا 

 ( ۱۹۸)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 صلا: دعوت عمومی 
 رَوا: مخففِّ روان، رونده 

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
گوید که این راه کوتاه است ها!  دهد، می شود، خودش را نشان می گوید خداوند در این لحظه از غیب پیدا می می 

ذهنی  های من ذهنی، با اسباب ات روان نیست. اگر با پای من ذهنی که امروز گفتیم دو قدم است، اگر پای من 

 کشد.طول نمی آیی این راه کوتاهِ کوتاه است. شصت سال  نمی 

فقط توجه به آن ممکن است در یک لحظه صورت بگیرد. »از غیب، رو نِمود« یعنی زندگی، خداوند رو نمود، یک  

دعوت عمومی کرد و رفت، چرا رفت؟ ما نخواستیم ببینیم، نخواستیم پیغامش را بگیریم، نخواستیم فضا را باز  

وسیلهٔ ذهنمان  ذهنی تشکیل بدهیم، به ، من کنیم، نخواستیم او را ببینیم. مرتب سعی کردیم با مقاومت و قضاوت

بینید. توانید پیدا کنید، نیست، ولی فضاگشایی کنید، او را می گردید؟ نمی ببینیم. شما دنبال یک خدای ذهنی می 

 گوید استفاده نکن، »گرت نیست« پای ذهنی، »رَوا« یعنی روان.های ذهن می از اسباب 

 است  ز تو تا غیب، هزاران سال
 چو رَوی از رهِ دل، یک قدم است 

 ( ۴۳۵)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 از تو تا خدا هزاران سال است، اما از راه دل بروی، از راه فضاگشایی بروی، یک قدم است.

 سیرِ عارف هر دَمی تا تختِ شاه 
 سیرِ زاهد هر مَهی یک روزه راه

 ( ۲۱۸۰)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

کند، زهد خشک ذهنی  جا زاهد بد است. درست است؟ زهد می ذهنی دارد، این عارف فضاگشا است، زاهد من 

می می  ذهنی  پرهیز  نمی کند،  را  این  آقا  این کند.  نمی خورم،  آن جوری  نمی نشینم،  راه  با  جوری  عارف  سیر  روم. 

رود. آن راهی که عارف  ماهه می روزه راه را یک فضاگشایی، هر لحظه پای تخت خداوند است، اما سیر زاهد یک 
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تواند برود، چرا؟ برای  رود، یا اصلاً نمی رود، در ده سال می رود، او در یک سال می در این لحظه، در یک لحظه می 

 رود. که با ذهن می این

اصطلاح تأمل کند که اشتباهم چیست، از زاهد بودن دربیاید، تبدیل به  دفعه بنشیند، بهمگر با درد و فشار یک 

شناسد، زاهد در این معنا کسی است که، در معنای خوب هم بود  عارف بشود. عارف کسی است که خدا را می 

 البته امروز: 

 حق همی خواهد که تو زاهد شوی 
 تا غَرَض بگذاری و شاهد شوی 

 ( ۲۸۷۲)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 کند.می جا کسی است که با ذهنش عمل جا منفی است، در این در این

 هایِ خویش مرادیعاشقان از بی
 باخبر گشتند از مولایِ خویش 

 ( ۴۴۶۶)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 مرادی شد قَلاووزِ بهشت بی
 سرشت حُفَّتِ الْجَنَّة شنو، ای خوش
 ( ۴۴۶۷)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 روِ لشکر آهنگ، پیش پیش  قَلاووز:
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

فهمند که جسم  نتیجه می کنند. درشوند یک کار اشتباهی می شوند، فوراً مطلع می مراد میوقتی بیپس عاشقان  

ها را  مرادی آن کنند. بی شوند ناله و شکایت نمی مراد می در مرکزشان است، باید خدا را بیاورند. پس وقتی بی

گویند که الآن باید این جسم را بگذارم کنار، فضا را باز کنم، زندگی  شده، می کند به فضای گشودهراهنمایی می 

 .را بیاورم به مرکزم 

ات، ذاتت  تو بیا این حدیث »حفَُّتِ الْجَنَّة« را بشنو ای کسی که سرشتت خوب است، یعنی انسانی که سرشت اولیه 

 ها. »حُفَّتِ الْجَنَّة« یعنی این: خوب است، همهٔ انسان 

 »حُفَّتِ الْجَنَّةُ بِالْـمَکاَرِهِ وَحفَُّتِ النَّارُ بِالشَّهَوَاتِ.« 
 »بهشت در چیزهای ناخوشایند پوشیده شده و دوزخ در شهوات.« 

 )حدیث نبوی( 
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می مدت  را  بیت  دو  این  جلسه  هر  نمی ها  ذهن شما خوشش  است که  چیزهایی  در  بهشت  آید،  خواندیم. پس 

ذهنی  دوزخ در چیزهایی است که من آید. درست است؟ ولی باید شما آن کار را بکنید و  ذهنی خوشش نمی من 

 آید.خیلی خوشش می 

 تازد به پا زاهدِ با ترس می
 تر از برق و هواعاشقان پَرّان

 ( ۲۱۹۲)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

پرند جا مثبت است، می زند، در اینرود، ولی عاشقان از برق که یک لحظه می زاهد ترس دارد، با پای پیاده می 

شوید،  تر می کنید، به خدا نزدیک تر از برق و هوا«. شما ببینید که آیا واقعاً پیشرفت می پیش خدا، »عاشقان پَراّن 

چه  را  قربت  قافِ  می این  می جوری  پیاده  پای  با  باشید،  داشته  ترس  اگر  شما؟  از  رَوید  عاشقان  ولی  روید، 

کنند، شما هم  روند، در یک لحظه پیش خداوند هستند، فضا را باز می تر می ترین وسایل نقلیه هم سریع باسرعت

 توانید این کار را بکنید. می 

 منْگر اندر نقشِ زشت و خوبِ خویش 
 بنْگر اندر عشق و در مطلوبِ خویش 

 ( ۱۴۳۷)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 منْگر آن که تو حقیری یا ضعیف 
 بنْگر اندر همّتِ خود، ای شریف 

 ( ۱۴۳۸)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 طلبتو به هر حالی که باشی، می
 لب دایماً، ای خشک جوآب می

 ( ۱۴۳۹)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

نمی  ما  علت که  اینیک  برای  بشویم  خارج  ذهن  از  نقشتوانیم  به  شدیم  دلبسته  شدیم،  وابسته  هایمان.  که 

خواهم بهترین مادر دنیا  های مثبت مثل پدر، مادر، من می هایمان را خوب بازی کنیم. مثلاً نقش خواهیم نقش می 

دانم این کار را کردم، آن کار را کردم، این نقش  بشوم و این نقش در مرکزم است. اوه نه، من پدر بدی بودم، نمی 

جوری  دهد، چه ها را رها کن که نقش شما در بیرون، ذهن نشان می گوید اینکند، در مرکز ما است. می ول نمی 

جوری با او است. به این نگاه نکن، الآن فضا را باز کن، مطلوب شما خداوند است و به این کار بپرداز که چه 

 یکی بشوی. 
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و نگاه نکن که الآن حقیر یا ضعیفی، به همت خودت ای شریف نگاه کن. همت فضاگشایی و خواست خداوند 

گفت این جویاست،  می تان، که امروز هم  ذهنی. خواست خداوند در شما، خواست من اصلی است، نه خواست من 

 اصل ما جویای زندگی است، جویای خداوند است، »چو جویایید« گفت. 

به به خواست خودتان  نگاه کن،  به همت خودت  نگاه کن. شما هر حالی داشته باشی، هر  پس  زندگی  عنوان 

گفت که »هَلا که باده بیامد،  می جو. امروز غزل  طلب و دائماً آب می وضعیتی داشته باشی، فضا را باز کن، او را می 

جو. گفت »ز اصلِّ چشمه بجویید«، از برکه نجویید، از  ز خمُ برون آیید«. دائماً فضاگشایی، فضاگشایی، آب می 

 ذهن نجویید، فضا را باز کنید، از اصل چشمه بجویید. 

را ببندیم،  شود در درون ما یک چشمه وجود دارد. برعکس این پس معلوم می  که اگر همانیده بشویم و فضا 

ذهنی داشتی، لبت خشک شده.  وری را بجو دائماً ای کسی که تا حالا من شویم چاه، چاه همانیدگی. آب آن می 

 گفت »بادِ لاف پیمایید«، دروغین باشید، دروغکی هم بگویید حالم خوب است. ور نیاید، غزل می خب آب از آن 

 عاشقی تو بر من و بر حالتی 
 حالت اندر دست نَبْود، یا فتی 

 ( ۱۴۱۵)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 ام کلّیِّ مطلوبِ تو من پس نی
 جزوِ مقصودم تو را اندر زَمَن 

 ( ۱۴۱۶)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 مردفتی: جوان، جوان 
 زمَنَ : زمان، روزگار 

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
کنیم که مشخص بشود چرا ما از این ذهن بیرون  کنیم، یک مقدار کمک می اصطلاح تفسیر می بیت اول را داریم به 

گوید عاشق بر منی و حالت ذهن خودت، »عاشقی تو  گوید، تو می توانیم برویم. از زبان زندگی می رویم یا نمی نمی 

 بر من و بر حالتی«. 

گردی، پس  ذهنیِّ خوب می گردی، حال منحال دنبال حال خوب می گویی من عاشق خدا هستم، درعین ولی تو می 

ذهنی قابل کنترل نیست، بستگی به چیزهای  گردی، ولی بدان که حال من دنبال خدا نیستی، دنبال حال خوب می 

 توانید نگه دارید. کند. شما حال خوب را در خودتان نمی آفل است، هِی دارد تغییر می 
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ام کلّیِّ مطلوبِ تو من«.  گوید من همهٔ مطلوب تو نیستم، من باید همهٔ مطلوب تو باشم، »پس نیپس خداوند می 

 کنید چقدر مهم است این بیت؟ اگر توجه کنید! توجه می 

که الآن ترین چیز در این لحظه برای من فضاگشایی و تبدیل به او است، برای این گویید مهم یعنی شما الآن می 

چاره  هیچ  خواهید شد.  خرّوب  نشوید،  تبدیل  او  به  اگر  زندگی گفتیم که شما  ندارید  و  ای  خراب کنید  را  تان 

کنیم،  مان را با همسرمان خراب می ذهنی مثلاً ما رابطهکنید. متأسفانه با منجوری خراب می توانید بفهمید چه نمی 

 توانیم بفهمیم. کنیم. اصلاً نمی ذهنی ما چه کارها می کند، ولی متوجه نیستیم که با من کنیم او می فکر می 

تواند یک هدف  خواهیم زنده شدن به خداوند است. این نمی پس بنابراین همهٔ مطلوبِ ما، همهٔ آن چیزی که می 

شویم، نه، این منظور ما در این لحظه کنیم، ده سال دیگر به خداوند زنده می زمانی باشد. حالا ما داریم کار می 

این کار است. برای این نیست که پول    آورد برای وجود می کنیم، زندگی اتفاقی به است. اصلاً هر کاری که ما می 

خواهد باشد، ولی شما باید اول  تر بخرید. آن هم جزو مقصود زمانی شما می شما زیاد بشود، بروید خانهٔ بزرگ

 بگویید که هر لحظه من حواسم به این کار است. 

ها زندگی بخواهیم، وضعیت  ها را زیاد کنیم، از آن که ما عادت کردیم همانیدگی این کار سخت است، برای این

هایش هم بلدیم، دوستان زیادی پیدا کنیم، بگوییم،  مان را خوب کنیم و راهذهنی زندگی را خوب کنیم، حال من

ذهنی  ذهنی پیدا کرده برای حال من هایی که من ها هیچ اشکالی ندارد ها! ولی آن راه بخندیم، برقصیم، فلان. این 

 ها قابل کنترل و در دست داشتن دائمی نیست. را خوب کردن، این 

طور اساسی خوب کنم، زنده شدن به خداوند باید همهٔ مطلوبِ من باشد.  که من حالم را واقعاً به پس برای این

به خدا هم می تواند من می نمی  پولدار بشوم، مدرک بگیرم،  این خواهم خانه بخرم،  زنده بشوم،  طوری  خواهم 

این می نمی  نمی   شود مقصودهای ذهنی. جزو هدف شود گفت،  این لحظه مقصود شما  ذهنی  تواند باشد، بلکه 

خواهی، آن هم  است. اصلاً منظور از زندگی، فکر و عمل این کار است. البته آن چیزهایی هم که توی ذهنت می 

 شود و به بهترین صورت. از این راه میسر می 

 حَیْثُ ما کُنْتُم فَوَلُّوا وَجْهَکُم 
 نَحْوَهُ هذا الَّذی لَمْ یَنْهَکُم

 ( ۳۷۴۵مثنوی، دفتر دوم، بیت )مولوی، 
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سویِ آن وحدت و یا آن سلیمان بگردانید که این چیزی است که خدا شما  »در هر وضعیتی هستید روی خود را به 

 است.«را از آن بازنداشته 

بینید،  می بینید، خودتان را بزرگ  این را هزار بار خواندیم. در هر وضعیت ذهنی که هستید که خودتان را حقیر می 

بینید، باید فضا را باز کنید، رو به او کنید، رو به خداوند کنید. فقط این کار برای ما مُجاز  نقشتان را خوب می 

 است.

خواهد بگوید که هر  گفت. خلاصه می جوری مولانا ساده می این بیت ای کاش باز هم این هم عربی نبود، یک  

 انسانی در این لحظه فقط به یک کاری مجاز است، فضا را باز کند، رو به او بکند، با سلیمان وارد دریا بشود. 

 خیزید مخسپید که نزدیک رسیدیم 
 آوازِ خروس و سگِ آن کوی شنیدیم 

 ( ۱۴۸۰)مولوی، دیوان شمس، غزل  

بلند شوید، نخوابید در ذهن که نزدیک زندگی شدیم. درست است؟ چراکه از جماد به نبات، از نبات به حیوان،  

که نزدیک  ها. بلند شوید، دیگر نخوابید، برای این از حیوان افتادیم توی ذهن، خوابیدیم در ذهن در همانیدگی 

نهایت و ابدیت او زنده بشویم، با او یکی بشویم، چراکه »آوازِ خروس و  عشق رسیدیم. نزدیک است که به بی

 سگِ آن کوی شنیدیم«. 

عنوان سگِ کوی خداوند دارد  ذهنی هم بهخواند و من شود خروس زندگی می »آوازِ خروس«، فضا وقتی باز می 

زنیم، یعنی یک کسی ذهنی، سگِ کوی خداوند، هِی داریم حرف می صورتِ ببخشید من بینید ما بهکند. می عوعو می 

خودی با مقاومت و قضاوت، پس  کند بیذهنی واقعاً عوعو می بیند یک من رود می که عارف است، باز کرده، می

کند و ما را بیدار  صورت خروس دارد بانگ می کند زندگی به بنابراین سگِ این کوی است. اما وقتی فضا را باز می 

 شویم. هر دو را شنیدیم. دهد به ما که صبح است و ما داریم به او زنده می کند، خبر می می 

 چو قافِ قُربتِ ما زاد و بودِ اصلِّ شماست
 به کوهِ قاف بِپَّرید خوش، چو عَنقایید 

 ( ۹۴۵)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 پنداشتند سیمرغ بر فراز آن آشیانه دارد. ها، که مینام کوهی در افسانه  کوهِ قاف:
 سیمرغ  عَنقا:
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
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قدر برویم بالا که نیروی جاذبهٔ هیچ  نهایت عمق داشته باشیم یا این گفتیم دراصل »قافِ قُربت« یعنی واقعاً یا بی

جا  جا زاده شدیم و بودن ما هم آن جا دیگر با خدا یکی شدیم، آن جا ما زاده شدیم، آن همانیدگی به ما نرسد. آن 

 که از جنس عَنقا هستیم. توانیم با فضاگشایی، با خوشی، با طرب پرواز کنیم، برای این است و ما الآن می 

 درگذر از فضل و از جَلْدی و فن 
 کارْ خدمت دارد و خُلقِّ حَسَن 

 ( ۲۵۰۰)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 جَلْدی: چابکی، چالاکی 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

خوانیم. پس بنابراین از دانش ذهنی و تیزهوشی  خوانیم، یعنی بیت دوم می این ابیات را در ارتباط با این شعرها می 

یعنی هر کاری که  ها را بگذر. یعنی چه؟  کار بردن و این ذهنی را بههای من جواب بودن و فن و تیزبینی و حاضر 

خورد. کار فضاگشایی و خُلقِّ زیبای حضور را داشتن است، خداوند را  گذرد از آن بگذر، به درد نمی ذهن می 

شده همراه با خِرد زندگی، بخشش زندگی، شادی زندگی، صنع  طور با این فضای گشوده داشتن است و همین 

 زندگی خدمت کردن است. همین کاری که مولانا کرده. 

ها را  کنیم. خب اینکه به این کار شبیه است اگر بشود. شما و ما جمعاً داریم کار می ذره هم کار ما مثل این   یک

گوییم که حتماً باید  کنیم، نمی بینند و زور هم نمی دهیم، مردم می ذره هم توضیح می   نویسیم، یک توی صفحه می 

 کنیم. این »خُلقِّ حسََن« است. دانم فلان، تحمیل نمی این کارها را بکنید، نمی 

بینند. ما قاضی نیستیم،  اندازی، مردم خودشان می کنی و نور می خُلقِّ حسََن یعنی شما شمع خودت را روشن می 

شویم، چراغ بودن خُلقِّ حسََن است و خدمت است. اگر شما چراغ را  شویم، چراغ می چراغ هستیم. قاضی نمی 

 چنان روشن کنید مردم ببینند و اشتباه نکنند، این خدمت است.

شان را بالا نیاوری، چیزی از خودت را، یک خاصیتی را  ذهنی مردم را اگر عصبانی نکنی، فضاگشایی کنی، من 

دهی؟ حالا من، منم را به  ها هم بلند شوند، تو منََت را به من نشان میبیان نکنی، براساس آن بلند نشوی که آن 

کند. لزومی ندارد حتی حرف بزنیم ما، گفتیم این از سینه به  ذهنی را تحریک می ذهنی مندهم! من تو نشان می 

رود هم شادی رود، هم غم می رود هم کینه می سینه راه هست. درست است؟ امروز خواندیم، گفت هم عشق می 

 رود. می 
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 ست، هین آبِ ما محبوسِ گِل مانده
 بحرِ رحمت، جذب کن ما را ز طین 

 ( ۲۲۵۱بیت )مولوی، مثنوی، دفتر سوم، 

 بحر گوید: من تو را در خود کَشَم
 لافی که من آب خَوشم لیک می

 ( ۲۲۵۲)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 دارد تو رالافِ تو محروم می
 ترکِ آن پنداشت کن، در من درآ

 ( ۲۲۵۳)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 طین: گِل 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
گوییم که خدایا، ما با ذهنمان فهمیدیم. آب ما، هشیاری ما، اصل ما رفته همانیده شده، محبوسِ گلِ شده،  می 

 توانیم کاری کنیم. تو که بحرِ رحمتی، ما را از این گلِ بیرون بکِِش. طین یعنی گلِ. آید بیرون. با ذهن هم نمینمی 

کنی که من آب صافم، هشیاری  کشِم، اما تو ادعا می گوید من تو را بیرون میگوید؟ خداوند می خداوند چه می 

کند. تو این پنداشتِ مجازی ذهن  خالصم! این دروغ تو و این ادعایِ تو، تو را از رحمت من و جذبهٔ من محروم می 

 را بینداز دور، بیا به آغوش من، باز است. 

 آبِ گِل خواهد که در دریا رَوَد 
 کَشَد گِل گرفته پای آب و می
 ( ۲۲۵۴)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 رهانَد پایِ خود از دستِ گِل گر 
 گلِ بمانَد خشک و او شد مستقل 

 ( ۲۲۵۵)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 آن کشیدن چیست از گلِ آب را؟ 
 جذبِ تو نُقل و شرابِ ناب را

 ( ۲۲۵۶)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

شده، پیش خداوند. اما  خواهیم برویم دریا، دریا فضای گشودهجا، می ها گیر افتادیم آن عنوان آب همانیدگی ما به 

روی؟ آن کاری که سُنقر کرد خیلی جالب بود، گفت  عنوان هشیاری، کجا داری می کشِد بهگلِ پای ما را گرفته می 
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ذهنی با اخلاق خوب به ما  جا؟ او هم گفت بله، بفرمایید. چون من فرمایید من یک »لَمْ یَکُن« بگویم این اجازه می 

 دهد. این رفت تو، دیگر بیرون نیامد. اجازه می 

گفت. »لَمْ یَکُن« یعنی  جا هیِ »لَمْ یَکنُ« می توانست بشود، این رفت آن شده نمی ذهنی وارد فضای گشودهچون من 

شد و آن قسمتی که جسم بود بیرون در مانده  رفت، جسم نمی من نظیر ندارم، من نظیر ندارم، به مقایسه نمی 

قدر »لَمْ یَکنُ« را خواند  یواش اینآیی؟ هفت بار صدا کرد و خسته شد و یواش بیا، چرا نمی کرد  بود. هِی صدا می 

که من نظیر ندارم، نظیر ندارم، نظیر ندارم، مقایسه نکرد، مرکزش جسم نشد، حرف نزد، به ذهن نرفت که فضا  

 باز شد، ظهر شد، آفتابش برآمد. آن امیر هم خشک شد پای در. 

این  همه به آن افتخار  ذهنی شما که این گوید »گلِ بمانَد خشک و او شد مستقل«، یعنی این من جا هم می در 

 دهد.شوید از تمام چیزهایی که ذهن نشان می شود بیرون در، شما مستقل می بینید خشک می کنید، می می 

گوید آب را از گلِ کشیدن یعنی چه؟ آب را از گلِ کشیدن یعنی تو شراب ناب زندگی را و انعکاس آن در بیرون  می 

 آوری. وجود می ات به ها را در زندگی کنی. اینرا که زیبایی است، چیزهای سازنده هست جذب می 

 همچنین هر شهوتی اندر جهان 
 خواه مال و، خواه جاه و، خواه نان 

 ( ۲۲۵۷)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 ها تو را مستی کند هریکی زین
 زند چون نیابی آن، خُمارت می

 ( ۲۲۵۸)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 ست این خُمارِ غمْ دلیلِّ آن شده
 ست ات بُدهکه بدآن مفقودْ مستی 

 ( ۲۲۵۹)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

جوری  کند و بیرون آمدن چه توانید بخوانید بعد واقعاً ببینید که فضای ذهن چه کارهایی می ها را می شما این 

خواهد جاه  خواهد مال بشود، می است. آیا در جهان چیزی هست که آمده به مرکزتان، شهوتش را دارید؟ می 

ها به تو اگر مستی بدهد، مستی مجازی بدهد،  بشود، مقام بشود یا نان بشود، خوردنی بشود. هر کدام از این 

 شوی. شوی، خُمار می شوی، ناخوش می حال می اگر آن را پیدا نکنی، بی
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گوییم که من غم این را دارم که این را داشتم، آن را داشتم، آن را داشتم در  و ما خُمار غم داریم. ما دائماً می 

چیز احتیاج ندارید. هر  دهد به هیچکه با صنع و طرب در این لحظه که خداوند به شما می   گذشته. در حالتی 

 روید به گذشته یا آن چیزهایی که داشتید یا مفقود شده؟ لحظه صنع و طرب خودش را دارد. شما چرا می 

نالند، دلیل بر این است که مستی ما به چیزهایی است  پس خمار غم ما که بیشتر مردم به آن دچار هستند، می 

از بین  تواند مفقود بشود، مست  گیریم که ما نباید براساس چیزهایی که میاست، نمانده. نتیجه می   رفته   که 

 دهد.ها همان چیزهای آفل هستند که ذهنمان نشان می بشویم. این

 ست بر پاتان ایز آب و گِل چو چنین کُنده
 پاره بُگْشایید به جهد کُنده زِ پا پاره

 ( ۹۴۵)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 بستند. کُنده: هیزم، قسمت پایین درخت، قطعهٔ چوبی که برای شکنجه به پای زندانیان می 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

ها  تکه این همانیدگی آهنی بر پای جانمان بسته شده، باید با جهدمان تکه ها یک وزنهٔ چوبی یا  پس از همانیدگی 

 را از پایمان باز کنیم. 

 جمع باید کرد اجزا را به عشق 
 تا شَوی خوش چون سمرقند و دمشق 

 ( ۳۲۸۹)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 جَوی چون جمع گردی زاِشتباهجَو
 پس توان زد بر تو سِکّهٔ پادشاه 

 ( ۳۲۹۰)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 ذرّه جو و ذرّه جو یک جَو: یک جَو
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

پس باید با فضاگشایی، فضاگشایی، یکی شدن با زندگی، اجزای خودمان را از چیزها هی بیرون بکشیم تا مثل  

 سمرقند و دمشق آباد بشویم و خوشحال بشویم. زمان مولانا سمرقند و دمشق شهرهای آباد و شادی بودند. 

ذره، جوَجوَی یعنی جوجویی اگر از اشتباهات خودمان که همانیده هستیم و درد ایجاد کردیم جمع  تکه، ذره و تکه 

شود، مرکزمان را  ایم، الآن مرکزمان عدم می بشویم، حس مسئولیت کنیم، فضا را باز کنیم، بگوییم خودمان کرده 

گذاری  شویم، انباشتگی حضور، حضور، بالاخره ما از سرمایه ذره اگر جمع بشویم، زیاد می داریم، ذره از جسم برمی 
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مان الآن دیگر در چیزها نیست. پس بنابراین سکهٔ  چیزمان، هیچ قسمتی از هشیاری آییم بیرون. هیچ ها می جسم 

 شود بر ما زد که ما از جنس او شدیم. خداوند را می 

ام  ای دارم که از طریق او، گفت شادی گوید یک بنده تواند خرج کند. می شود ما را خرج کرد الآن. خداوند می بله می 

 کنم.وسیلهٔ او آباد می کنم، جهان را به کنم، صُنعم را تجربه می را تجربه می 

 تو چو تیغِ ذوالفقاری، تنِّ تو غلافِ چوبین
 دل چرایی؟اگر این غلاف بشکست، تو شکسته

  

 کُنده بر پابسته، تنِّ تو چو تو چو بازِ پای
 تو به چنگِ خویش باید که گِرِه ز پا گشایی 

  

 چه خوش است زَرِّ خالص چو به آتش اندر آید 
 چو کنَد درونِ آتش هنر و گُهرنمایی 

 ( ۲۸۴۰)مولوی، دیوان شمس، غزل  

معنی شمشیر بُرّان و تَنِّ  جا بهپس اصلمان مثل تیغِ شمشیرِ بُرنده است. »تو چو تیغِ ذوالفقاری«، ذوالفقار در این 

برُد، اگر در این لحظه هشیار بشویم چیز را می بیل مثل تیغ همه تو غلاف آن است. پس این خداییت ما، این زریّن 

ذهنی شکست، خب بشکند، ما که تیغ هستیم، ما که خود شمشیر هستیم،  و فضا را باز کنیم. اگر این غلاف من 

 دل بشویم؟ دل ما که این ذهن نیست.ما چرا باید شکسته 

ذهنی ما کندهٔ پای این باز است، یعنی این باز باید پرواز کند برود پیش  بسته هستیم و من ما مانند یک بازِ پای 

کنند باید  های خودمان باید گره از پای خودمان باز کنیم. اشتباه یک عده این است که فکر می شاه، اما با دست 

ها یعنی  کند، یا مسئولیت دیگران است که گره از پای آن آید باز می بایستند، هیچ حرکتی نکنند خودشان، یکی می 

 ذهنی بسته شده به پای جانشان یکی باز کند. نه، وظیفهٔ شخص شماست. ای را که من آن گره 

گفت باید جهد کنی و کلی صحبت کردیم جهد چیست و  »تو به چنگِ خویش باید که گِرِه ز پا گشایی«، امروز  

هایش بسوزد. فضا را چقدر خوب است که زرّ خالص که ما زرّ خالص هستیم »چو به آتش اندر آید« که ناخالصی 

هایی باز کنیم این فضای بازشده واقعاً آتش است، آتش شناسایی است، ما هم زرّ خالص هستیم. یک ناخالصی 

 سوزند در این آتش. ها می به ما چسبیده که این 



   Program 1015                                              ۱۰۱۵شمارۀ  برنامه

 116صفحه: 

تواند درد هشیارانه ها می »چو کنَد درونِ آتش هنر و گهُرنمایی«، ما باید درون آتش برویم، این آتش بعضی موقع

ها  سوزاند، چون ما از جنس طلای خالص هستیم، ولی ناخالصی باشد، پرهیز باشد، صبر باشد و ما را این آتش نمی 

مان که همین الست است و رویم درون آتش گهر اصلی سوزاند. »چو کنَد درونِ آتش هنر و گُهرنمایی«، میرا می 

 شود.نهایتمان است، جوهر خالصمان است، جوهر روی جوهر قائم می زنده شدن به خداست، بی 

 جوهر آن باشد که قایم با خود است 
 ست آن عَرَض باشد که فرعِ او شده

 ( ۸۰۸)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

سوزد. این غلاف ماست که ما شمشیر تیز هستیم. می ذهنی است، این  ما الآن دیگر فرع را شناختیم. فرع ما من 

شوید، هم خودتان حس مسئولیت  شوید، هم شناسنده می کنید هم شمشیر تیز می هر موقع شما فضا را باز می

 توانید این گره را از پای جانتان باز کنید در هر سنی. کنید که خودتان می می 

این برکه سه طور که می به این سه ماهی صحبت کنیم. همین اجازه بدهید یک کمی هم راجع  تا ماهی دانید در 

گوید تو خجالت بکش از  بودند. این برکه گفتیم برکهٔ ذهن است، امروز هم یکی دو بار برکه را گفتیم، غدیر، می 

 غدیر آب مجو. 

 مَنفَذی داری به بحر، ای آبگیر
 ننگ دار از آب جُستن از غدیر

 ( ۱۰۷۰)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

های  کنند. یکی عاقل است که این حرف جا زندگی می تا ماهی آناین همان غدیر است، برکهٔ ذهن است. پس سه 

 کند. رود، با کسی هم مشورت نمی گذارد می گیرد برود به دریا، می شنود دیگر تصمیم می بار می  مولانا را یک 

کند توی ذهن و صیادها  افتند، هی معطل می ها در این طبقه می عاقل بوده، فکر کنم بیشتر انسان یکی دیگر نیمه 

کنند که تا گوید خرگیری می گوییم در یک داستانی می آیند. صیادها همین جامعه است که گاهی اوقات میمی 

 ذهنی ما را. درست است؟ عنوان منهایشان را به شما بدهند، تا تربیت کنند به غصه 

گیرد که خودش را به مردگی  بیند صیادها آمدند. تصمیم می ماند، ولی می عاقل است این می بعد یک ماهی که نیمه 

توانیم خودمان را  بزند گرچه دیر شده. ما هم گرچه دیرمان شده، اگر چهل سالمان است دیرمان شده، ولی می 

های ذهنی قوی هستند، خودِ دیو،  به مردگی بزنیم. اگر مردگی بزنیم، صیادهای این جهان، آن کسانی که من 

 خورد دیگر. درد نمی گوید این به شیطان می 
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گوید: »درگذر از فضل و از جلدی و فن«، به فن و دروغ و دروغین  اگر شما به فضل ذهنی توجه نکنید که می 

 خورید خلاصه. های ذهنی نمی خورید که! به درد من درد دیگر کسی نمی ذهنی توجه نکنید، به  های من بودن و اطوار 

بینیم که ماهی نادان که اصلاً حواسش نیست و  عاقل است. بعد در همین قسمت می گوید این ماهی نیمه پس می 

شنویم  هم ندارد و او هم صیادها را دیده، ولی خب الآن مثلاً می   کند و جهدی طوری توی ذهن زندگی می همین 

گوییم که اگر خودت را به حال خودت وابگذاری، در ذهن زندگی کنی، تو بالاخره پر از درد خواهی شد، در  می 

 درد سرخ خواهی شد. 

کند  گیرد تُف می زند، بالاخره یکی از صیادها می عاقل خودش را به مردگی می بینید که ماهی نیمه جا می در این

اندازد توی جوی  غلطان خودش را می اندازد خشکی. این غلط گوید این ماهی خوب بود که متأسفانه مرُد، می می 

 سمت دریا. رود به و می 

درد ای که صیاد این جهان هستند به ما بگویند آقا این به  توانیم بگوییم که یک عده ببینیم ما مثل ایشان می 

گوید شمع عشق را اش می کند، همهاش روی خودش کار می خواند، همه اش مولانا می خورد، عقل ندارد، همه نمی 

 روشن کنیم، عشق چیست؟! 

 شکم بالا فگند همچنان مُرد و 
 بُردش نشیب و گَه بلند آب می

 ( ۲۲۷۴)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 هر یکی زآن قاصدان بس غُصّه بُرد 
 که دریغا ماهیِّ بهتر بمُرد 

 ( ۲۲۷۵)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 شد او از آن گفتِ دریغ شاد می
 پیش رفت این بازیَم، رَسْتَم ز تیغ 

 ( ۲۲۷۶)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 بازی: حیله و نیرنگ 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

درست است؟ بازی: حیله و نیرنگ. پس مرُد، خودش را زد به مردگی، شکمش آمد بالا، یعنی خودش را سپرد  

 کرد.اش شنا نمی ذهنی کرد، با من بُرد، این خودش دیگر شنا نمی به آب. بعد آب هی بالا پایین می 
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عاقل  قصدکنندگان، شکارچیان خیلی غصه خوردند که این بهترین ماهی بود، این هم که مرُد! بله، نیمه و آن  

 بود.

ها قبول کردند شد از این گفتِ افسوس که این فنم پیش رفت، یعنی خودم را به مردگی زدم، این بعد این شاد می 

 تابهٔ دردهای این جهان رَستم. تابه من را سرخ کنند، ماهی که در ماهی که من مرُدم، بنابراین از تیغ رَستم. از این

خواهند کسانی را  ها نمایندهٔ شیطان هستند، می اند، همهٔ این جا آمده های ذهنی این توجه کنید که قبل از ما من 

 کنند به موضوع. هایی مثل مولانا هست که ما را بیدار می شوند مثل خودشان کنند. آدم که وارد این جهان می 

های  شما نگاه کنید به خودتان اگر پنجاه سالتان است، خواهید دید که مقدار زیادی دراثر گوش کردن به حرف 

ها را شما درست  ها از کجا آمده؟ این اصطلاح زیر درد برُدید، کلی درد دارید. خب این همین جامعه، خودتان را به 

ذهنی هم یعنی  کند، من ذهنی تربیت می طوری. یعنی جامعه من که من را تربیت کردند این کردید. چرا؟ برای این 

 ایجاد درد، تبدیل مسئله به درد.

 بینید. که بمیرید« هم مربوط به این قسمت است که این هم حدیث هست می خلاصه »بمیرید پیش از آن 

 »مُوتوُا قَبلَْ انَْ تمَُوتوُا.« 

 که بمیرید.«»بمیرید پیش از آن

 )حدیث(

 ذهنی.به منراستی بمیرید بروید زیر خاک، شما بمیرید نسبت که راست این یعنی قبل از 

 پس گرفتش یک صیادِ ارجمند 
 پس بر او تُف کرد و بر خاکش فگند 

 ( ۲۲۷۷)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 غَلْط غَلْطان رفت پنهان اندر آب 
 کرد اضطراب ماندْ آن احمق همی

 ( ۲۲۷۸)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 جُست آن سَلیماز چپ و از راست می
 تا به جَهدِ خویش بِرْهانَد گلیم 

 ( ۲۲۷۹)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 صیادِ ارجمند: صیاّدِ ماهر و حاذق 
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 جا به معنی احمق و کودن است.سَلیم: در این
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

بلندمرتبه گرفت او را، هی بالا پایین، با  اش. پس یک صیاد ذهنی گشایی، با عقل من »به جهد خویش« نه با فضا 

خورد این دیگر، انداختند به خاک. انداختند  خودش گفت آقا مُرده دیگر این. تُف کردند به او و گفتند به درد نمی 

این  اگر تکان بخورد مثل  نمرده، توی خاک  یعنی هنوز  ببینند که شاید تکان بخورد توی خاک،  که به خاک 

 شود خوردش. می 

آن   اما چشم  از  یواشپنهان  غلط ها  این  مردم یواش  چشم  از  پنهان  یعنی  آب،  به  انداخت  را  خودش  غلطان 

فضاگشایی کرد، انداخت به آب. فقط آن احمق، ماهی سوم که نادان بود، ماند و هی از روی ترس و اضطراب 

 اش.ذهنی خورد، براساس دردهای من تکان می 

ور تا به کار خودش، جهد خودش، فکر خودش، خودش را ور آن پرید این دل از چپ و از راست هی می آن ساده 

 شد دیگر. از این برکه رها کند، ولی نمی

 دام افگندند و اندر دام ماند 
 احمقی او را در آن آتش نشاند 

 ( ۲۲۸۰)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 ایبر سرِ آتش، به پشت تابه
 ای با حماقت گشت او همخوابه

 ( ۲۲۸۱)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 جوشید از تَفِّ سَعیراو همی
 گفتش: اَلَم یَاْتِکْ نَذیر؟عقل می

 ( ۲۲۸۲)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 تفَِّ سعَیر: حرارتِ سوزان 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

شود،  ها و دردها در این جهان گرفتار می پس دام را افکندند او را گرفتند. پس هر کسی که در دام همانیدگی 

رود. یعنی همین ابیاتی که امروز  گذارد می عاقل باشد، با توجه به این صحبت می نادان است. عاقل باشد، نیمه 

رود از ذهن. اگر ماند، احمقی او را در آتش خواهد  گذارد می عاقل است، می خواندم، اگر کسی عاقل است و نیمه 

 تابه سرخ کردند. را در ماهی گوید ایننشاند، آتش دردها. در مورد ماهی می 
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 ایبر سرِ آتش، به پشت تابه
 ای با حماقت گشت او همخوابه

 ( ۲۲۸۱)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

کند. او از حرارت زیاد، »تَفّ سعَیر« یعنی حرارت  یعنی بستر این دنیا را که پر از درد است به »تابه« تشبیه می 

او می زیاد، حرارت سوزان، یعنی از حرارت سوزانِ دردها می  آیا هشدار جوشید و عقلش به  ای  دهنده گفت که 

 جا است:نیامد؟ »الََم یَاْتکِْ نَذیر؟« این آیهٔ قرآن است. بله این 

ابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ المَْصيِرُ. اذَِا الُْقُوا فِيهَا سمَِعوُا لَهَا شهَِيقاً   وَهيَِ تَفُورُ.تَكاَدُ تمََيَّزُ مِنَ الْغَيظِْ  »ولَِلَّذيِنَ كَفرَُوا بِربَِّهِمْ عَذَ
 كُلَّماَ الُْقِيَ فيِهَا فَوجٌْ ساََلَهُمْ خزََنَتُهَا الََمْ ياَْتِكُمْ نَذيِرٌ.« 

اند عذاب جهنم باشد و جهنم بد سرانجامى است. چون در جهنم  »و براى كسانى كه به پروردگارشان كافر شده 
پاره شود. و چون فوجى را  بانگ زشتش را بشنوند، نزديک است كه از خشم پاره افكنده شوند، به جوش آيد و  

 اى نيامد؟« دهنده در آن افكنند، خازنانش گويندشان: آيا شما را بيم 
 ( ۸تا   ۶(، آیات  ۶۷)قران کریم، سوره مُلک ) 

اند عذاب جهنم باشد و جهنم بد سرانجامى است«، یعنی افتادن  »و براى كسانى كه به پروردگارشان كافر شده 

ذهنی که امروز هم نشان دادیم. »چون در جهنم افكنده شوند، به جوش آيد  جا جهنم، به همین افسانهٔ من در این 

پاره شود. و چون فوجى را در آن افكنند، خازنانش  و بانگ زشتش را بشنوند، نزديک است كه از خشم پاره

 اى نيامد؟« پس: دهندهاى نيامد؟« همان قسمت آخر را آورده، »آيا بيم دهندهگويندشان: آيا شما را بيم 

 گفت از شکنجه وز بلا او همی
 همچو جانِ کافران قالُوا بلی 

 ( ۲۲۸۳)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 گفت او که گر این بار من باز می
 شکن وا رَهَم زین محنتِ گردن
 ( ۲۲۸۴)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 من نسازم جز به دریایی وطن 
 آبگیری را نسازم من سَکَن 

 ( ۲۲۸۵)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 سَکنَ: ساكن شدن، آرميدن، جاى گرفتن در خانه 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

زنیم. اگر توی ذهن بمانیم، عمل نکنیم،  ها را می بله سَکَن یعنی ساکن شدن، آرمیدن. پس ما هم همین حرف 

های وزنهٔ پایمان را از خودمان باز نکنیم و حواسمان  مسئولیت قبول نکنیم، این گرهحرف را نشنویم، جهد نکنیم،  
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 دردهای این  ٔ تابه صورت ما در ماهی ها جذب جانمان نشود، دراین ها را نخوانیم، این به خودمان نباشد، این بیت 

 جهان سرخ خواهیم شد. 

گفت »از شکنجه وز بلا«، مانند »جانِ کافران قاٰلُوا بلی«. »قالُوا بلی« هم باز هم آیه قرآن  پس او، همان ماهی می 

 است.

 كَبيِرٍ.«  »قَالُوا بَلَی قَدْ جاَءَنَا نذَِيرٌ فكَذََّبْنَا وقَُلنَْا مَا نَزَّلَ اللَّهُ منِْ شيَْءٍ اِنْ اَنْتُمْ اِلَّا فِي ضَلَالٍ
دهنده آمد ولى تكذيبش كرديم و گفتيم: خدا هيچ چيز نازل نكرده است؛ شما در گمراهى بزرگى  »گويند: چرا، بيم 

 هستيد.« 
 ( ۹(، آیهٔ ۶۷)قران کریم، سورهٔ مُلک ) 

گفت باید از ذهن برویم،  گوییم بله، ما مولانا خواندیم، او هم میاین »قالُوا بلی« همان اولش است. پس ما می 

 ولی خب گوش نکردیم. 

 گفت از شکنجه وز بلا او همی
 کافران قالُوا بلی همچو جانِ 

 ( ۲۲۸۳)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 گوییم اگر یک گفت، ما هم الآن به خودمان می گفت او که گر این بار من«، دوباره آن ماهی به خودش می »باز می 

شکن رهایی پیدا کنم، من  شکن«، اگر من از این رنج و درد گردن بار دیگر من بیایم، »وا رهََم زین محنتِ گردن 

جا را خانهٔ خودم  گزینم، آن کنم، در آبگیر ذهن من مسکن نمی کنم، دریا می روم وطنم را فضای یکتایی می می 

 سازم. نمی 

عاقل بشویم و بالاخره خودمان را به مرُدگی بزنیم، صیادان نتوانند از ما استفاده کنند،  پس بهتر است که ما نیمه 

 ما خودمان را به آب بسپاریم، برویم به دریا برسیم، اگر عاقل نیستیم. دیگر ما ماهیِّ احمق نشویم. خلاصه: 

 حد جویَم و آمن شوم آبِ بی
 روم تا ابد در امن و صحّت می
 ( ۲۲۸۶)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

ها کردیم، دوباره به برکهٔ ذهن برگشتیم.  کنم، برکهٔ ذهن. البته ما خیلی از این توبه من دیگر به برکه قناعت نمی 

رویم و  کنیم، آب اقیانوس را دنبالش می شاءالله قسمتمان بشود که بگوییم دیگر در ذهن ما منزل انتخاب نمی ان



   Program 1015                                              ۱۰۱۵شمارۀ  برنامه

 122صفحه: 

مان در امن و آسایش  گفت »قافِ قُربتِ« او، در »زاد و بودِ« اصلینهایت باز که می کنیم و در این فضای بیپیدا می 

 و سلامتی زندگی کنیم. و: 

 توفیق بودجهدِ فرعونی چو بی
 دوخت، آن تَفتیق بود هرچه او می

 ( ۸۴۰)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 تَفتیق: شکافتن 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

شود. پس این هم یک دلیلی است که دوزد پاره می ذهنی بدون موفقیت است، هرچه می دانید که جهد من شما می 

 شما باید بگذارید بروید از ذهن.

 رحمان یقین که تأنّی هست از 
 هست تعجیلت ز شیطانِ لعین 

 ( ۳۴۹۷)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 تأنّی: آهستگی، درنگ کردن، تاخیر کردن 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

ذهنی، حتماً از خداوند است. و تعجیل ما، شتاب ما در ذهن از  و این فضاگشایی، صبر و تأنی، نه عجلهٔ من 

رسد. شما در این لحظه باید فضاگشایی  شتاب هست، به جایی نمی شیطان لعین است. و کار با ذهن با عجله و  

 کنید، با تأنی کار کنید و بدانید که شتابتان از شیطان است.

کند. و عجله، اضطراب، سؤال کردن، بحث کردن، زود  پس فضاگشایی، صبر، تأنی یعنی نیروی خداوند کار می 

 خواهی به آن برسید، این از شیطان است. می 

 این را هم بخوانیم: 

 کاین تأنّی پرتوِ رحمان بُوَد 
 شیطان بُوَد  وآن شتاب از هَزّهٔ

 ( ۵۹)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 که شیطانش بترسانَد ز فقرزان
 بارگیرِ صبر را بکِْشَد به عَقْر

 ( ۶۰)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 
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 از نُبی بشْنو که شیطان در وعید 
 کند تهدیدت از فقرِ شدید می

 ( ۶۱)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 آهستگی، درنگ کردن، تأخیر کردن  تأنّی: 
 معنی تحریک و وسوسه جا به هَزَّه: تکان دادن، در این

 کند؛ مرکوب، کجاوهبارگیر: حیوانی که بار حمل می 
 عَقْر: پی کردن: بُریدنِ دست و پای شتر به منظورِ ذبح و نحَْرِ او 

 نُبی: قرآن 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

پس این فضاگشایی، تأنی، نور خداست و شتاب از نیروی محرکهٔ شیطان است. شتاب ذهن، صبر و تأنیِّ فضای  

 ها مقابل هم است.شده، این گشوده

ها را از دست خواهی داد، نباید بترسید. بنابراین این گوید اینترساند، می شیطان ما را از فقیر شدن در آینده می 

 کند. بارگیر اسب، اسبِ صبر را پاهایش را قلم می 

شود که ما چکار کنیم؟ ما  ترساند، از فقر شدید و سبب می گوید از قرآن بشنو که شیطان از آینده ما را می می 

 گوید: »درنگ از خداوند است«، حدیث است ببخشید: سریع چیزها را بیاوریم مرکزمان و پُر کنیم. آیه قرآن می 

 »الَتَّاَنيّ مِنَ اللهِ واَلْعَجَلَةُ مِنَ الشَّيطْانِ.« 
 »درنگ از خداوند است و شتاب از شیطان.« 

 )حدیث( 

 بله، این هم یک آیه است: 

 عَلیمٌ« »الشَّیطانُ یَعِدکُُمُ الفَقْرَ وَ یَأمرُُکُمْ بِالفَحْشاءِ وَ اللهُ یَعدُِکُمْ مَغفِرَةً منِْهُ وَفضَلًْا وَ اللهُ واسعٌِ 
كه خدا شما را به آمرزشِ خويش و دارد، درحالى ترسانَد و به كارهاى زشت وامى »شيطان شما را از بينوايى مى 

 دهنده و داناست.« دهد. خدا گشايش افزونى وعده مى 
 ( ۲۶۸(، آیهٔ ۲)قران کریم، سورهٔ بقره )

ذهنی که ما را تهدید  نوایی من دارد« پس ما از بیترسانَد و به كارهاى زشت وامى »شيطان شما را از بينوايى مى

دهد.« خدا  كه خدا شما را به آمرزشِ خويش و افزونى وعده مى حالى کند نباید بترسیم. اصلاً نباید بترسیم. »در می 

نهایت من، به قاف قربت من  سوی بی سوی من بیایید، به گوید فضا را باز کنید، اندازهٔ من بشوید، مرتب به می 

 دهنده و داناست«. میل کنید، »خدا گشایش 

 تا خوری زشت و بَری زشت از شتاب 
 تأنّی، نی ثوابنی مرو ت، نی 

 ( ۶۲)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 
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 124صفحه: 

 لاجَرَم کافر خورَد در هفت بَطْن 
 دین و دل باریک و لاغر، زَفتْ بطن 

 ( ۶۳)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 مردی مرو ت: جوان 
 لاجَرَم: ناچار 
 بطَنْ: شکم 

 زَفت: درشت، فربه 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

کنیم مرکزمان را و نه مرو ت داریم، نه تأنی داریم، نه  آوریم به مرکزمان و پر میبا عجله، سریع ما چیزها را می 

 دهیم.کار ثوابی انجام می 

شود، ولی شکمش شود، لاغر می باریک می گذارد، دین و دلش  خورد، در مرکزش می تواند می بنابراین کافر هرچه می 

ای سلیمان را ببیند،  که یک لحظههایش بسیار زیاد است، ولی اینکه نشان کفرش است، یعنی تعداد همانیدگی 

 ها بسیار قدرتمند. خیلی ضعیف است. در فضاگشایی خیلی ضعیف، در فضابندی، دیدن برحسب همانیدگی 

 نهایت حضرت است این بارگاه بی
 صدر را بگْذار، صدرِ توست راه

 ( ۱۹۶۱)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

که ما تا عمر داریم باید فضا را باز کنیم  کنم که در این ترکیب بماند. بله اینها را فقط برای یادآوری عرض می این

دانیم توقف هلاکت است و صدری  جا متوقف نشویم، می به او زنده بشویم، زنده بشویم، این کار ماست و هیچ 

 نیست برسیم. 

نمی بعضی  در یک مرحلهها  بشوند،  از ذهن خارج  فکر می توانند  تغییرشان  از  آن ای  به  که  باید  کنند  جایی که 

 توانند خارج بشوند. پس صدرِ ما همیشه راه است. شوند، از ذهن نمی رسیدند رسیدند، درنتیجه متوقف می می 

قدر که خواندیم  جا بسنده کنیم، ابیات دیگری بود که نتوانستیم برایتان بخوانیم، ولی همین اجازه بدهید به همین 

 کند.نظرم اگر کسی به آن توجه کند، کفایت می به

 �💠💠�پایان بخش چهارم�💠💠�

 

 


